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اين مجله هر سه ماه يكبار منتشر ميشود 


: : ْ بهاى اشتراكك نكين: 
سده جاب كتابى كرانمايه در يارسى درى (دكتر منوجهر اميرى) براى جهار شماره در سال "٠‏ دلار 


آؤاى تندرين طبلها (دكتر فرامرز سليمانى) درارويا سى دلار 

' كوسفند سياه (داستان) ترجمه يمان فرخ مجله در حك و اصلاح و رد و قبول 
ابعاد متضان ث شخصيت صمد بهرنكى (جواد موسوى خوزستانى) 1 مقالات وارده آزاد است 
كفتكويى با طاهربن جلون (مصاحبه از نجمه موسوى) 


ع2 عا علا 


اين نشريه به هيج كروه سياسى 


شاه نفت و انقلاب (محمود عنايت) و مذهبى و اجتماعى در داخل 9 


: 0 : 0 1 از يذيرش كمكدهابى كه مشروط به بيروى 
© طرجهاى داخل مجله از: محمد كاظم حسنوند و هادى فراهانى ازازاة وارلاق لمع ا دز 


©.بمناسبت يايان دؤومين سال انتشار «نكين» اين شماره استثناتاً در /,١‏ صفحه منتشر ميشود. | سياست و مذهب وخواه در ساير شئون 
211 3 اجتماعى باشد معذوريم. 
رؤى جلد: از يوسترهايى كه در دوران انقلاب ١١‏ بهمن 01 در تهران منتشر ميشد. 


طرح از: كوروش شيشه كران 


ماله مايه ماه ماه علد ماه 
حر رت كر حر كه 


لس ل ان ا لس ررض اسلامى ددا ين شماره تفسير جداكانهاى به قلم آقاى حسين زاهدى داريم. 
ولى در آخرين لحظاتى كه صفحات مجله ل لط هفتهتامة ‏ آ عا ضيه سانياى إل دكت لاصف حال ليل واي 
بدست ما رسيد كه در اين جا فقط بخشى از آنرا به نظر شما ميرسانيم. 

دكتر سيد جوادى در الا ساة ب اظهارات شضاضحي وفسنجانى در مزامتم لماز جمعه ١‏ آذرماه ١١( ١1/48‏ دسامير )١9969‏ در 
تأكيد بر رعايت اعتدال و برهيز از انحصار طلبى در سياست كه كفته بود: «تاريخ زندكى سياسى من نشان مىدهد كه من هميشه به همه 
جريانها احترام كّذاشتهام» تفرقه خطر ناك استء من با هر نوع انحصارطلبى در سياست مخالف هستم و خود نيز در انحصار هيج كروه 
خاصى نيستم)» نوشته است: «من ادعا ميكنم كه تاريخ زندكى سياسى آقاى رفسنجانى نشان مىدهد كه ايشان هميشه در قلع ,و قمع همه 
جريانهايى كه در جهت مخالف جريان خاص ايشان بودهاند از آمران و عاملان اساسى بودند. من ادعا م ى كنم كه تاريخ زندكى سياسى آقاى 
رفسنجانى نشان مىدهد كه ايشان در عبور از مرز اعتدال و در جست و خيز در عرصه انحصارطلبى در سياست و مطلق طلبى در قدرت و 
حكومت نه فقط از يبشكامان» بلكه إز قافله سالاران كاروان ولايت-انحصارى استبداد نظام مطلق بودند. دعا مى كنم كه تاريخ زندكى 
سياسى آقاى رفستجانى نشان مىدهد كه ايشان نه فقط در انحصار كّروه خاصى نيست» بلكه خود از مراجع و از بنيانكذاران همه كروههايى 
است كه از يس انقلاب بهمن ١781‏ تا امروز هدفى جز دستيابى به قدرت مطلقه و تملك قهرى و عدوانى و انحصارى حكومت و 
حاكميت نداشتند و ندارند. در نتيجه من ادعا ميكنم كه تاريخ زندكى سياسئ آقاى رفسنجانى نشان مىدهد كه ايشان در بايهكذارى نظام 
0 نش راساس صديت با إعدال و تعسكك له حشونك و تلط انحصازى برا لحكوفت .و 'حاكميت إز معماران نخستين نظام 
سياسى كنونى ايران است.» 
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بين رسيدا و ويليرء با باركينتك را يكنان 


1 58660 :دواوء0 


متعلقه بدنيا و آخرت بودند واز جانب خداوند متعال ابلاغ رسوم و قواعد و 
تهذيب و تكميل نفوس برياضات و عبادات و نظم ابواب معاملات و 
معاشرات و حفظ نفوس و اعراض و اموال بحدود سياسياث مجاهدت 
فرمودند... و بعد از خود همه مقامات را تفويض وحى و نائب خود فرمود 
الى حضرت حجة عجل الله فرجه كه داراى جميع مقامات هستند؛ در ازمنه 
غياب آن حضرت: خداوند متعال براى هر منصب و مقامى از مقامات ان 
جناب نماينده و مظهرى مقرر فرمودند. علماى اعلام را نايب و مظهر علم و 
تكميل نفوس و تطهير اموال و انصاب مقرر فرمودند كه بيان طريق آنها رااز 
معاملات و مناحات و غيرذلك بفرمايند و سلاطين اسلام رادر هر عصرى از 
اعصار مصدر و مظهر تنظيم امور عباد و رفع تقلب متقلبين و امنيت طرق و 
بلاد مقرر داشتند تا ايادى اقوويا از سر ضعفا .كو تاه فرمايند و ساكن بلاد اسلام 
رااز خدعه و تزوير مخفى از انظار محفوظ دارند. از بيان اين مقدمه مختصر 
كه شرح وجوه و نكات و مويدات آن را در اين ساعت نمى توانم واضح و 
لايح مىشود اين كه به هيج وجه دولت و ملت رااز يكديكر جدا نمىتوان 
نمود جه فىالحقيقه هر دو يكى و از جانب يكى ميباشند» اكر جه كامل و 
حامل هر مقامى متعدد باشند در معنى بارى است كه هر يكك به قدر قوه خود» 
كنارى از آن بار را كرفته به منزل مىكشند و مىبرند؛ يس از اختصار اين 
مقدمه مرقومه» اككر باعث حصول كلال و عروض غبارى بر خاطر مباركك 
نباشد عرض مىشود اككر علماى اعلام در مسائل دولتيه اختلالى خداى 
نخواسته مشاهده فرمايند و به خاكباى مبارك برحسب رضاى خدا عرض 
كنند» فضولى نكرده بلكه فضول بايد كسى باشد كه اين را فضولى بتافد؛ 
برغلما و غير علما لازم است عرض كنند» يسند خاطر مباركك بشود يا نشود؛ 
در مقام اصلاح آن بر آيند يا برنيايند...». (از همان كتاب) 

به اين ترتيب؛ برحسب نمودار يا «اركانيكرام)» مجتهد بزركك حاج 
ملاعلى كنى؛ ساختار و سازمان قدرت سياسى و اجتماعى و اقتصادى جامعه 
مسلمان به صورتى تركيب و تقسيم و توزيع مىشود كه خود او با دقت و 
| ظرافت خاص خود مرزهاى دخالت طرفين را ترسيم مىكند؛ از خداوند 
متعال به ينامبر و از يبامبر به وحى و نايب او تا امام دوازدهم كه داراى جميع 
مقامات يا اختيارات هستند تفويض مىشود واز آن يس؟؛ نيابت و مظهريت 
١‏ تنبا داراه رو مد روزت امه اسلا .أز متو خداوند بين 
علماى اعلام و سلاطين اسلام در حوزههاى مورد ذكر و اشاره مجتهد اعظم؛ 
تقسيم مى شود؛ اما طبق تأكيد او هر دو حوزه يكى و از جانب يكى مى باشند. 
هر دو مقام؛ كفيل و مسئول از جانب خدا هستند؛ به همين علت است كه 
مجتهد اعظم در ياياننامه خود به خيانت بزركك ديكر ملكم خان اشاره مىكند 
و ناصرالدين شاه رااز عواقب و آفات اين خيانت برحذر ميدارد و مى نويسد: 


«... جون فقره خيانت ديكر از اين شخص بواسطه اشغال بذكر معايب- 


آوردن مير زاملكم خان و او را وكالت سلطنت دادن در باب راه هن فرامو ش 
كرده بودم و خيال ختم عرايض داشتم حال كه متذكر شدم لازم دانستم از آن 
خيانت كش اشاراتى شحو اجمال معروض دارد و آن فقره كلمه قبيحه آزادق 


رك ا رم 


است كه به ظاهر خيلى خوش نماست و خوب و در باطن سرابا نقص است و 


معيوب و اين مسئله برخلاف جميع احكام رسل و اوصياء جميع سلاطين عظام و 
حكام والامقام است به اين جهت در نوشته ديكرى نوشته بودم؛ على الاسلام و 
اسلام و دولت را وداع تام وكام بايد نمود؛ بواسطه اينكه اصل شرايع و اديان 
در هر زمان خود قيد محكم سخت و شديدى بوده و ميباشد كه ارتكاب 
منافى و محركات ننمايند؛ متعرض اموال و ناموس مردم نشوند و هكذا 
برخلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است كه هر كس هر جه بخواهد 
بكويد و از طريق تقلب و فساد غصب اموال نمايد و بكويد آزادى است و 
شخص اول مملكت همه را آزاد كرده است و در معنى بحالت وحوش 
بركّردانيده معلوم است نفوس ما بطبع طبيعت شيطانى مايل به هوى و هوس 
و برآاوردن مشتهيات خودند؛ همين مايه بى نظمى و تاخت و تاز شده.و 
هيحكس نمى تواند جازه كند» اين است كه قاطبه علما و فضلا را بصدا 
درآورده؛ حكام و داروغه را خانه نشين و عاجز نموده...» (از همان كتاب). 
اما انصاف بايد داد كه مير زا ملكمخان هركز در نوشتههاى خود جواز آزادى 
بدون قبل و شرظ صادر تميكند؛ او ازا جمله نحستين كسانى است كه در 
ظلمات خودكامكى مطلق نظام سياسى ايران حرف از قانون و ضرورت 
قانونكذارى ميزند و براى تفهيم معناى جوهرى قانون در ذهنيت جامعه 
استبدادزده» نشريه خود را بنام قانون منتشر مىكند. 

از روزكار تحرير نامه حاج ملاعلى كنى به ناصرالدين شاه ١717‏ سال 
م ىكذرد؛ اما هنوز در منطق حاكمان ايران؛ آزادى كلمة قبيحهايست كه اين 
روزها در تمامى ابعاد خلاقه و فريننده آن در دادكاه مطبوعاتى و دادكاه انقلابى 
و دادكاه ويزه روحانيت رزيم ولايت مطلقه به مخاكمه كشيده مى شود؛ آزادى در 
فكر و انديشه و در بيان كفتارى و نوشتارى آن جز در دوران كوتاه حكومت دكتر 
مصدق و در سالهاى بى بندوبارى بس از شهريور ١١٠‏ بيوسته در زنجير اسارت 
سانسور و اختناق مقيد و محبوس بوده است؛ شكفت ور است كه بس از كذشت 
١‏ سال؛ هنوز ملاها از بحث و فحص درباره مبانى اعتقادى و نقد يبنش دينى 
خود امتناع م ىكنئد؛ اكنون فضاى سياسى ايران لبريز از برسشهابى شده است 
كه صدها سال در حوزههاى بحث و فحص دينى و در محاضر درس و وعظ علما و 
مراجع عظماى مذهبى بى جواب مانده است. 

امروز برسش كنندكان جواب خود را از دست جماق كشان يا سربازان كمنام 
امام زمان دريافت م ىكنند و يا از رأى جلب.و توقيف و محكوميت قضات 
دادكاههاى اختصاصى مطبوعاتى و روحانى و انقلاب. 

اما در روزكارناصرالدين شاه امر تفتيش عقايد و سانسور و مجازات 
متجاوزان از فرهنكك سنتى حاكم بر جامه وظيفه و تكليفى بود كه بر هر دو 
ستون مستقر قدرت سياسى و روحانى مقرر شده بود و اين وظيفه و تكليف 
الهى بود و هيجكونه خقى براى مردم در زمينه كيفيت و كميت اين وظيفه و 
تكليف و منابع مشروعيت آن و موازين شرعى و عرفى اجرائى آن وجود 
نداشت؛ ازادى به همان مفهومى كه حاج ملاعلى كنى به كوش شاه ميرساند 
در حوزه حقوق الهى معنى يبدا مىكرد؛ آنجه راكه ديروز حاج ملا على كنى 


على اصغر حاج سيد جوادى 


كلمه قبيحه آزادى 


نكاهى به كذشته نزديك تاريخ ايران و تأملى در اسناد و مدارك بجا مانده از 
آن .دوران» بما كمك مىكند كه از تبديل لباس سلطنت موروثى خودكامه به 
تشريف نظام ولايت مطلقه فقيه جندان دجار حيرت و سركشتكى نشويم و به دنبال 
دشمن ببكانه در يس و يشت ديوارهاى خانه خوذ نكرديم. ابن نكاه به كذشته 
نزديك :به دورانئ از سلطنت ناصرالدين شاه قاجار بازمىكردد كه سلطه ملاهاى 
| طزاز اؤل و سلطان قاجار دو روى سكه قدرت حكومت و فلسفه نظام سياسى ايران 
را تشكيل مى دهند. وكذشته از آنكه هر يك در حوزه خاص ملكوت خود حاكم 
مطلق هستند؛ اما در حفظ و حراست از مرزهاى حاكميت الهى و دنيايى خويش 
قرين و شريك يكد يكرند؛ صورت و تركيب اين شراكت در قدرت و حاكميت 
مطلق را حاج ملاعلى كنى مجتهد بنام آن دوران در نامهاى خطاب به ناصرالدين 
شاه ترسيم ميئكند؛ در اين نامه قدرت و حاكميت سياسى غامه در ذو حوزه 
سلطنت و شريعت از حقوق الهى است و به ترتيبى كه در نامه ذكر شده است؛ از 
سوى خدا به ييامبر و امامان و جانشينان آنها و سلاطين رسيده است. 

اما نامه حاج ملاعلى كنى به داستان امتيازى مربوط مى شود كه با وساطت 
ملكم خان ناظمالدوله به بارون جوليوس رويتر سرمايهدار يهودى انكليسى 
در زمينه واحداث:راه آهن و .اعمال مفيدة عامه» در ايران واكذار مىشود. اين 
قرازداد در بيست و جهار ماده با:قبان امتيازاتى براى جناب بارون رويتر از 
سوى ناصرالدين شاه مقرر شده بود كه لزد كرزن معروف در كتاب خود به 
نام ايران و مسئله ايزان مئ نويسد: «كامل ترين و عجيب ترين امتيازئ كه در 
طول تاريخ كمتر ديده شده.و بموجب آن تمام منابع صنعتى كشورى به يككث 
خارجى تسليم و تفويض كشته اين امتياز بوده است. يكث جنين امتياز عظيم و 
بى سيابقه يكك بخشش نامه بود از طرف كشور ايران و بايد اعتراف كرد كه اكر 
بريتانيا توانسته بود'اين بازى رابه آخر برسائد نه تنها شاه ايران مات شده بود» 
بلكه تزار روسيه هم به جاى خود ميخكوب ميشد,. سرهنرى راولينسون 
وزيرمختار انكليس در وصف ابن قرارداد مى نويسد: 

«وقتى كه اين امتياز به طبع رسيد و در دنيا منتشر كشت و ديده شد كه 
داراى اين مزاياى بيشمار است و تمام منابع ثروت و فلاحت سراسر ايران 


بدست انكليسىها افتاذه است هيجكس قادز نبود اين موضوع را ييش بينى 


كند كه روزى يكك جنين امتياز مهمى بدست يكى از اتباع دولت انكليس 
بيفتد. علاوه بر تمام خطوط راهآهن ايران و ترامواى كه انحصار آن تا هفتاد 
سال به بارون رويتر واكذار شده بودء تمام معادن ايران جز معادن طلا و نقره 
و سنكهاى قيمتى در اختيار صاحب امتياز قرار م ىكرفت» بعلاوه كمركات و 
آبيارى اراضى و احداث قنوات و كانالها به رويتر واكذار شده بود...» 
«از كتاب عصر بى خبرى - تأليف ابرهيم تيمورى» ؛ 
جنين بيداست كه بوى تعفن و كراهت اين قرارداد در زمان خود آن جنان 
نفرتى آفريد كه مجتهد بزركك تهران را هم به اعتراض و انتقاد واداشت؛ تا به 
ناصرالدين شاه كوشزد كند كه در عرصه قدرت يكهتاز نيست. قرارداد بين 
دولت ايران و بارون رويترر.در 8" زوئيه سال ١8٠7‏ ميلادى يا 
جمادىالاولى سال ١١89‏ هجرى تنظيم مىشود و در 5١5‏ ماه رجب سال 
ايا سال ١80‏ ميلادى حاج ملا على كنى نامهاى مبنى بر مخالفت با 
امتياز نامه رويتر و اعتراض به دخالت ملكمخان به ناصرالدين شاه مى نويسد و 
به دنبال آن شاه در مراجعت از سفر ارويا ميرزاحسينخان سبهسالار رااز 
صدارت عزل مىكند و به لغو امتيازنامه با تحمل همه خسارات و آفات 
سياسى و مالى آن مصمم مىشود: آنجه در اين نامه مورد نظر ماست؛ كذشته 
از انتقادهاى بجا نسبت به مواد امتيازنامه و شمارش نسبتاً دقيق آفات و 
عوارض كه از رهكذر اين بخششهاى هولناك برهستى و استقلال ملك و 
ملت مير سيد و حملههاى شديد به واسطه و دلال معامله يعنى ملكمخان؛ 
مسئله مقام و موقع قدرت در حكومت و حاكميت است كه در اين نامه به 
طور صريح به ضورت دولت يعنى شاه و ملت يعنى اصحاب شريعت 
روحانيت به ناصرالدين شاه كوشزد مى شود؛ به ترتيب زير: 
«.. در حال اداى تشكرات وافره بر اجابت دعوات متكاثره داعيان و 
عموم اهل ايران سلامتى ذات اقدس شاهنشاه اسلام و اسلاميان يناه از سفر 
فرنكّستان بشرف عرض اقدس ارفع همايون اعلى ميرساند. از آنجائى كه 
عقيده جميع اهل اسلام اين.است كه حضرت ختمى مرتبت يس از رياضات 
كافه جهل ساله مبعوث بجهت قاطبه عبادو انتظام بلاد و رفع هر كونه خلل.و 
فساد شدند؛ لهذا مصدر و مظهر مقام علم و سلطنت و اجراء قوانين و احكام 


حميد عنايت 


همه جيز در دكركونى است بجز اصل دكركونى 


همه متفكران و حتى هكل و ماركس در باطن .رزو داشتند كه 
جهان بر يككث حال بماند. 


در بررسى فلسفه سياسى غرب» نخستين مشكلى كه در كار هر يروهنده 
بيش مى آ يد اين است كه بحث خود را از كدام متفكر آغاز كند؟ جواب اين 
سوال تا انذازهافق ستة به إن است كه سياست را جكونة تعر نف كنيم. 
| 'اكر سياست رابه معناى عام آن يعنى فن كششوردارى و كسب قدرت 
اجتماعى تعبير كنيم آنكاه نخستين متفكرانى راكه در اين مباحث خاص 
كتاب نوشتهاند بايد بنيادكذار فلسفه سياسى بدانيم» جنانكه بيشتر نويسندكان 
سخن را از افلاطون آغاز مىكنند. 
ولا عد كار انحاست كه حدود مباحث سياسى را به اين آسانى معين 
نمى توان كرد و جه بسا مسائل اجتماعى و اقتصادى و بويزه فلسفى نيز با 
سياست رابطه بيدا م ىكند يا نتايبج سياسى مهمى دارد. شايد به همين دليل» 
مارسل يرهلو استاد دانشكاه باريس» كتاب جامع و موجز خود را به عنوان 
«تاريخ انديشههاى سياسى, ١7‏ با بررسى انديشههاى هردوت تاريخنويس 
آغازكرده استء زيرا به نظر يرهلو آنجه هردوت در متن كزارشهاى تاريخى 
خود از انواع نظامهاى سياسى كفته» نمودار شيوه تفكر يونانيان باستان درباره 
انواع حكومتهاست. . : 
جون موضوع كتاب حاضرهء فلسفه سياسى (و انديشه سياسى به طور عام) 
است مشكل ما دست كم حدودى دارد» زيرا بنا به اقتضاى موضوع» زمينه 
بحث ما بايد به آن دسته از متفكران يونانى منحصر باشد كه در تاريخ فلسفه 
مقامى داشتهاند. در سراسر تاريخ 'انديشه سياسى هيجكاه از انديشه فلسفى 
| جدا نبوده و ظهور انديشه سياسى نزد هر قوم؛ تنها در بى رهايى ذهن آنان از 
بند تصورات جامد درباره ماهيت هستى و كردش جهان و سير تاريخ 'دست 
داده است. 
يونانيان نيز هنكامى در خط تفكر سياسى افتادند كه به اصل دك ركونى يا 
ضرورت در كاثنات بى بردلكد. بتذارهاى دو شاعر ررك يوئان باستان» 
هومر (قرن نهم ببش از ميلاد) و هزيود (قرن هشتم بيش از ميلاد) زمينه را 
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كارل يوبر 


براى آكاهى از اين اصل آماده كرده بود. در نظر هومر تاريخ اككر جه 
محصول اراده خدايان است ليكن قوانين كلى آن را خدايان وضع نم ىكنند و 
سبب ناهمواريها و كسستكيها در رشته واقعات و آشفتكيهاى روزكار و 
نبودن وحدت معنى و جهت در تاريخ همين است. زندذكى انسان بازيجه 
نيروهاى ينهانى تقدير است و هيج كس از فرجام آن آكاه نتواند شا.. هزيود 
نيز به حكومت تقدير بر زندكى انسان عقيده ذارد ولى بدبينانهتر از هومر به 
جهان 6ه و ميكويد كه تدك روان و تن آدمى ييوسته رو به تباهى 
بيشتر دارد. كفتهاند كه هزيود در اين بنداز زير تأثير متفكران شرقى بوده 
است. 

ولى نخستين فيلسوفى كه در يوئان باستان» دك ركونى را اصل حاكم بر 
هستى ها شناخت هراكليت (هر قليطس 075-585 بيش از ميلاد) بود. دوره 
بربارى انديشه او با بادشاهى داريوش هخامنشى همزفان شد واظاهراً او با 
داريوش دوستى هم ذاشته است.(1) فيلسوفان ييش از هراكليت جهان را 
همجون ساختمانى عظيم مى ينداشتند كه از موادى معين ساخته شده است و 
الى ا سوم لاس اا د رك رسف ور ل روس تر وى 
مى ناميد ند كه به روايتى» وازهاى از اصل شرقى و به معناى خيمه است. به نظر 
ايشان وظيفه فلسفه آن است كه مواد سازنده جهان را بشناسد و از همين جا 
بود كه فلسفه آنان به فلسفه طبيعت نامبردار شى. يس »6 «طالس ملطى» (متولد 
5" ييش از ميلاد) آب راكوهر جهان ينداشت و «انكسيمندر» 
(/اه- "١١‏ بيبش از ميلاد) ماده نامحدود و نامعين را منشاء مواد دانست و 
«انكسيمانوس» (متوفى در حدود 88٠5‏ بيش از ميلاد) هوا را بنياد هستى 
0 ظ 

اكر هم اينان كاه از “تحول در كار جهان سخن مىكفتند» آن را يا امرى 
مى دانستند كه در درون ساختمان جهان رخ مىدهد و يا جريانى بيرون از 
هنجار و سامان سيهر كه بنياد هستى را به خطر مىاندازد. هراكليت يكسره 


كفت كه بنا نيست هر كس هر جه بخواهد بكويد و اين برخلاف مقاصد و 
انتظام دولت و سلطنت است؛ امروز شيخ محمد يزدى در مقام رياست قوه 
قضائيه يا در مسند عضويت شورايعالى نكهبان م ىكويد. فرق مسثله در اين 
است كه در صد و بيست و هفت سال بيش فقيه خطر كلمه قبيحه آزادى را به 
شاه كو شزد م ىكند؛ اما امروز اين خود فقيه است كه با تكيه به ولايت مطلقه خود 


كه ثبت شرعى و عرفى آن را در قانون اساسى جمهورى اسلامى براى خود 
تضمين كرده است؛ ذات و معناى آزادى را در حقوق فطرى انسان انكار 
م ىكند. حاج ملاعلى كنى هيج دليلى نمى بيند كه به تقاضاى ناصرالدين شاه 
مبنى بر جواب نامهاى كه از مرجع بابىها از عكابراى شاه فرستاده شده است 
يرسش مثبت بدهد؛سيهسالار تنكابنى محمد ولىخانى در خاطرات خود 
مى نويسد: مردى كه اين نامه را براى رساندن به دست 


شاه آورده بود؛ 
ست شد و ران )> اف 40ل سان و اران حود راد ران فاش ركد 
با وسايل مختلف شكنجه شد و سرانجام بدون اين كه اغتراف كند «با تخماق 
كلهداش را داغان كردند آنجنان كه مغزش از دماغش بيرون آمد. اما شاه نامه را 
براى حاجى ملاعلى كنى و ساير ملاها فرستاد كه بخوانند و جواب بنويسند وليكن 
ملاها كفتند كه جواب ندارد؛ و حاجى ملا على كنى به مستوفى الممالك كه آن 
زمان رئيس الوزرا بود نوشت كه به شاه عرض كن كه اكر خداى نخواسته در عقيده 
| شما خللى و شكى در دين اسلام است من رفع كنم والا اين كاغذها جواب ندارد؛ 
جوابش .همان بودكه با فرستادهاش كرد يد؛ حالا بايد به سلطان عثمانى بنو سيد كه 


او را خيلى سخت بكيرند و راه آمد و شد او را مسدود كنند....» (يادداشتها 
محمد ولى خان تنكابنى - سيهسالار اعظم). 

آن ثنويت دين و دولت يا بقول حاج ملاعلى كنى «دولت و ملت» يس از 
عبور از دوران كو تاه مشروطيت و دوران ينجاه و سه ساله سلطنت يهلوىها با 
تأسيس نظام جمهورى اسلامى به وحدت و يكبارجكى در قدرت و 
حكومت تبديل شد و به عبارت ديكر ملاها به توهم در آوردنٍ حكومت به 
خدمت دين» دين را در خدمت قدرت و حكومت درآوردند ودر قالب 
جمهورى؛ حكومت اسلامى را براساس ولايت مطلقه فقيه تحقق بخشيدند و 
اسلام فقاهتى را زيربنا و جهت دهنده حكومت و دولت بر تمامى عرصههاى 
در و لك ل سام رمه ففاكار 


مجريه) قرار دادند. 

نكاهى به تاريخ موازئ دين و دولت از دوران ساسانى تا حكومت 
اسلامى كنونى بر اين واقعيت دلالت مىكند كه كُويا مردم ايران يس از 
وا زكون كردن نظام موروثى سلطنت؛ يكك دوره حكومت به دين فقاهتى و 
ا سنتى اونيفورم بوش آن بدهكار بودند. اين جبر سرنوشت تاريخى 
معلول دلايل ايجابى مختلفى است كه كم و بيش بر كسى بوشيده نيست؛ و اما 
دلايل سلبى آن در سرشت حوادثى كه در قرنهانى كذشته تا امروز برخلاف 
ايران كذشته است آنجنان نادر و دست نيافتنى بوده اسبت كه اكأر مي توانست 


با حضور و تأثير خود در روند وقايع وضعى غير از اين ايجاد كند جز به 
معجزه و فرق عادت تعبير نميشد. آنجه مى توانست سير عادى و سنتى جندين 
صِد ساله حكو مت موازئ ٠٠١‏ وادولت رادر فرهنك سنتى و فقاهتى استتداذ 
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زده جامعه متوقف كند ادغام دين و دولت بود. واقعيت اين است كه ما از مدتها 
قبل با سه هويت كاذب و يا در قالب سه نسخه بدلى توخالى و بريده از طبيعت 
روند تاريخى زندكى مىكرديم؛ دين و ايمان ما از صدها سال قبل با انواع و اقسام 
توهمات و خرافات و افسانهها و اسطوردها در هم تنيده شده بود؛ تجدد ما از 


رهكذر استسداد تاريخى و استعمار بيكانكان از اصالت و هويت واقعى برخاسته از 
خود ما تهى بود و از رشد و توسعه و علم و صنعت جيزى جز تقليد و جست و 
خيزهاى موضعى بى بايه و مايه نصيبى نمى برديم؛ اما در تفكر و انديشه جب به 
عاقبتى جز دل بستن به دز زحمتكشان جهان كه خود جيزى جز هيولاى 
خودكامكى مطلق نبود نرسيديم؛ به اين ترتيب بود كه زمينه جبرى موجود به 
خاطر باليدن در بستر جنين تثليت فرهنكى تو خالى؛ كشيده شدن و نه.با 
هوشيارى رفتن خود به موجبات تاريخىاى باز مىكردد كه يكى از مهمترين 
و آن رابايد در فاجعه كودتاى 78 مرداد ١5*57‏ و توطته سقوط دولت 
قانونى دكتر مصدق جست و جو كره؛ اما همان كونه كه اشاره كرديم زمينه 
تحول بنيادى در ذهنيت جامعه كه خود يكك واقعه فرهنكى است هنكامى 
فراهم ميشد كه مردم ايران خواه ناخواه از اين كردنه و كذار دردنباك 
تاريخى؛ يعنى حكومت توأمان دين و دولت نيز مىكذشتند و يس از عبور از 
اين معبر ظلمانى است كه راهى جز رسيدن به قلمرو يرتلالؤ كلمه قبيجه 
آزادى باقئ نمىماند و در يرتو اين كلمه قبيخه است كه همه كفتارها و 
مفاهيم و ارزشها در معانى معرفتى خود تفسير مىشود و به مبانى. قانونى و 
نهادهاى مردمى ميرسد. 

روزكارى امام جمعه خوئى از ملاهاى يرنفوذ ال 
تازه به كمكك ملاها از خلع قاجاريه از سلطنت فارع شده بود م ىكفت شمشير 
شما و عمامه ما بايد دست در دست هم به اسلام و ملت مسلمان خدمت كند. 
و روزكارى ديكر ملاها خود شمشير حكومت به كمر بستند و بطور مستقيم با 
تصدى قدرت و حكومت؛ آنجه راكه در جنته شزيعت و فقاهت خود از 
رأى و تدبير و مصلبحت وروقت رأ ست 2 لام رامت طليا 
داشتند به صحنه تجربه و عمل نهادند و تودههاى مردم را عملا به واقعيت 
مأموريت و رسالت و مستوليت خود در مقابل دين خود و دنياى واقعى مردم. 
آشناكردند؛ يبوند نامبارك كليسا و حكومت از مدتها قبل در ارويا در سايه 
آكاهى مردم و تشكلهاى مدنى و همبستكىهاى صنفى و كسستكيهاى 
اعتقادى ياره شده بود. كليسا نيز آزادى را در زندان تفتيش عقايد خود در بند 
كرده بود. كسستن اين بيوند ناميمون و جدائى دين از دولت ميعاد تاريخى 
مردمى است كه رسيدن به آزادى و رهايى از اسارت خودكامكى را هدف زندكى 
خود قرار دادهاند. ا 21 

ميعاد تاريخى در اينجاست كه روزكاران درازى دين و دولت قرين هم بودند 
و بس از انقلاب بهمن 11001 قدرت مطلقه ولايت و سلطنت را در ييكرى واحد 
قال بكيرى كردند؛ و اكنون منطق درونى حوادث نشان ميدهدكه در ادامه إينكونه 
ولايت يا دولت بايد از بين برود و يا ولابت مطلقه فقاهتى نظير ولايت مطلقه 
يادشاهى بايد فرقه تهى كند. اكر دولت يا ملت وكشورى را نميتوان نابو كرد يس 


در نتيجه راهى جز يردن ولابيت به مردم و بازكشت به مسجد [اكر راهى براى أبن 
بازكشت باقى كذاشته باشند) وجود ندارد. . 


وجود ديكرى است و هيج يك را بىتصور ديكرى نمىتوان شناخت. قدر 
شادى را فقط آنكاه مى شناسيم كه به اندوهى كرفتار آييم و تندرستى را 
هنكامى آرزو مىكنيم كه در بستر بيمارى بيفتيم و رطوبتء زمانى برايمان 
مطلوبست كه از خشكى و تشنكى رنج ببريم و برهمين ترتيب تا آخر. به 
كفته مولوى: ا 

رنج و غم را حق بى آن آفريد 

تا بدين ضد خوشدلى آيد يديد 

بس نهانيها به ضد بيدا شود 

جون كه حق را نيست ضدء ينهان بود 


ظهور جمله اشيا به ضد است 
ولى حق را نه مانند و نه نّ است 
وانكهى دك ركونى» مستلزم آن است كه يك جيز خاصيتى رااز دست 
هد و خاصيت صدش را نه دست ورد نه ارنكه ماهيتش ركسره دكركون 
شود. يس هر:جيز جون بيوسته در حال دك ركونى است در آن واحد» صفتها 
و حالتهاى متضاد را در خود جمع دارد. هراكليت بر همين اساس» تضاد 
مفاهيم اخلاقى را توجيه مىكند و مىكويد: «نزد خدايان همه جيز زيبا و 
خوب و حق است ولى مردمان» برخى جيزها را حق و برخى ديكر را ناحق 
-10 15 مثلد دمي شكتحة راار امور بكاو اتكامطلوانت مي سماد ولى 
همين شكنجه ممكن است به سبْب وجود امرى ديكر يعنى درد و بيمارى» 
كار خوبى باشد» جنانكه جراح با شكنجه دادن بيمار» درد رااز تنش ريشه كن 
مىكند و به ياداش آن مزد مىكيرد. بس هر جيزى كه در زندكى به نظر بد و 
زشت مىنمايد» حكمتى دارد و جون اكر يبكار در جهان به سر آيد كار 
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جهان نيز به فرجام مى رسد؛ نابودى و بيمارى و كر ستنكى و خستكى نيز مايه 
نابودى تندرستى و سيرى و آسودكّى مى شود. 

هراكليت اصل نسبيت اخلاقى رااز همين وحدت اضداد استنتاج م ىكند. 
اين در همان جمله معروف بروتاكوراس فيلسوف يونانى 581-51١ 1١(‏ بيش 
از فيلاد) أخلاضه فى شوو كه ل 7 7 

«انسان ميزان همه امور است., همجنان كه آب دريا براى ماهيان خوب و 
براى آدميزادكان بد است» خوبى و بدى جيزهاى ديكر نيز به همين كونه 
نسبى است. از اين رو أكر ككردش روزكار در يكك دوزه موافق ميل انسان و 
در دورهاى مخالف ميل اوستء اين را نبايد دليل بر آن كرفت كه جهان بر 
اثر دك ركون شدن رو به بدترى دارد» زيرا نان نجه كذشت در احوال 
نامطلوب فر ذورهء خيرى ينهان است كه دستكاه هستى را به سوى بهترى. 
فى برد. 

عقايد هراكليت از دو جهت در برانكيختن انديشه سياسى نزد يونانيان 
مؤثر بود: يكلى آلكة با انكار ثاب امور ججهان به نحو كلى» آتان را متوجه 
كرد كه تغبير سازمانها و نهادهاى سياسى موجؤدء خلاف آيين و ناموس 
كيهان نيست. ديكر آنكه الهام بخش افلاطون و ارسطو در قسمتهاى بديع 
عقايدشان شد و اولى را در فكر يافتن نظامى ايمن از دك ركونى يعنى مدينه 
فاضله او انداخت و دومى رابه بيدا كردن منشاء جامعه سياسى و جِكونكى 
سير تحول آن رهنمون شد. 
-١‏ 1970 روات ,فهنوناثامم 8ه قهك ة:زهئو اا :أماومم اموروالا 
؟- جان برنت: آغاز فلسفه يونان» ص 176. 
٠‏ - ,0080708 
؟-ر ىا بابر تشافقه ارو وخستانشء ص 0ت 


منكر ه ركونه ثبات و :قرارى در كائنات شد و مفاهيمى جون ساخحتمان ثابت و 
جرخ كردون و خيمه و جز آن را.ياوه وكزافه ناميد و كفت كه جهان اكر'به 
جيزى همانند باشد تودهاى از زباله را ماند كه از روى هوس و بازى يراكندة 
شده باشد. او جهان را نه مجموعهاى از جيزها بلكه نحصول رويدادها يا 
دك ركونيها يا واقعيات مىدانست و شعار معروفش 'آن بودكه: 

همه جيز در حال دكركونى است و هيج جيز آزام نيستء و «به يك رودخانه 
دوبار نمى توان فرو رفت:» 

شكفت اين است كه هراكليت اكر جه كوشش فيلسوفان يوناتى يش از 
خود را در شناخت مايه هستى و كوهر جهان وار مىشمرد» فلسفه او 
همجنان بر فلسفه طبيعت تكيه داشتء با اين فرق كه آتش را بنياد همه امور 
مىدانست و جون آتش» يبوسته نا آرام و نمودكار دك ركونى است» نتيجه 
م ىكر فت كه دك ركونى» ناموس كائنات اسث. او مىكفت: 

«حاصل نخستين استحاله آتشء درياست ولى دريا نيمى خاك و نيمى هواى 
داغ است. بيس همه عناصر ديكر يعنى آب و خاك و هوااز استحاله آتش يديد 
مى 1 يند.» 


شك نيست كه هراكليت عقيده خود راكه ظاهراً به حوزه فلسفه محض 


تعلق داشت»ء بر زندكى سياسى نيز شمول مىدادو سازمان اجتماعى را هم از 
دك ركونى ايمن نمىدانست و به مردم زمانه خود اندذرز مىداد كه درباره امور 
سياسى ٠‏ اجتماعى جون كودكان رفتار نكنند كه هر جيزئ راكه از بزركان به 
ارث برده باشند درست و مقدس مى يندارند. 

«كارل بابر» يكى از صاحب نظران, معاصر (') كه رابطه ميان شيوه تفكرن 
فلسفى هراكليت و اوضاع سياسى خاص روزكار او و همجنين اخوال 
زندكيش را نشان داده در اين زمينه نوشتهأاسث كه زفانه هراكليت» زمانه كذار 
يونان از نظام ثابت اشرافيت (آريستوكراسى) به حكومت ملى (دموكراسى) 
بود. در جامعه اشرافى هر كس بايكاه و بيشهاى معين داشت و به آن خرسند 
بود» بويزه كه خرافات مذهبى و اجتماعى نيز سلسله مراتب همككان راحرمت 
مى بخشيد. هراكليت خود شاهزادهاى در «افسس» يونانيه بود ولى از آن رو 
كه سياست را خوش نمىداشت» از حق جانشينى خود به سود برادرش جشم 


ظ يوشيد ليكن جون ديد كه نيروهاى انقلابى و خواستار حكومت ملى» بقاى ' 


أ قدرت اشراف رابه خطر انداختهاند» به يارى خويشاوندانش برخاست و 
يكك جند از فلسفه سنت برستى و محافظه كارى دفاع كرد. اما كو ششهايش 
بيهوده بود زيرا روزكار سرورى اشرافيت يونان به سر آمده بود. اين ناكامى 
شخصى هراكليت» درعقايد سياسى او انعكاس يافت» جنانكه يس از دوست 
اشراف زادهاش «هرمودوروس, به خواست توده مردم از روى خشم نوشت: 
«بزركسالان افسس بايد يكايكث خود رابه دار آويزند وكارها رابه حكومت 


كودكان واكذارند.) دليلى كه هراكليت در تحقير حكومت ملى آورده استء ' 


هنوز در سفسطدهاى مدافعان خودكامكى تكرار مىشود: توده مردم» نادان و 
بدنهاد و تن آسان و شكمباره و خود يرستند. نشانهاى از فلسفه محافظه كارانه 
او در مرحله بيكار ميان اشرافيت و حكومت ملىء اين جمله اوست كه: «مردم 
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بايد از قوانين همجون از حصار شهر خويش دفاع كنند.» ولى بعد كه اشراف 
شكست خوردند» هراكليت از محافظه كارى و سنت يرستى رو برتافت و به 
كذرانى و نايايدارى امور عقيده بيدا كرد. 

اكر اين توجيه از رابطه زندكى سياسى هراكليت با فلسفه او درست باشد» 
به نظر نكارنده آن را بايد به جاى دلبستكى به منافع شخصى و غرض ورزى 
دليلى بر صداقت هراكليت و آمادكى او در اعتراف به حقايق مخالف منافع 
خويشتن» دانست: اما وباير» نا كيد هرا كليت را به روى اصالت ذكر كول 
نشانهاى از ميل درونى و ا كاهانه او به ثبات اوضاع مىداند و به همين كونه 
درباره هكل و ماركس حكم مىكند يعنى مىكويد كه همه اين متفكران 
درباطن خود رزو داشتهاند كه جهان به يكك حال بماند و بعد كه خلاف آن 
را دريافتهاند» كوشيدهاند تا خود را با اين فكر تسلى دهند كه دك ركونى خود 
تابع قانونى دك ركونى نابذير استء جنانكه افلاطون و «بارمنيد» (بارمنيدس) 
از سوى ديكر بر اين كمان رفتند كه جهان متغيرى كه در آن زيست مىكنيم 
توهمى بيش نيست و وراى آن» جهانى حقيقى وجود دارد كه از دكركونى 
بركتار اح 

بايد به ياد داشت كه فلسفه هراكليت با همه تأكيد به روى دك ركونى» در 
كردش جهان سامانى مى بيند و جنين مى آموزد كه هر فراكرد يا جريانى در 


. جهان از جمله خود [انموة «اندازهاى» دارد و مقصود او از اندازه» مجموع 


حَكمت وقانون و غدل است: 

«همه امور به ضرورت سرنوشت ييش مى روند. خورشيد از «اندازه» مسيرش 
ييرون نجواهد شد وكرنه ياوران عدلء او را خواهند يافت.» 

جون سرنوشت بدين سان تابع نظمى است از آن بيم نبايد داشت و همين 
خوش بينى به آينده است كه هراكليت را به ستايش جتكك و ييكار 
برمى الكيزد زيرا ب ىكمان است كه فرجام آنها بيروزى عدل خواهد بود. در 
آن زمان يونانيان هنوز ميان عدل طبيعى يا مكافات و عدل سياسى يا قانون 
فرق نمى نهادند. هراكليت مىكويد: 

«جنكك, بدرو شهربار همه جيزهاست. جنك ثابت مىكند كه برخى خدا و 
برخى آدميزادهاند و اينان را بنده و آنان را سرور مىكرداند. بايد دانست كه 
جنك. همهكير است و عدل [در] بيكار است و همه جيزها از راه بيكارء به 
ضرورت: كمال مى بذ يرند.. 

ولى اكر همه جيز در حال دك ركونى است و آينده اين دك ركونى نيز به 
سود حق و عدل و شايستكى است» در آن صورت جون خود موازين اين 
مفاهيم اخلاقى در حال دك ركونى هستند جكونه مى توان مطمئن بود كه آنجه 
امروز بر حق و عادلانه و شايسته است در آينده همجنان بماند؟ هراكليت 
براى رفع اين تناقض» دو اصل مهم و يبوسته به هم را در فلسفه خود عنوان 
م ىكند كه يكى سازكارى يا وحدت اضداد و ديكرى نسبيت اخلاقى است. 
به موجب اصل نخستء امورى كه در عرف» ضد يكديكر دانسته مى شود» 
همجون شادى و اندوه» بيمارى و تندرستى» زندكى و مركك و رطوبت و 
خشكى» در واقع امر از هم جدا نيستند بلكه وجود هر يكك نيازمند و وابسته 


رائرت 


فوتبال و«جامعه باز» 


مسابقه برسروصداى فوتبال إيران و آمريكا بالاخره با برد و باخت مساوى هر 
دو طرف.- يعنى يك بر يك - به بايان رسيد و مثل بسيارى از رويدادهائى ازاين 
كونه كهكوشداى از آن باعوالم سياسى و د يبلماسى بى ار تباط نيست از نظر بعضى از 
هموطنان ماكه درصد ياكميت تقريبى آنها نست به كل ايرانيان طبعاً معلوم نشد 
. مشمول «تنورى توطئه» شد. من شخصاً كفتكوها و تفسيرهاى مربوط به مسابقه را 
تعقيب نكردم ولى جند روزى بعد از مسابقه از بعضى ها شنيدم كه: «بروبركرذ 
نداشت. قبلآ ساخت و ياخت كرده بودند. كفتند يكى ما ميزنيم يكى هم شما بزنيد. 
همين جورى هم شد و بعد هم بى دلخورى راهشان را كرفتند و رفتند دنبال 
كارشان.» 
ولى موضوعى كه ميخواهم در اينجا طرح كنم اين يست بلكه مطلبى است كه 
قبل از بركزارى مسابقه كذائى در مجله نيويورك ريويو (1؟ دسامبر )١115‏ 
جاب شده بود. اين مقاله در واقع خطابهاى بود كه واسلاوهاول (يا برزيدنت 
هاول) جندى بيش به مناسبت دريافت جايزه «جامعه باز» در دانشكاه «اروياى 
مركزى» در بودايست ايراد كرده بود و موضوع آنهم هيج ارتباطى با مسابقه 
فوتبال ايران و آمريكا نداشت. شأن نزول خطابه او اين بود كه تيم ملى جك در 
. اؤائل سال كذشته در مسابقه جهانى هاكى به مقام قهرمانى رسيده بود. و اينست 
خطابه هاولء با اين تؤضيح كه هر نوع شباهتى بين بعضى از مسائل مطرح شده در 
اين. خطابه.با مسائل جامعه ايرانيان برون مرزى و درون مرزى تصادفى است. 
جند هفته ببشء بعد از آنكه تيم ملى برنده جكك برنده جايزه قهرمانى 
هاكى شد در كشور ما جشنهاى فراوانى در خيابانها به راه افتاد. من خبرهاى 
مربوط به اين شادمانىها را ب ىكيرى مىكردم و بايد اذعان كنم كه همجون 
غالب مواردى از اين قبيل دجار احساسات درهم و برهمى شدم. از يكك سو 
خوشحال و شادمان شدم. جامعه جكك بطور كلى دستخوش سوء ظن و 
بىتفاوتئى است ولى با وجود اين مستعد آنست كه صميمانه با تيموهاى ملى 
كشورش - و بهمين كونه با ميهنش - احساس يكانكى كند. من خر سندم كه 
مى بينم نوعى'وطنيزستى ذاتى هنوز در بين مردم وجود دارد. هنوز اين 
استعداد در انها وجود دارد كه.نه حد كافى دجار هيجان شوند تا آنجا كه به 
خيابانها بريزند و بخاطر رويدادهاى خوب و مبارك جشن و شادمانى به راه 
بيندازند» اككر جه در اين قبيل رو يدادها هيج جيزى كه مستقيماً با نفع شخصى 
آنها ارتباط داشته باشد واجود ندارد. 


بىاختيار براى من مطرح ميشود كه تاحدودى ناخوشايند است. بطور مثال 
خبايانها به يانكك بلند م ىكفتند كه رما أرديم' آيابا اين كارشان 
شت به خود اختصاص 


وقتى.مردم در 
دستاوردهايى راكه در معنا به آدمهاى ديكر تعلق داشت 
ا لاي لو واصاف دري آن نبودند كه اولويت و نقش برتر 
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خودشان را در كس آن بيروزئ'نه تاسد و تصلايق سايرين برسانند؟ در 


واقع يرسش اصلى اين بود كه جه كسى به مقام بهلوانى و قهرمانى نائل آمده 
است؟ همكى «ما؟ يا فقط و فقط آنها كه در خيابانها به جشن و بايكوبى 
يرداختهاند يا آن بازيكنانى كه نماينده جمهورى جك بودند؟ آيا اين جشن 
و شادى بيان اصيل و واقعى يك نشاط خالص از كاميابى بعضى از شهر وندان 
ما و دستاوردى بود كه به ميهن ما افتخار مىبخشيد؟ يا - دست كم براى 
سيارى از مردم - فرصت و موقعيتى براى يروبال دادن به اوهام و تصورات 
مربوط به خودشان؟ آيا جشنهايى جنين مردمى و فراكير صرفاً بيانكر نوعى 
بىعلاقكى و بىميلى از يذيرش مسئوليت شخصى در برابر جهان - و در معنا 
- نياز به بيوستكى به رمه (يا تودههاى دنبالهرو و منفعل) و مشاركت در 
خصلت دستهجمعى غرور و احساس بى مسئوليتى است؟ آيا نه اين است كه 
اين جشنها منحصراً غليان و فورانى از علاقه جاهلانه به قبيله خودمان است 
كه ظاهراً بهترين قبيله در ميان همه قبايل موجود بر روى زمين هستيم آنهم به 
اين دليل كه تصادفاً ما ساكنان اين ديار به آن تعلق داريم؟ 

... شايد آن مبارزهاى كه به كفته «يوير» بين جامعه باز و دشمنانش در 
جريان است. در بين مردمى هم كه بيروزى تيم ملى جكك را جشن كر فتند - 
و شايد به يك معناى كلى تر - در وجود هر فردى كه در اين جشنها شركت 
ات 1 

من بايد قبول كنم كه هكل - كه يوبر (با نقل قول از شوينهاور) او را 
يككث شارلا تان بيسواد اماه اسك الحا لذ در يكك مورد برحق بوده است: 
واقعيت» دو يهلو و مبهم است. در واقع بسى دشوار است كه مرز بين 
جح مله ماوحيه م را تشخيص دهيم. . همبستكئ نوع 
اول در بعضى از جوامع بويزه «جوامع ملى» بطور: طبيعى وجود دارد؛ و 
همبستكى نوع دوم مستلزم روحيهاى است كه بر مبناى آن هزاران و بلكه 
ميليونها «من» از سر ترس و حس وابستكى به حريم نوعى «ما» يناه مى برند و 
اين يناه بردن خود بخود آنها رااز هر نوع مسئوليت شخصى معاف 
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دز كجا ميهن يرستى 63111011517 به يايان مىرسد و ناسيو ناليسم و 
شووينيسم7) آغاز ميشوذ؟ در كجا شادمانى واقعاً قابل احترام و شور و 
هيجان خود انكيخته و ناشى از دستاوردهاى جشمكير ورزشى همشهرنان 
يك فرد تمام ميشود و ناكهان به غصب دستاوردهاي يكك فرد غير توسط 
يك جماعت بىانديشه و اعتقاد و بدون هيجكونه احساس مستوليت 
مىكرايد؟ 

سواى اينها باز بسى دشوار است كه مرز بين يديدههاى ديكرى راكه به 
نحوى از انحاء با آرمان. جامعه باز بيوند دارند:تشخيص داد. فى المثل جكونه 
شما لحظهاى راكه مشتى افكار زنده به يك ايدئولوزى مرده تبديل مى شود 
تشخيص ميدهيد؟ جكونه ميتوانيد تشخيص دهيد كه يك سلسله اصول 
اخلاقى يا ضابطه و عقيده و آرزو در يكك لحظه به توده متحجرى از نظر 
يات و جزمها و كليشههاى روشنفكرى تبديل شده است؟ جكونه ميتوانيد 
بفهميد كه علاقه جدى درك حقايق جهان جاى خود را به علاقه تمام عيار به 
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عبدالكريم سروش 
فقيه در ترازو 


اكر فقيه نصيحت كند كه عشق مباز 
يبالهاى بدهش كو دماغ را تركن 


جند ماه بيبش صاحب اين قلم مقالهداى در مجله كيان شماره 1" ١‏ به طبع رساند 
با عنوان «فقيه در تزازو». مضمون مقاله يرس شهابى بود در باب منزلت معرفت 
شناسانه علم فقه و نسبتش با بديهيات و مشهودات زمانه و جايكاهش در جغرافياى 
علوم عصر و وزنش در ترازوى.نقد تاريخى. برسشها را با حضرت آيتالته 
منتطرى در ميان نهاده بود و از ايشان به اعتبار حجيت و مقبوليت رأىشان 
تقاضاى باسخ كرده بود تا هم عطش علمى را فرونشانند و هم كرهى اجتماعى را 
بكشايند و هم هديتى ماندكار براى مردم اين روزكار بجا نهند. باسخ آن عزيزكه 
در شماره /1! به طبع رسيد نكارنده را مباهى و مبتهج كرد و بذل عنايت و حسن 
اجابت ايشان را نشانه آن كرفت كه حصر و حبس خانكى انديشه ايشان را در حصر 
و حبس ننهاده و مضايق و مصائب روزكار توان تأمل در معضلات مهيب معرفت 
شناختى رااز ايشان نستانده است. جامعه علمى هم: ظهور آن يرسشها و ياسخها 
را به فال نيك كرفت و جشم به راه ادامه آن احتجاجات خجسته نشست. اما هنوز 
يك غنجه از آن كلزار معطر نشكفته بود كه فقيهى رسمى با نعره و نفير از راه رسيد 
(جمعه )١1127/8/51/57‏ و خزانوار بر بوستان انديشه وزيد و به عادت مالوف» 
رقم لجاج بر دفتر احتجاج كشيد و طيانجه غضب بر كونه ادب نواخت و نامهاى را 
كه آن عزيز «عالمانه و منتقدانه»اش خوانده بود به تازيانه سخريه و تخفيف فرو 
ْ كوفت و حرمت كاتب و باحث را نكاه نداشت و خطا در خطابه ريخت و جفا بر 
جماعت و جمعه كرد و ياى سخن از كليم ادب فراتر برد و رسم مروت فرو نهاد و 
سلسله خصومت بجنبانيد و لهيب صفت نهيبى مهيب بركشيد و تنك جشمانه بر اين 
درويش يك قبا حمله ؟ورد و بانك بلند برداشت و يرجم خشونت برافراشت كه 
فقه را در ترازو نهادهاى و در بوستين فقيهان افتادهاى و «عينئ رسوبات غربى» 
بر جشم زدهاى و مد و كلمه نياموخته. به مصاف نره شيران بيشه فقاهت آمدهاى و 
با وتعبير هاى بى يايه و خودبافته» عزم بر هدم اساس شريعت كردهاى؟ و 
نيند يشيّدهاى كه «خود و صد استادت در جيب يك عالم حوزه كم ميشويد». 

در اين هنكامه ترش رويى و درشت كويى آقاى شيخ محمد يزدى تنها 
نبود بل يكك يزدى ديككر نيز شركت داشت 
| قرائتهاى ديكر از اسلام را جوابى الحق دندانّشكن داد و وبر دهان زدن» و 
ا را حق و كيفر آنان دانست و قرائت تازهاى از «مناظره, 'را به 

ثبت رساند. 

در كد ل ره 00 
هنكامه ترشرويى و درش تكويى شده و بنكاه بانكك و رنكك هم بر آ 


كه او هم با غيرت تمام! حاملات ٠‏ 


آن معركه نفت تشديد مىياشد به حكم بداهت سخنى نمىكويم و اين كه 
اين مظلوم نيز به جرم يرس شكرى و روشنكرى بى يارهاى نميكند از هيج 
استخوان تا صد هزار زخم به دندان نمىرسد و رخصت دفاع و زنهار ندارد 
عيانى است كه حاجت به بيان ندارد و اين كه جناحى از روحانيان را هيبت 
مدرنيت و واهمه زوال قدرت جنان ناشكيب و عصبانى كرده كه تحمل طرح 
سؤالات محققانه و توان فهم زبان زمانه را ندارند و ناجار جزم عاميانه را بر 
شكك عالمانه برترى مىنهند و از محققان» تقليد و از مقلدان تملق مى طلبند 
حقيقتى است كه هم دليل و هم علت دارد. در اينها هيج شكفتى نيست. 
شكفتى در كار مسئوليت شناسانى است كه فريضه نهى از منكر را فرو 
نهادهاند و ميدان عمل و مدعا را يكك جا به سواركانى سبردهاند كه هم ارزش 
را زير لكد كر فتهاند و هم دانش را. 

آنا دلسوخته غير بمندى نست تا اين غافلان رابه خويش '[ورد واار اآنان ' 
بخواهد تا دهان تعرض را ببندند و ديده تفرس را بكشايند و مانهاى بكذارند 
ودر جواب سخنان «بىمايه» ديكران جند سطرق قلمى كنند وأا انين 
د احنان ب ١‏ مدعا اع شك كد [) توت يت ل 000 
عر انان الك وكا 
خواجه يندارى كه طاعت م ىكنى؟ 
بى خبر از معصيت جان مىكنى 
كند كفر تو جهان راكنده كرد 
جامه ديباى دين را زُنده كرد 

و آيا وقت آن نرسيده كه فقيهان حاكم دريابند كه دوصد كرده جون نيم 
كفتار نيست و باور كنند كه دو صد دشنام و تفسيق جون نيم برهان و تحقيق 
نيست و نيكك بنكرند كه صاحب اين قلم اكر فقه را در ترازو نهاده است 
خلايق ايك فقيهان را در ترازو نهادهاند و قول و فعلشان را به ميزان شرع و 
عقل مىسنجند و كمترين تحركى را از آنان ناديده نمىكير ند و كمترين 
تعرضى زا با آنان اغماض نمىكنند و روز داورى دور نيست. كجا رفتند هم 
كسوتان و بيش كسوتان آقاى محمد يزدى تا وى را انذار و اندرز دهند كه با 
دانش به مصاف اهل دانش رود و نقص حجت را به سوزن قدرت رفو نكند 
و ارباب دليل را ذليل سياست نخواهد و عاطفه عوام را بر عاقله خواص 
نشوراند و غليان غضب را به جوبدستى خرد رام كند و حد خود را بشناسد و 
به نام شريعت زهر در كام حقيقت نريزد و يكك جند نيز خدمت معشوق و 
م ىكند و جرعداى از يياله محبت بنوشد و دماغ فقاهت را تر كند و بيش از 
اين خود را به نفرين ينجرههاى باز و آبهاى زلال و آينههاى تابناكك مبتلا 
سار 5 : 

دزيغا مو لأنا جلال لد و درينا إن الا كر كات 0 
ينجه با مردان مزن اى بوالهوس 
برتر از سلان جه ميرانى فرس؟ 
تاكنون كردى جنين اكنون مكن 
تيره كردى آب را افزون مكن 
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آيا وضع بعد از مشروطةه اين بار به شكل معكوس تكرار ميشود؟ 


هم موافقان جنبش دوم خرداد و هم مخالفان آن آينده اين جنبش را 
با تكرار اشتباهات كذشته تهد يد ميكنند 


جنبش اصلاح طلبى ايران در اين دو سال و نيم اخير توانست شكل نسبتاً مشخص 
و منسجمى بيداكند و «دوم خرداد» را بنام:روز تولد خود جون يكروز تاريخى در 
جامعه امروز ايران و شايد در تاريخ به ثبت برساند و بااين نام هويت تاريخى يابد. 
امروز در جامعه ايران اصطلاح «دوم خردادىء بازكو كننده طرفدارى از آزادى؛ 
عقلكرائى: جامعه مدنى وتأكيد بر مليت ايرانى است و به همانكونه كه وازههايى 
. جون «مصدقىء يا «مليون» واز جهاتى «انقلابى» در دهههاى كذشته, بازك وكننده 
آرمانهابى بودند و يا هستند بار عاطفى دارد. 
آقاى خاتمى بدون اينكه رهبرى جنبشى اصلاح طلب و يا حتى رهبرى يكى 
از كّروههاى سياسى را داشته باشد از طرف مردم كه تشكيلات منسجمى هم 
نداشتند به رياست جمهورى انتخاب شد. در حقيقت بايد كفت تا موقع 
انتخابات كسى نمى توانست حدس بزند كه اكثريت عظيمى از مردم ايران تا 
آن حد با شور طالب آزادى و خواهان تحول و اصلاحات در ساختار 
حكومت هستند و انتخابات بتواند به ظهور و شك لكيرى يكك جنبش وسيع 
اصلاح طلبى بيانجامد. زيرا اصلاح طلبى تا قبل از آن محدود به حوزة 
مقالهدهاى روشنفكرانى جند بود كه در معدودى نشريهها ديده ميشد. حتى 
جنبش دانشجويى نيز جز براى افرادى معدود كه مرتباً اوضاع ايران را عميقاً 
و با دقت تعقيب و بررسى مىكردند در آن زمان شناخته شده نبود زيرا 
امكانات فعاليت و بيان خواستههايشان بسيار محدود بود. تا قبل از انتخابات 
نظر عمومى.تحلي لكران سياسى حتى آنهايى كه به نارضايتى مردم از وضع 
موجود بى برده بودند براين بود كه شك لكيرى حركتهاى اصلاح طلبى از 


طرف مردم به علت فقدان وجود يككث رهبرى كه مقبوليت عام داشته باشد . 


سار مشكل بلكه بعيد است. يا اين همه» عواملى ,جند .از شرايط"اجتماعى ,- 
سياسى زمينهساز موفقيت آقاى خاتمى در انتخابات رياست جمهورى شد.(١)‏ 


مردم به اميد ايجاد تغبير در شرايط موجود» برخلاف انتظار و اطمينان 


ام ارا 
نكين - شماره نهم - بائيز ١13174‏ 


قدرتمدارانى كه در نظام حكومتى مواضع موثر و منابع مالي را در دست 
داشتند و ييروزى كانديداى خويش - آقاى ناطق نورى - را قطعى' 
مى دانستند» به كانديدى رأى دادند كه اككر جه از درون نظام حاكم بود ,اما 
ديدكاهى انتقادى نسبت به ,وضع موجود آن داشت و بهمين جهت كنار 
كذارده شده بود. اكنون يس از دو سال و نيمى ير از بيم و اميد و رويارويى 
جانكاة باكارشكنىهاى بيشمار جناح قدر تمدارى كه كر جه انتخابات رياست 
جمهورى را باخته بود اما هنوز همه ابزار اعمال قدرت حكومتى و اقتصادى 
رادر جنكك خويش داشت» خاتمى و جنبش اصلاح طلبى توانست با عمل به 
شعارهاى قانونكرايى و يرهيز از خشونت حتى در مواقع روياروثى با 
خشونت» به خنثى كردن عمليات و مانورهاى آنان ببردازد واكر جه در اين 
رهكذر ضربات و تلفاتى را متحمل شد اما موفق كرديد بيش از بيش نوع | 
انديشه و راه و روش قدرتمداران جناح حاكم يعنى تندروها را به مردم 
بشناساند و اين سبب كرديده است كه هر نقشه و حمله كروههاى تندرو نهايتاً 
به تضعيف بيشتر موقعيت خود آنها درميان مردم بيانجامد و شمار نيشترى از 
مردم از آنان رويكزدان كردند و جنبش شكل منسجم ترى در ميان قشرهاى 
مختلف مردم بيدا كند. اين روند علي رغم ملاحظه كارى بيش از حد آقاى 
خاتمى كه بعضى مواقع حتى از تشريح عمل ندروها نيز خوددارى ميكند» 
موقعيت وى را بيش از بيش محكم كرده و بر محبوبيت عمومى وى به ميزان | 
قابل توجهى افزوده است به كونهاى كه امروز مردم خاتمى را رهبر جنبش 
اصلاح طلبى خويش مىدانند. يعنى اكنون رهبرى كه در جامعه ايران 
مقبوليت عمومى داشته باشد وجود بيدا كرده است. شايد بتوان كفت از 
مشروطيت به اينطرف اين اولين بار استكه فردى بدون اينكه در صدد برانكيختن 
احساسات مردم باشد ودعوت به قيام و ستيز و جدال كند - و بلكه برعكس مرتبا 
دعوت به قانونكرايى؛ تحمل و كذشت نمايد - توانسته است به بايكاه جنين 
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تعين و تشخص و يا غرور بىحد و حصرى ميدهد كه وقتى عقيدهاى از 
مرجعى صادر شد هيجكس مجاز نيست كه حتى يكك واو آنرا تغيير بدهد [تا 
جه رسد به اينكه به عقيلةاى حلاف آن معتقد باشد]؟ جكونه تشخيضص 
ميدهيد آن لحظهاى راكه تفكر و تعقل - كه بدون آن جيزى بنام سياست 
خوب نميتواند تحقق يبدا كند دقيقاً به مهندسى اجتماعى [يا تلقى انسانها به 
عنوان يبج و مهره] يعنى تلاش بيهوده خرد آدمى در راه طراحى زندكى 
يك جامعه مبدل ميشود؟ 

يكك جامعه باز - جامعهاى مركب از انسانهاى آزاد - 


آزاد در 
كردهمائى كه از آموزهها و دستورات هيج ايد ئولوزى و هيج نوع تفسيرى 
از تاريخ و قوانين خاص آن كو ركورانه تبعيت نم ىكنند و به هيج جيز نه 
بيشتر و نه كمتر از دستور داورى انسان و اصول بنيادين اخلاق كردن نمى نهند 
مردمانى باز و انديشههايى باز را مى يذيرند. ولى يكبار ديكر مىيرسم: 
جكونه تشخيص ميدهيد كه جه وقت همه جيزهايى راكه دنياى شما را يديد 
آورده است آزادانه طبقهبندى ميكنيد و در ذهنتان مى يذيريد» و برعكس جه 
وقت ا كاه فسويل كه ار رادي لدوة وسنت كشيك هلل و صلاف واسشادة إزا 
شهوات ظلمانى خودتان و از الكوهاى عقيدتى ساده ساز ولى هيجان! نكيز 
بيروى كردهايد» و به نحوى باورنكردنى به جاذبههاى كمراه كننده عوام 
فريبان تسليم شدهايد؟ جكونه متوجه ميشويد كه يك سياستكر يا دولتمرد 
ديكر به عواطف و حساسيتهائ طبيعى ما نمئانديشد و ناكهان همه اين 
جيزها را در راه منافع خاص خويش بكار ميكيرد؟ 

تقريباً در آغاز دور جديد از فجايعى كه در بالكان روى داد - همجنانكه 
اكنون ميدانيم - دوستداران فوتبال صرب و كراوات غيرت ستيزهجويانهاى 
بر سر مسابقات فوتبال با يكديكر به راه انداختند. جكونه ميتوان معلوم كرد 
كه جيز خوشايند و طبيعى و دلنشينى مانند حمايت از باشكاههاى ورزشى 
محلى به بيش درآمد شوم نفرت قومى» ياكسازى قومى» جنكهاى قومى و 
سبعيت قومى تبديل ميشود؟ 

وقتى جنين لحظهاى بيش آمد ارويا نتوانست آنرا تشخيص بدهد و 
دهسال بعد خيلى دير شده بود. ارويا مجبور شد كه به منفور ترين وجه ممكن 
برنامهاى را اجرا كند كه اككر اخطارها و هشدارهاى بيشين را به موقع خود 
جدى ميكرفت و نتايج مناسب را از آن اخذ ميكرد ميتوانست آن برنامه را به 
بسى احتمال بصورتى به مراتب آسانتر اجرا كند. 

جنين جيزى روى نداد و ناكامى و شكست ارويا تا حدودى قابل فهم 
لقتسي همجنانكه كفتيم واقعيت دويهلو و مبهم است و بسيار دشوار است كه 
مستمراً جهرههاى مختلف و متفاوت آنرا بشناسيم و آن لحظه نامباركى راكه 
شور و شادمانى نيكخواهانه دوستداران ورزش ناكّهان به خشم و خروش 
موجوداتى محروم و فرومايه تبديل ميشود بيدرنكك تشخيص دهيم. با همه 
اينها اكنون ما وارد عصرى ميشويم كه دقيقاً قابليت تميز و تشخيصى از اين 
دست روز به روز مهمتر ميشود زيرا با توجه به سرشت جهان و تمدن امروز 
طغيان هر نوع نفرت - هر جند در قياس ناجيز - به سهولت ميتواند به يكك 
مصيبت جهانكير و جهانشمول تبديل شود. 


در كجا ما به دنبال دستورالعمل يا رهنمود ميكرديم؟ و جككونه به جنان 
تشخيص هائى [در شناخت واقعيت] موفق مىشويم؟ 

هيج رهنمود دقيقى وجود ندارد. و به احتمال زياد اصولاً هيج نوع 
رهنمودى د ركار نيست. تنها جيزى كه من در اين مرحله ميتوانم بيشنهاد كنم شوخ 
طبعى 7" است يعنى قابليت مشاهده جيزها در ابعاد مضحك و بوجشان. 
خند يدن به ديكران و به خودمان, با احساسى از طنز در ارتباط با هر جيزى كه در 
اين جهان ما را به نقيضه( ') فرا ميخواند. به يبان ديكر من فقط جشممانداز و فاصله 
را قوصيه ميكنم. برحذر بودن از خطرناكترين نوع غرورء هم در ديكران و هم در 
خود ما. يك ذهنيت خوب. نوعى يقين يا ايقان معتدل و نيمبند درباره مفهوم 
جيزها. ياس داشتن و سياس كزاردن موهبت زندكى, و شجاعت قبول مسئوليت به 
خاطر آن... دل اآكاهى. 

آنهاكه ظرفيت شناخت و تشخيص مضحك بودن يا بالاتر از آن» بوج بودن 
خويش را دارند نميتوانند مغرور باشند. نميتوانند دشمن جامعه باز باشند. جنين 
دشمنى معمولاً شخصى است با حالت جهره و كفتار خشك و جدىء و شعلهاى در 
جشمانش. 

علا علا »د 

ترجمه مقالةٌ واسلاوهاول در اينجا تهام ميشود و من در اينجا ذكر دو نكته را 
در مقام يكك قلمزن ايرانى لازم مىدانم: 
اول اينكه نكّرانى آقاى واسلاوهاول از مسابقه فوتبال در هر مورد واقعيت 
داشته باشد در مورد مسابقه ايران و آمريكا مصداق نميتواند داشته باشد جون 
در ظاهر امر كار دو حكومت از مرحله جنكك وا نغفرت كدشته است وا در 
واقع خصومتشان با يكديكر بحدى است كه بالاخره كارشان به مسابقه فوتبال 
كشيد اما تشخيص اينكه جه وقس اين عشق و نفرت به جنون مبدل ميشود به 
طنز عبيد زاكانى نياز دارد. 
دوم اينكه رهنمود آقاى هاول در مورد كاربرد بينش طنز ا ميز و شوخ طبعى 
در سياست حتى در ايران اسلامى هم كه سابقاً از طنز و بذلهكوئى در آن 
خبرى نبود اين روزها به سيارى از دولتمردان جمهورى اسلامى واز آن 
جمله آيتالله محمد يزدى نيز سرايت كرده است نديديد كه در يكى از 
خطبههائ: اخير نماز جمعه برخلاف سنت و سيره از روزنامه فكاهى توفيق 
هم استشهاد فرمودند؟ ' 


0 اصل مقاله سحن از كاء28 01 /8ذا6018/! است و با توضيحى كه هاول 
ميدهد خواننده به ياد حكومتها يا احزابى مىافتد كه براى نمايش قدرت به بسيج ' 
افراد مىيردازند و از راه تهديد يا تطميع؛ كروههاى بزرك راه مىاندازند تا نشان 
دهند كه اكثريت مردم طرفذار انهاست. 

1510-7 ألالا613© ميهن يرستى به جد افراط 


-٠‏ عزممبلط آه عومعه 
*- لإكه:8 تقليد اثر از يك شاعر يا نويسنده از لحاظ سبك يا محتوابه قصد 


تمسحر او يا أيجاد خنده. 


انتخاب شد و بدون ترديد در آن موقع برنفوذترين رجل سياسى ايرانى بود. وى 
در برنامهها و ديدكاههايى كه در سالهاى اوليه رياست جمهورى ارائه داد آشكارا 
كوشش داشت مملكت ايران را از مدار كشورى انقلابى خارج كند و اكر بى طرفافه 
براساس كارء و نه نيث كه كسى از حقيقت آن با خبر نيست بخواهيم قضاوت كنيم 
اقداماتى نيز در اين راه بعمل آورد. كوشش كرد رابطه سازندهاى با ايرانيان مهاجر 
برقرار كند و براى تشويق آنان به بازكشت به ماموران دولت دستور داد از 
سختكيرىها بكاهند و برخورد مناسب ترى با مردم بيش كيرند. از دستكاه 
قضابى خواست در بازكرداندن اموال مصادره شده يا تحت سربرستى قرار كرفته 
با مهاجران تشريك مساعى كند. با بعضى رجال متخصص سابق براى مشورت 
تماس كرفت و برنامهاى براى دعوت محتقين ايرانى به مملكت به هزينه دولت 
0 و( عاتن ب ابران رفسسن وكنفرانن علمى قر نيك دادانذه شزائط شنا 
مساعدترى براى مطبوعات فراهم كرد. در امور اقتصادى كوشش در جلب 
مشاركت بخش خصوصى و كم كردن نقش دولت در اين امر نمود. وزرايى نظير 
عبدالته نورى براى وزارت كشور و همين آقاى خاتمى را براى وزارت فرهنك و 
ارشاد انتخاب كرد تادر بازسازى فضاى فرهنكى و سياسى كشور قدمهايى بردارند. 
د ركسترش ارتباط با دنياى غرب در ابعاد مختلف تلاش ورزيد و تا آنجا بيش رفت 
كه زمينه را براى مسافرت ميتران رئيس جمهور فرانسه به ايران فراهم كرد ١‏ ما قتل 
مرحوم دكتر بختيار اين برنامه را بهم زد. در عين حال از سختكيرى و فشار به 
بانوان و بازرسى اتومبيلها در شهر و نظاير آن كاست و مايل به رفع آن بود و 
براين فهرست مى توان كارهاى ديكرى نيز افزود. 

طبعاً اكثر اين اقدامات با مخالفتهايى از جناحهاى مختلف روبرو شد. 
جناح جب با خصوصى سازى اقتصاد و رابطه با غرب مخالف بود. اين جناح 
كه تقر يباً ده سال حكومت را در اختيار داشت و توانسته بود در بسيارى از 
مواضع حساس دولتى نفوذ بيدا كند كوشش مىكرد از اقدامات اقتصادى - 
سياسى رفسنجانى جل وكيرى نعمل آورد. مثلاً دعوت وزراى او از'ايرانيان 
خارج براى بازكشت با جنان حمله و اعتراض و جار و ججنجالى از طرف 
جناح راست سنتى و جناح جب رويرو شد كه وزراى مربوطه در مواردى 
براى كاهش تشنج ناجار شدند حر فهاى خويش را اصلاح كنند. مشابه اين 
جريان در مسايل و موارد مختلف مكرر اتفاق افتاد. جناح جب در مجلس در 
آن زمان نفوذ بسيار داشت. رفسنجانى براى رهايى از كارشكنى آنهاء در 
انتخاباتى كه در سال سوم رياست جمهورى او بركزار شد با اعمال نفوذ از 
تصويب صلاحيت آنها در شوراى نكهبان جل وكيرى كرد. بخصوص كه در 
حذف جبها مقام رهبرى نيز همين نظر و منافع را داشت. مىدانيم كه آقاى 
خامنهاى در زمان رياست جمهورى خود كوشش كرد مهندس موسوى راكه 
ْ متعلق به جناح جب بود از نخست وزيرى كنار كذارد اما با مخالفت آشكار 
مرحوم آيتالله خمينى مواجه شد. كنار كذاردن جناح جب به نفع رفسنجانى 
تمام نشد زيرا اكثريت مجلس نه بدست طرفداران او بلكه به دست راست 
سنتى افراطى افتاد كه بر منابع مالى عظيم نظير بنيادها تسلط داشتند و اينها با 
اهميت دادن روز افزون به مقام رهبرى و جمع شدن زير نام حمايت از 
ولابت فقيه و تبليغ و ترويج اين نظريه كه «مقام رهبرى و ولايت مافوق 


لك شمار نيم الي 11904 


قانون است» رفسنجانى را از مقامى كه به عنوان مرد شماره يكك صحنه 
سياسى ايران داشت به زير كشيدند و شروع به مخالفت با برنامههاى سياسى 
او نمودند. حضرات همزمان با اين تلاشها مسئله تهاجم فرهنكى و خطرات 
ناشى از آن را مطرح كردند و روز به روز بردامنه غوغا افزودند. به علاوه 
سختكيرى و شدت عمل بر سر لباس بانوان و رفتار جوانان دوباره بيش از 
كذشته عرصه را بر همكان تنكك كردء و به موازات همه اين تلاشها ياران و 
همفكران رفسنجانى رااز مقامات حساسى نظير وزارت كشور» وزارت 
ارشاد» صدا و سيما و... برداشتند و افراد واسته به جناح خويش را به 
رفسنجانى تحميل كردند. او در دوره دوم رياست جمهورى خويش قدرتى 
ل ا ل ا ا 10 
ان لم1 0 11 كلك بكلاو بكاما"و محالم 3 05 ار م كان | 
نتوانست بياده كند. به ياد داريم كه حتى در زمان حيات مرحوم خمينى نيز او 
راجه در داخل و جه در خارج از جمله رهبران ميانهرو و ليبرال ريم 
مى دانستند. اما تسلط جناح راست افراطى و يافشارى آنها در روشهاى 
متعصبانه او تواجه بنش آراالحدانه شكال كرا اسلامئ و ادشمنئ اساسى آنها بأ 
آمريكاكه در بعضى از جنبهها جناح جب نيز با آنها هم رأى بود رفسنجانى را 
فلج كرد و جون نتوانست هيج اصلاحى در ساختار سياسى - اجتماعى و 
فرهنكّى نظام بوجود آورد اميدى راكه مردم به او داشتند از دست رفت و 
محبوبيتش در حد سيار زيادى اسيب ديد. زيرا رفسنجانى نه به بيان 
مشكلاتش براى مردم يرداخت و نهاز مردم آشكارا يارى جست و نه 
آشكارا به نقد ديدكاهها و روشهاى جناح راست يا جب يرداخت. او به 
روش معمول خويش ظاهراً به راه مماشات قدم نهاد و رفتارى دو يهلو در 
بيش كرفت اما باطن او از كسى يوشيده نبود و جنان عمل ميكرد كه ياد آور 
اصطلاح 1ب زيركاه» بود و همه ميدانستند كه در هر حال درصدد استفاده از 
فرصت مناسب و بيش بردن مقصود خويش است اما اين روش كه در سالهاى 
اوليه انقلاب برايش موفقيت آورده بود ديكر كارساز نيافتاد و به شكست او 
انجاميد. در ضمن بايد توجه كرد كه او از دركيرى علنى نيز بعلت ترسى كه از 
آشفتكى حاصل از جدال قدرت يس از خمينى داشت يرهيز مىكرد. اصلاح 
قانون اساسى و افزايش اختيارات رهبرى در روزهاى يايانى حيات مرحوم 
خمينى توسط رفسنجانى كه مرد شماره يكك بود بهمين دليل بود. بعلت جنين 
شرابطى 'نتواستةأاز برنامهدهاى اصلاح و توسعه و ليبراليزم خود دفاع كرده 
آنها را تعقيب نمايد. على الخصوص كه بعلت كمبود دانش در مسائل نظرى 
توان بيان و استدلال كردن آقاى خاتمى را هم نداشت. راست سنتى كروه | 
فثار ارا در رمان او تشكيل دادو 4 اعمال خشونت رواحت وافرادى مكلا 
مرحوم سيرجانى و سروش راكه مورد حمايت رفسنجانى بودند اماج تهديد 
ويا ارعاب قرار داد و قلمها را شكست. مردم از مماشات او در مقابل كارهاى 
افراطى راست سنتى و انجام نيافتن برنامههايى در زمينه ليبراليزم سياسى و 
اقتصادى كه اميد داشتند رفسنجانى انجام دهد به اين نتيجه رسيدند كه او به 
راستى جز و ميانهروها و ليبرالها نبوده است و همه آن سخنان سناريويى بود 
كه رهبران نظام با توافق هم ترتيب داده بودند و لذا از او بكلى مأيوس و 


محبوبيتى در نزد اكثريت مردم جامعه دست يابد و امكان تبديل شدن به يك 
رهبر كاريزماتيك را يبدا كند. اين نشان دهنده تحول فكرى عميقى است كه در 
جامعه حاصل شده است. نكاهى به موقعيت مرحوم مهندس بازركان در جامعه در 
دوران حكومتش و حتى تاحداقل يكدهه بعد از آن و مقاسه آن با موقعيت فعلى 
خاتمى در ميان مردم نشان ميدهد كه جكونه در آن زمان بازركان بعلت همين 
سياست قانونكرايى و دعوت مردم به تعقل و تساهل و 7 رامش و برهيز از خشونت 
و انتقامكيرى مورد بى مهرى و اعتراض و انتقاد شديد و عدم يشتيبانى مردم؛ اعم 
از انقلابيون و مخالفين انقلاب قرار كرفت. در حاليكه او نيز مانند خاتمى و بلكه 
بيشتر از او فاقد ابزارٍ اعمال قدرت حكومتى بود و در مقابل مخالفان و مدعيانى 
بمراتب تندروتر و متكى به نيرؤى بيشتر قرار داشت. اما امروز مى بينيم همان 
شرايط و روش يعنى برهيز از خشونت و دعوت به تساهل و بردبارى خاتمى را به 
جنين محبوبيت بزركى رسانده است و مردم عدم موفقيتهاى او را نيز به حساب 
كارشكنى ها و شدت عمل تندروان و ناتوانى حاصل از نداشتن ابزار اعمال قدرت 
حكومتى ميكذارند و بدين جهت بر محبوييت او و تضعيف جناح مقابل او افزوده 
ميشود. اين اشاره فقط براى جلت توجه خوائندكان به تحولى است كه ور 
روحيه و تفكر مردم به ويه نسل جوان يديدار شده است والا بررسى جامعه 
شتا حت اين امسئلة نيار مت مقا ذا كانه سار فصل اسه 05] 0 مانا 
آنجه در جامعه سياسى ايرانيان برون مرزى جلب توجه ميكند اينست كه 
سيارى از هموطنانى كه در متن رويدادهاى دو دهه اخير يزان نبودهاند و 
طبعاً تج ربههاى اين دو دهه آنجنان كه بايد و شايد تحولى در فكر آنها ايجاد 
نكرده است هنوز به روال سابق و بدون اينكه موقعيت خاتمى و شرايط 
كنونى مملكت رادر نظر بكيرند و از خطاهاى كذشته درس بياموزئد 
خواهان شدت عمل و بقول خودشان قاطعيت افشاكّرانه و اتخاذ روشى 
ستيزه جو يانه و معترضانه ازجانب خاتمى در برابر مقام رهبرى و معايب قانون 
اساسى هستند و جون عملا مىبينند كه خاتمى از جنين راه و روشى همجنان 
برهيز ميكند و ميكوشد تابا توسل به راههاى قانونى در حد مقدور به انجام 
اصلاحاتى توفيق يابد او رابه سازشكارى و همدستى با ديكر دينداران حاكم 
كد 

جناح متحالف «اصللا كات كه إن ااغناز دوران خاتمى تصميم داشت 
ضربات كارساز و مهلكى به حكومت او وارد كند در سال جارى با 
حادثة] فى هابى نظين حل به كؤى دانشكاف (اشون 59 برماف توف 
روزنامههاى «دوم خردادى»» غوغاى نشريه موج و محاكمه نورى به تلاشهاى 
مخرب خود شدت بخشيد. اين جناح اكنون با نتايبج شكستبارى در افكار 
عمومى روبرو كرديده ومتوجه شده است كه ديكر يايكاهى درميان مردم 
ندارد وتوسل به خشونت در لواى اسلام و به دستاويز حفظ و صيانت كيان 
اسلام و حكومت اسلامى و.نظاير آن تأثيرى در مردم جامعه نميكذارد. 
بيانات بعضى از رهبران اين جناح نظير آقاى ناطق نورى در ميان جمعى از 
روحانيون مبنى بر اينكه «اكر كارى مى توانيد بكنيد هم اكنون بايد انجام دهيد 
والاهمه جيز از دست مىرود» و سخن ملامتكرانه او به بعضى روحانيون كه: 
«عدهاى از ما نمىدانند جكونه با مردم حرف بزنند و باعث شدهاند جوانان از 


ما رويكردان شوند, و نظاير اينها و بالاخره اظهار عقيده اخير آقاى 
عسكراولادى مبنى بر اينكه مردم اين بار در انتخابات نمايندكان منفرد و 
خارج از جناحها را انتتخاب خواهند كر؛ همه حاكى از متوجه شدن رهبران 
اين جناح به از دست دادن يايكاهشان در ميان مردم و يذيرفتن شكست است. 

جنانجه در وضع فعلى آرايش نيروها (يا صف بندى جناحها) تغييرى ' 
بيش نيايد ظاهراً شرايط به كونهاى است كه ييروزى دوم خردادىها 
تاحدودى قطعى بنظر ميرسد و اين واقعيت كه آنها سد نظارت استصوابى را 
ور ا ا ل و و ا كرون امت كرض العاديت 1086 
ورود آقاى رفسنجانى به عرصه انتخابات براى از سركيرى فعاليت موثر 
سياسى احتمال دارد تغيبيرى در آرايش نيروهاى «دوم خردادى» بيش آيد و 
اختلافاتى بروز كند كه بيروزى را براى طرفداران جنبش دوم خرداد مشكل 
و شايد غيرمحتمل كند. اينكه جرا آقاى رفسنجانى درصدهد برآمد دوبارة 
يكى از تصميمكيران مهم امور مملكتى كردد مسثلهاى است مورد 
اختلاف نظر. بعضى جاه طلبى شديد و حرص سودجويى را محرك اصلى او 
مىدانند و بعضى ديكر نكرانى نامبرده راز اينكه مبادا ييروزى اصلاح طلبان 
به تغييرات اساسى در نظام جمهورى اسلامى بيانجامد كه عواقب خوشى 
براى روحانيت و نظام حكومت دينى و وضع شخصى ايشان نداشته باشد. 
بدين جهت ورود او را موجب شكست ‏ جنبش اصلاح طلبى ميدانند ويا 
حداقل بازماندن از سيارى اصلاحات رااز ييامدهاى بدون ترديد آن تلقى 
مىكنند. اما توجه به راه و روشى كه رفسنجانى در آغاز رياست جمهورى 


مى خواست اتخاذ كند و يادآورى تصادماتى كه وى با جناح جب و سيس با 


راست سنتى يعنى همين جناح تندروهاى امروزى بيدا كرد زمينه را براى 
تحليل ديكرى از ورودٍ رفسنجانى به عرصه انتخابات و از سركيرى فغاليت 
مستقيم سياسى او فراهم ميكند؛ تحليلى كه جندان بدبينانه نيست و ححتى 
مى تواند به استنباط خوش بينانهاى منجر شود. 

شكى نيس تكه آقاى رفسنجانى نيز مانند اكثر فعالين در صخنه سياست, عارى | 
از جا هطلبى نيست و سخنان بسيارى نيز راجع به ثروتاندوزى بستكان و نزد يكان 


'وى و استفاده از نفوذ او به عنوان رئيس جمهورى ييشين و رئيس سابق و مقتدر 


مجلس و رياست مجمع تشخيص مصلحت بر سر زبانهاست. اما بايد توجه كرد 
رفسنحانى در اين مورد يك استثنا نيست و بقيه نيز كم و بيش جه از جهت ثروت 
اندوزى و جه از جهت اقداماتى كه به زيان منافع ملى و بربايه اغراض شخصى و يا 
آرمانخوانى هاى لجوجانه بوده استء در همين شرايط نامطلوب قرار دارند و البته 
آقاى خاتمى و شايد عده انكشت شمار و سيار معدودى از دولتمردان كنونى را 
بايد از اين حكم مستثنى كرد. بنابراين بايد ديد در ميان جريانهاى سياسى و 
كشاكش اند يشهدهاى متفاوت و مبارزهاى كه براى قدرت وجود دارد ديدكاههاى 
فكرى و سياسى و راه و روش هر يك از افرادى كه در اين كشاكش قرار دارند 
جيست و اكر در هر طرف قرا ركيرند صرف نظر از استفاده شخصى جهت اقتصادى, | 
سياسى و فرهنكى مملكت را به كدام طرف سوق مى دهند تا براين مبناى كلى و 
اساسى وضع مملكت و تأثير افراد را تحليل كرد. 

ميدانيم كه آقاى رفسنجاتى بس از فوت 1يتالثه خمينى به رياست جمهورى 


آمدن و قدرت دوباره يافتن رفسنجانى را براى خود بسيار نجا تبخش و 
اطمينان بخش مى تواند بيابد. آنها جنين مىاند يشند كه اكر با آمدن رفسنجانى 
بازهم شرايط به خارج شدن آنها از حوزه قدرت سياسى و منابع اقتصادى 
حكومت بيانجامد مطمئناً رفسنجانى به سراغ رسيدكى به كذشتهها نخواهد 
رفت زيرا ممكن است براى بستكان خودش نيز مشكل ايجاد شود. بعلاوه 
رفسنجانى بيشتر اهل سازش و معامله است و كمتر اهل انتقامكيرى لذا با 
وجود همه مخالفتهايى كه با او كرده بودند و على رغم ضديتى كه با او دارند 
به او قول حمايت دادهائد. راست سنتى اككر از جنين راههايى حداقل به 
لمت جان و مال خويش اطمينان نيابد بدون ترديد نا فرا سين انتخمابات 
' مجبور است به هر آب و آتشى بزند كه روند جارى و موفقيت برنامههاى 
خاتمى و انتخابات را متوقف كند. در غير اينصورت مىدانند خطر عظيمى 
تهديدشان مىكند جه از ناحيه دار و دسته رفسنجانى كه بزركترين بازوى 
فعال آنها كرباسجى و ياران او را محكوم و زندانى كردند و جه از ناحيه 
ا 2 رم رست طشم تس انال رجه روهى على 
مذهبى كه مدام زير ضربات دشمنى كروه راست سنتى قرار داشتند. اكر اين 
تحليل درست باشد آقاى رفسنجانى با توافقى با اين كروه به ميدان آمده 
است.بدين معنى كه آنها توافق كردهاند دست از خراب كارى و اعمال 
خشونت و اخلال در انتخابات بردارند و بككذارند انتخابات به آرامى و 
درستى انجام كيرد و خود آنها هم اطمينان داشته باشند كه جان و مالشان 
آسيب نديده و كرفتار انتقا م كشى نميشوند و شايد بكلى هم حذف نكر دند 
و اقليت كوجكى در مجلس باشند. رفسنجانى هم مى تواند مطمئن باشد كه 
انتخاب شدنش تاحدى تضمين شده است و آراء لازم را بدست مى آورد 
ولو نيروهاى جب به او راى ندهند. 
- خطر جدى كه از ورود رفسنجانى به صحنه انتخابات مى تواند بيش 
آيد مخالفت جدى و سخت يعنى مبارزه نيروهاى جب درون جنبش دوم 
خرداد با رفسنجانى است. جنين مبارزهاى به تفرقه آراء نيروهاى دوم 
خردادى و به خراب كردن يكد يكر مىانجامد و اين براى راست سنتى يكك 
موهبت است زيرا شانس استفاده از جنين موقعيت و دامن زدن به آن و بردن 
انتخابات را توسط كانديدهايى كه ظاهراً جزو منفردين نام نويسى خواهند 
كرد براى آنها بسيار زياد مىكند. به علاوه در جنين شرايطى رفسنجانى بيشتر 
و بيشتر بطرف راست سنتى خواهد رفت و آنها در جنين موقعيتى حداكثر 
استفاده را مى نمايند و به موقعيت خويش استحكام مى بخشند و كار برنامههاى 
اصلاحى خاتمى سيار سخت مىكردد و در عوض احتمال شكست او بسيار 
زياد مىشود. اكر جبها بجاى اينكه كوشش كنند با رفسنجانى و كاركزاران 
سازندكى به يكك توافق معقولى برسند» به لجاجت در راه خود ادامه داده به 
مبارزه با رفسنجانى برخيز ند اين جندمين بار خواهد شد كه جنبشهاى مردمى 
ايران را با آرمانخواهىهاى مستبدانه و توأم با خودخواهى خويش كرفتار 
شكست كردهاند. آرمانكرائى و قدرت طلبى جبها تاكنون خسارات 
بيشمارى به مملكت وارد كرده كه تجزيه و تحليل آن مستلزم كتابى است. 
| اميد آنكه اين بار كه عقلكرائى و يرهيز از احساسات به نسبت زيادى 


نكين - شماره نهم - بائيز ٠17/4‏ 


بيشرفت كرده است كر وههاى جب اسلامى نيز اين لحظه حساس را دركك و 
راه صحيحى كه متضمن منافع مملكت و مردم باشد انتخاب كنند. آقاى 
سلامتى دبير مجاهدين انقلاب اسلامى طى مصاححهاى در يكماه قبل توافق را 
نفى نكرد ولى آنرا مستلزم كفتكوهاى بسيار و حصول تفاهم در,موارد 
مفصل. نمود كه جاى شك رش باقى است. اما جنيش دانشجوئئ سيار مخالف 
رفستجاني | اسنت و لافردة در در كقتار آخر لود لحن خيلى فحت آمير و 
حمايت كنندهاى نسبت بة دانشجويان نداشت. كروههاى ديكر جب نيز بهنوز 
موضع قطعى خود را اعلام نكردهاند. خطر شكست جنبش اصلاح طلبى در 


انتخابات در حِكونكَى همين داد و ستدهايى است كه بر سر ورود رفسئجانى 


ال د 1 00 وان كفت اكر ا تل سد اضك ودر 
نير وهاى دوم خرداد ستيزهكرى با يكديكر بيش نيايد انتخابات بدون ترديد 
به نفع جناح دوم خرداد تمام خواهد شد و يس از انتخابات دولت و يارلمان 
همكارى سيار بيشترى خواهند كرد و اصلاحات اساسى در قوانين و بعضى 
ساختارهاى نظام انجام خواهد بذيرفت كه زمينه ييشرفتهاى لازم فراهم 
كردد. بديهى است كل نظام جمهورى اسلامى ظاهراً يابرجا خواهد ماند اما 
تدريجا تغيبر ماهيت خواهد داد. شايد بتوان كفت كه وضعى معكوس بعد از 
مشروطيت و روى كار آمدن رضاشاه حاصل شود. در آن موقع كل نظام 
مشروطيت و شكل ظاهرى آن باقى ماند ولى رزيم عملا از مسير مشروطه خارج 
شد و اختيارات مانند قبل از مشروطه منحصر به شاه كرديد. اين بار لااقل براى 
مدتى» كل نظام جمهورى اسلامى در نام و شكل ظاهرى باقى خواهد ماند اما عملاً 
نهادهاى نسبتأ دمكراتيك مردمى اختيارات مؤثرترى در اداره مملكت خواهد 
داشت,. اما اكر جناح جب دوم خردادىها به توافق و مصالحهاى با رفسنجانى تن 
ندهد و سر ستيزه و مبارزه با او را بيش كيرد شكاف و اختلاف در اردوى دوم 
خرداد رخ خواهد داد كه به جناح راست سنتى امكان حداكثر بهرهبردارى را 
خواهد داد و سبب خواهد كرديد رفسنجانى بيشتر و بيشتر به جناح راست سنتى 
تكيه كند و جنين روشى علاوه بر آنكه راست سنتى را قادر خواهد ساخت 
نظرياتش را تحميل كند ممكن است به شكاف و اختلاف در درون حزب كاركزاران 
سازندكى نيز بيانجامد و مجموعه اين عوامل شكست جنبش اصلاح طلبى را به 
دنبال بياورد. احتمال اينكه بعضى نيروهاى جب اسلامى با رفسنجانى به توافق 
برسند وجود دارد اما دفتر تحكيم وحدت يعنى جنبش دانشجويى معلوم نيست 
حاضر به توافقى با رفسنجانى شود زيرا سيار مخالف او مى باشند. آيندهاى نه 
جندان دور روشن خواهد كرد كه اين تحليل بيشتر تحقق خواهد يافت يا 
تحليلهايى كه ورود رفسنجانى را از اول براى بازداشتن جنبش اصلاح طلبى 
تشريح نمودهاند. 


-١‏ نكاه كنيد به: حسين زاهدى. انتخاب رئيس جمهور حديد 59 سرنوشت ايران» 
1 مجله رهاورد. شماره 0 

ب نكاة كنيل به: حسين زاهدى, صد سال تلاش براى برقرارى حكومت قانون, 
مجله نكين - دوره جديد؛ شماره ششم. 

”- حجت مرتجى, جناحهاى سياسى در ايران امروز. 


بلكه تاحدى نسبت به او خشمكين شدند زيرا احساس فريب خوردكى 
نعود لل , 
رفسنجانى در دوره دوم رياست جمهورى خويش روز بروز بيشتر در جنكال 
راست افراطى خود را اسير مىديد و اختلافاتش با آنها شديدتر مسىشد. در 
انتخابات دوره بنجم مجلس جناخ راست و جامعه روحانيت مبارز كه هسته اصلى 
آن جناح است حاضر نشدند جتى ينج نفر نماينده بيشنهادى آقاى رفسنجانى را 
در.ليست خود بكذارند. همين امر سبب كرديد رفسنجانى .به ياران خود توصيه 
كند دست بكار تشكيل يك حزب كردند كه به تشكيل حزب كاركزاران سازندكى 
انجاميد و راست ليبرال در مقابل راست سنتى بوجود آمد كه حسابش را بكلى از 
راست سنتى جدا كرد. راست سنتى كه خود را در اوج موفقيت و قدرت مى ديد و 
همه مراكز حساس قدرت نظير سياه بسيج؛ بنيادها قوه قضائيه و... رادر يشتيبانى يا 
زيرنفوذ خود داشت به شدت با كوشش رفسنجانى و يارانش براى اصلاح قانون 
انتخايات رياست جمهورى كه به رفسنجانى اجازه دهد براى سومين بار به رياست 
جمهورى انتخاب شود به مقابله و مخالفت برخاست و جلو آنراكرفت زيرا مطمئن 
بودندكه بد ينكونه انتخابات رياست جمهورى را مى برند و همه جيز در اختيارشان 
قرار خواهدب كرفت. اما.ديديم كه مبارزه جبناح راست سنتى با رفسنجانى و 
جلوكيرى :از امكان انتخاب او براى سومين بار جكونه بطور وحشتناك به زيان 
جناح راست سنتى تمام شد و شخصى به رياست جمهورى انتخاب شد كه فضاى 
باز سياسىاى ايجاد نمودكه جناح راست سنتى و كل انديشههاى متعلق به آن را 


در نزد:جامعه بكلى بىاعتبار كرد و اقدامات ليبرالى راكه رفسنجانى مى خواست ' 


انجام دهد در حد سيار وسيع تر مطرح كرد و در حال حاضر هم دارد آنرا به بيش 
مى برد. بنظر مى رسد جاى انكار نباشدكه رفسنجانى در ييروزى آقاى خاتمى 
نسقش بسيار مؤثر داشت. هم اكنون نيمى از وزراى خاتمى از حزب 
كاركرزاران. ساز ندكى :و يارزان' رفسنجانى هستند. ااككثر :رفستنجانى :مخالفت 
اصولى با خاتمى و.راه و روش او داشت جندان مشكل نبود كه به يارى 
راستسنتى:بزود و زإفيئه شكست خاتمى :را فراهم كند. اما ديد يم كه بنة.تنها 
اينكار را نكزد بلكه از تأيبد تندروان خوددارى كرد. 

دن تحمل شديدى > ؛راى شاقط كردن اخاتمئ بيش تكترفته شيد بجابعة 
روحانيت مبازز به رهبرى آيتالله مهدوى كنى در اعلاميه مشهور خود كه به 
مناسبت .قضيه .نشريه موج صادر كرد خاتمى را مورد حمله قرار داده و از او 
خوابنت قبل از ,اينكه كتارش امكذارند خود دست وابايش را جمع كند. 
رفسنجانئ كه .خود .عضو جامعه روحانيت مبارز بود با اظهار اينكه از جنين 
اقدامى بى خبر بوده.و اعلاميه مذكور را:امضاء نكرده است مخالفت خود را 
ابراز داشت و خاتمئ. را يشتيبانى كرد. بنابرأين مى توان احتمال.داد كه دلاائل 
ورود رفسنجانى به انتخابات و تمايل او به در دست داشتن رياست قوه مقننه 
كه نقش كليدى در امور مملكت دارد احثمالاً تابع معادلات ديكرى است كه 
شايد بتوان عوامل زير رااز نكات اساسى آن دانست: 

١‏ - احساس جادطلبى او كه در عين حال مايل بود امي ركبيروار بايه كذار 
اصلاحاتى در ايران باشد» وقتى مشاهده كرد محبوبيتى راكه خاتمى در اين 
مدت اندك بدست آورهده نام او را تحت الشعاع قرار داده واز آن سوء 


خيزى كه مورد آرزوى او بوده است بدلائلى كه ذذكر شد در دوران رياست 
جمهورى او عملى نشده و اكنون در وجود خاتمى تبلور يافته است جملكى 
اين شرايط او را واداشت كه با آمدن به ميدان و در دست داشتن رياست قوه 
مقننه نقشى مثبت در اين راه يبدا كند و جهرهاى اصلاحكر و آزاديخواه.در 
اذهان از خود بسازد و جه بسا با بيشدستى قوانينى اصلاحى را به شكل طرح 
در مجلس بتصويب برساند كه ابتكار عمل را از دولت بكيرد و. تا جد قابل 
توجهى خود را سهيم در جنبش اصلاح طلبى كرداند. 

5 رفتجاني با آراه ويعقا رب جك سينا سسلي| 0 0 0000| 
انقلاب كه نيروهاى جب با تمام قدرت سعى ميكردند قدرت را بجكك 
آورند خود و همكارانش نظير مرحوم بهشتى و... به شدت از جهت 
اقتصادى به اصطلاح «جبنماء بودند و كوشش در معرفى اسلامى كاملا 
سوسياليستى داشتند تا بتوانند با تبليغات و تحريكات فراوان جبىها به مقابله 
برخاسته نكذارند قدرت از دست خودشان خارج شود. بخش عمده روش 
احتياط انكيز شخص رفسنجانى در حمايت از خاتمى با وجودىكة عدهاى از 
وزراى او از كروه رفسنجانى هستند نيز مربوط به اينست كه نيمى از دنه 
حكومت خاتمى را عناصر متعلق به كّروههاى مختلف جب اسلامى تشكيل 
ل و رفسنجانى بيم آن داردكه در صورت شكست كامل راست سنتى و 
حذف أنهاء نيروهاى جب به أسانى كاركزاران سازندكى را نير حداف كنيل 
و دوباره تسلطى بيش از دهساله اول انقلاب بدست .آورند. اما كر خودش 
در مجلس باشد قادر خواهد بود نقشى مؤثر بازى كند كه به تسلط كا ركزاران 
سازندكى و عناصر منفرد بيانجامد و مانورهاى جب راكنترل نمايد.و خلاضه 
راست ليبرال حاكم شود. 

"- جناح راست سنتى طرفدار محدوديتهاى شديد براى زندكّى فردى 
و اجتماعى مرذم و مخالف آزادى بيان و دخالت و مشاركت مردم در امور 
سياسى و اجتماعى و معتقد به اختيارات مطلقه رهبرئ و ولايت است نه 
دموكراسى بارلمانى7" و بهمين جهت طرفدار تغيبر نام حكومت جمهورى 
اسلامى به حكومت عدل اسلامى بود تا نقش مردم (جمهور) در آن خذدف 
كردد. اين جناح در سالهاى اخير مرتب بر حيطه نفوذ و سلطه خود بر مواضع 
قدرت افزوده است. با شكست در انتخابات متهم است به حمايت سيشتر از 
كر وههاى فشار و اعمال خشونت در موارد زياد و از جمله شكنجه شهرداران 
نواحى تهران براى حذف كرباسجى و حمله به دفاتر مطبوعات: و استفاده از 
عناصر نفوذى خود در قوه قضائيه براى محكوم كردن مخالفين مطبوغاتئ و 
اين اواخر حمله به كوى دانشكاه و نظاير آن و خلاصه اكنون در جامعه.به 
غلط يا درست محكوم به شركت در قتلها و همه آزار و اذيتها و آزادى 
كشى هاست. جنين است كه اندكك اندكك اجساس شكست ,مىكند و علازوه بر 
احساس شكست :دجار اين نكرانى شده است كه.نه بثنها تسلط يخود .را ير 


مواضع قدرت از دست بدهد بلكه ممكن است ثروتهاى بدست آورده 
خويش را نيز از جنكش' درا ورند واجه سا كار به بورسئ و مجاكمه كينيدة 
شود و اين دامى است كه كفتهاند خود آنها براى مخالفين درست ميك ردند..از 


اين جهت است كه راست سنتى در جستجوى راه حلهاى خودء به ميدان 


تكنولوزى ابزار جنكى را فراهم آورد. 


در دهه ه-5860١‏ كه آمريكا توانست همه برتريهاى بيش بينى 


كه را بشت شر بكذارة) و در سكوى ابر قدرتى دست نيافتنى باسئد» دست 


خود را «رو» كرد و همه آكاهيهاى خود رااز زير و بم نيروهاى رزمى 
شوروى براى شورويها فاش ساخت. اين افشاكرى نشان ميداد كه در يكك 
دركيرى ميان دو كشور» موشكهاى شوروى بس از يرواز با آينههاى 
ماهوارهاى امريكا در هوا ردكيرى و نابود ميشوند و ارتش شوروى در 
نكستين ساعت د ركيرى بى آنكه بتواند دست به بمباران اتمى بزند» در زير 
دودهاى از ابرهاى برخاسته از بمباران هستهاى از يا در ميايد. جنين شوك 


هولنا كك كه به توانايى كمونيسم روسى كتمكةر هاف بين المللى يه 
زيروروكننده ميزد» آقاى «كرباجف» را ناجار ساخت تا به 00 و 


ع 5 0 ٍ 

بروسترويكاء! ١‏ روى أورد. يعنى دو ديدكاه سياسى نوين كه رهبر جوان 
شوروى كمان مى برد به نيروى آنها بتواند كمو نيسم را نوسازى كند و كذشته 
سياه آنرا به فراموشخانه تار يخ سيارد. سياست روشن و بىبيرايه وباز 


5 0 08 3 4 - 

كر باجف» دروازههاى سوروى را بروى كار كذاران سياسى» اقتصادى و 
- 

جاسوسى كشود. 


دريوذكى كمونيسم در آستان كابيتاليسم 


مردم شوروى در اغواى بدست آوردن آزادى و رفاه» يس از يكك سده 
كوششهاى انقلابى و تن دادن به نابودى ميليونها انسان» عدالت اجتماعى راكه 
(نان براى همه؛ كار براى همه؛ بهداشت براى همه) باشد» فدا كردند تا 


دموكراسى سياسى بيروز كردد. 
باكذشت ده سال ازاين بيروزى! آنجه مردم جمهوريهاى شوروى سابق 
بدان رسيدند» جيزى بيش از ريزش نهادهاى اقتتصادى و فرهنكى و 
سركشتكى روانى و تهيدستى فزاينده نبوده است. 
دفتر خروش نزديك به يكصد سال كمونيسم جنان بسته شد كه انكار نه 
آن آرمان كمونيستى در كار بود, نه كولاكك07 استالينى بريا شده بود و نه 
آن باور خود فريبانه كه ميكفت «بكذار نسلى براى خوشبختى نسلهاى آينده 
دا دوه طدى داشته است. اكر فروياشى ساختان 78 ساله كمونيسمء مردم 
روسيه و كشورهاى كمونيستى ديكر را به بدتر از جايكاهى كه بيش 
سو سياليسم داشتند سوق داد» ولى براى غول سرمايهدارى جهانى» ره وردى 
بيشتر از آنجةآين غول بخود نويد ميداد به ارمغان آورد. 
در كمتر از يكك دهه توده روسى دستاوردهاى انباشته يكك سده رااز 


عت داد و بارويش قارج آساى سزمايهدارى بىفرهنكك روسى شكانى 


وجود داشت نمودار كرديد. تباهيهاى مافيايى همه تارويود روسيه را در بر 
كرفت. تنش هاى برانكيخته شده در جمهوريهائى كه با كور تار سياسى زاده 
اند هارور نكت سك حجن واراغسان ور.... كرجى ف رايكازي) 
تاجيكك و ازنككء ارمنستان و آذربايجان در كارزارى كه سرمايهدارى جهانى 


نكين - شماره نهم - بائيز ١1/4‏ 


اناري سكل ث4 واس ف كر ستكى و اواركى ميرونا” 


زرفتر از آنجه در سالهاى بيبش از ١531١1١‏ در لايههاى اجتماعى اين كشور - 


در اروياى خاورى نيز همه تنشهائى كه در «بوسنى و هرزهكوين»» 
وكروسى و سلوانى» بيدا شده و دامنه آن به «كوسووء كشيده و به يكى دو 
جمهورى خودمختار و ناتوانتر از وكوسووء هم خواهد كشيد» همه از يكك 
رشته سياست اقتصادى و ابرقدرتى سرجشمه م ىكيرد. تيرى كه براى از يا 
در آوردن كمونيسم جهانى به مهره زيكفر7/) روسى رها شدء ابتدا شوروى 
را بزمين كوبيد و سبس كمونيسم اروياى خاورى را به دريوزكى كابيتاليسم 
جات مادا ضف 

نظم نوينى كه از بيروزى باد آورده سياسى در آسياى ميانى و جنكك 
خليج فارس برخاسته بود» با مارش تندرآسا ميرفت تاامبراطورى 
وها بدا ى ها نم راراست و لسلرد: 


قرعه فال به نام يوكسلاوى افتاد 


هدف نخست آن بود كه اروياى همسيته را كه كمان مى برد مى تواند در 
برابر سياستهاى اين امبراطورى ايستادكى كند بخود آورد و ارويا را در زير 
جتر سياست انكلو - امريكن قرار دهد. براى رسيدن به اين خواست يككث 
زورآزمايى در ارويا كارساز مىنمود. كشورى كه در راستاى اين سياست 
بركزيده شد» «يوكسلاوى» بود. سرزمينى با شش تيره و شش جمهورى 
خودمختار و نا اقتصادى كم و بيش يايدار ولى شكننده كه كار اقتصاد 
سوسياليستى دوران تيتو بشمار ميرفت. 

برنامه جنان ريخته شده بود كه جمهوريهاى خودمختار به بهانه رهايى از 
دستاندازى بلكراد در امور جمهوريها سر به شورش بردارند و نيروهاى 
بين المللى انان را تا رسيدن بة استقلال يشتيبانى كنند. 

همه تنشهاى تيرهاى زير نام يايمال شدن تراز نادى و مذهبى سر در 
كر يبان فروياشى يوكسلاوى داشت. در كمتر از / سال سر زمينهاى خواستار 
خودكردانى به استقلال رسيدند و بر كرسىهاى خود در سازمان ملل نشستند! 

بيامدهاى بهم ريختن مرزهاى يوكسلاوى سيار ناكوار بود: 

اسلوانى كه كشاورزى بيشرفته آن با درا مد سراسرى يوكسلاوى يديد آمده 
بود» باكارخانههاى ساخت.فرآ وردههاى جنكلى و نيروكاه هستداى از اين كشور 
جدا شد. 

كرواتها بخش صنايع بزرك «زاكرب» و مادر صنايع سنكين يوكسلاوى را با 
داشتن طولانى ترين كناره از درياى آدرياتيك بدست [وردند. 

بوسنى و هرزهكوين كه تنها 7/٠‏ مردم آن مسلمان هستند, دست يوكسلاوى 
را از ثروت كلان ذغال سنكك و جنكلهاى انبوه كو تاه كر دند. 

با بريا شدن «ماسه دوان» راه يوكسلاوى به دريا بسته شد و تنها از راه «مونته 
نكروء به بشت دريجداى از درياى آدرياتيك رانده شد, و اين با آماده شدن 
ونه كرو راي استعاد ل )كىن كور راء دميت دوم نيزراز وسترسن للكراد ببرون 
ميرود. 

جمعيتى بالغ بر سيزده و نيم ميليون با بهترين بخش كشاورزى» كانى و 
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احمد بنى ا حمد 


هزاره سوم وامبراطورى سرمايه 


دولت جيان مطاع سرمايهدارى معلوم ميكندكه جه دولتى ميتواند 
مردم خود را سركوب كند و صدااززكسى بلند نشود 


كاربرد نيروهاى «ناتو» در يوكسلاؤى؛ نقش سست شوراى امنيت سازمان ملل 
را در رويارويى باكانونهاي تنش زاى جهانى سست تر كرد. 

شكفتانكيزتر آنكه نيروهاى كردا مده در «ناتو» زير فرماندهى نماد 
كابيتاليسم؛ همه وابسته به دولتهاى سوسياليستى ارويا بودند! از انكليس تا آلمان؛ 
فرانسه؛ ايتالياء بلزيك؛ هلند و يرتقال... آرمان سوسياليستى بس از ييروزى در 
روسيه و بس از يديد مدن كشور شوراهاء همواره در سياست و اقتصاد و 
ايدئولوزى با جهان سرمايهدارى به رهبرى امريكا در ستيز بود. 

يس از جنكك جهانى دوم تنها كشورى كه هر جندكاه حزب جبكراى 
آن در راستاى سود ملى كشور خود با برخى از سياستهاى آمريكا سر 
سازكارى داشت» خزرب ١!‏ كر الكليين(١)‏ بود. در يكصذ سال كذشته هركر 


نكين - شماره نهم 


7 اناا 


ذيدة تشده بود كه رعبران واشتكراى الزو ب نيزي أجنين اكستره .راو لحك 
اياللات متحده آنهم در ناف ١‏ ويا باشند. 
ار شال ١558‏ امريكاء 


بارخنه در ينهانى ترين بخش از ساخت | 
موشكها و بمبهاى هسحتةاى شوروىء دريافتند كه نمايش موشكهاى , 
افسانهاى در ررههاى سالكرد انقلاب اكتبر» شكرد .6.03.8/ 27 در ساختن ' 
ماكتهاى مقوايى بوذة امحل ارا يا 1 افشا تكرونة بلكدا ا 
رسيدن به يكك ابرقدرت بىهماورد بدين افسانهها 'دامن زدند. نوشتهدها و ' 
برآوردهاى ييجيده از جنككافزار شوروى و ساختن فيلمها ونشاندادن . 
برتريهاى رزمى از اتحاد شوروىء زمينه شايستهاى براى افزودن مالياتها و 

همراه ساختن كنكره براى كرفتن بودجههاى كلان بزوهشى در رشته 


براى هوادارى از جنبشهائيكه در درون مرزها ملى خواستار استقلال هستند» 
به هوادارى برخيزد و يا نيرو به اين سر زمينها كسيل دارد. 


دفاع تيتو از مردم الجزاير و وا كنش امروز فرانسه 


هنكاميكه در سال 98 و ث986١‏ تيتو به بشتيبانى سياسى - و تنها 
سياسى -.از جنبش آزاديخواهانه مردم الجزاير برخاست»ء دولت فرانسته به 
رياست _رُنرال دوكل در ياسخ به سخنان تيتو» «رابطه سياسى» كشور خود رابا 
يوكسلاوى بريد..اكنون دولت فرانسه خواستار استقلال جمهوريهاى 
يوكسلاوى است ودر راه برآورده شدن اين خواسته» بيشتازتر از آلمان و 
ايتالياء در شييور جنكك مىدمد تا مكر راهى در دل آمريكا بيابد! 

ارويا براى اينكه سر شكستكى خود رااز دنباله روى آمريكا بيوشاند» و 
نمايشى ساختكى از اراده ناوابسته! خود نشان دهد» يبشنهاد آمريكا را براى 
بايان بمباران يوكسلاوى نمى بذيرد! و تن به هيج سازشى با بلكراد 
تمى دهك.ن 


كستره كرنش اروباء آنهم اروياى سوسياليست به ويذه فرانسه. انكليس و آلمان, 
نمايانكر نقشى اس ت كه امريكا در سراسر جهان بدوش مىكيرد. اين كشورها با بذيرا 


شدن درست سياستهاى ناتو ميخواهند از بخششهاى امريكا بىبهره نمائند. ' 


جنانكه فرانسه توانست قرارداد خود با ايران را از آفت كاخ سسفيد دور سازد. 
آلمان بنام بازوى نيرومند اقتصادى و اروبا توانست به آرزوى بس از جنك دست 
يابد و ارتش خود را در بيرون از مرزهاى ملى بكار كيرد. همه اين ترفندهاى 
سياسى به دست ماشين درنككنايذ ير رسانههاى كروهى از ديد جهانيان بوشانده 
شد و مردمكيتى از نكرش درست به زرفاى رويدادها بازماندند. 


بس از جنكك با عراق كه «مشروعيت» آن از سازمان ملل كر فته شده بود» 
امريكا خواستار «نيروهاى بازدارنده آزاد» از سازمان ملل بود تا بتواند نه تنها 
تكك ابرقدرت سياسى باشد» بلكه تكك ابرقدرت اقتصادى جهان نيز باشد. 

«هانتينكتون (116170101لا1!) دستها را رو م ىكند و ميكويد: قر يكا 
كشورى است يكسونكر و سلطهكر و رياكار» اكر براى ارويا همكار 
زو ركوست» براى جهان سوم دشمن زوركوست» 

هانتينكتون سخن خود رااز زبان مردم جهان سوم بازكو م ىكند: 

در كنفرانس ١977‏ هاروارد؛ امريكا از ديد نخبكان جين و اعراب و 
هند و مسلمانان آفريقا يكك نهاد «ضد ملى و ضد استقلال» شناخته شد كه در 
برابرشكوفايى آنان ايستادكى م ىكند. 


از ديدكاه انديشمندان آزاد در جهان سوم نيز» آمريكا هم «اصير ياليسم 


سرمايهدارى» است و «مهار كننده إنديشههاى آزاد». در امريكاى لاتين نيز 
روند بر همين يايه است. با اينهمه امريكا در اين كشورها كرايش زيادى به 
فرايند دموكراسى دارد جنانكه در سال ١49٠‏ نه كشور داراي سيستمهاي 
دموكراتيكك شدهاند. ١‏ 


حقه مهر بدان مهر و نشانست كه بود 


«هانتينكتون/ تنها يك روى شكه را نشان ميدهد و أن انتخابات آزاد در 
امريكاى لاتين است. آنجه: براى.مردم اين كشسورها ارزش دارد آزاديهاى 
برخاسته از درون جامعه است. از اين روست كه «نوربرتو ©015©6]/1ل0ل, 
ب وهشكر امريكايى مىنويسد كه شمار رأى.دهندكان بخودى خود جندان 
ارزشى ندذاردء آنجه جامعه مى خواهد حقى است كه ازايئن رأى دادن بايد 
بدست آيد. اين حق جيزى نيست مكر دك ركونى سيستم براى از ميان بردن 
نابرابريها..زيان روانى ديكرى كه از آزادى كزينش براى رهبران (بدون 
قدرت) به مردم ميرسدم :از ميان بردن اميد آنان براى ييشرفت است. آنان 
ساليان دران كمان مئير دتلةاكر انازادى كريشن بلخوردار باشنده.متوانتد 
كه از كر فتاريهاى خود بكشايند ولى روى كار آمدن رهبرانى كه در مهار 
جغرافيايى و در مهار سرمايهدارى امريكا نمى توانند كوجكترين دك ركونى در 
سيستم أديرين و.مردم ستيز كشور خود يديد آورند» مايه سرخوردكىهاى 
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سياسى ميشود. 

وانكهى تازهترين كزارش «سازمان توسعه انسانى سازمان ملل متحد» 
(0]01:5لا) شان ني ذهد كه ترز بن كل سر سك :انين .4 كشور ذموكراتيزه 
شده كه امريكا در,برابر آررانتين برخ ارويا مىكشدء در زمينه و داد اقتصادى 
در روندى برتر جا دارد. بل بتكويه كه در سال كدشته 50 درصةار 
ثرو تمندان سبيارثروتمند تر و بيست درصد تهيدستان بسيار تهيد ست تر 
شدواند. 

هر جند:در ا امريكاى لاتين ررُيمهاى فشار جاى خود را به 
رزيمهاى بركزيده مردم دادهاند» ولى سيستم.از زيربنا دست نخورده مانده 
است. هنوز هيجيكث از بركشيدكان سياسى دليرى آنرا نيافتهاند كه يكك 
سياست ملى و ناوابسته يناده كنند. به آسانى مى توان دريافت كه اين ناتوانى از 
زندكى در.مترويل جغرافيايى» سياسى و اقتصادى امريكا سرجشمه كر فته 
است. هواذاران كسترش دموكراسى در امريكاى.لاتين (نمادين آن برزيل - 
نويسنده) سرمايهداران شهرى هستند كه راه استوارى كودتاهاى نظامى را 
هموار مىكردند و از اين راه به سودهاى كلان مىرسيدند. در برابر اينان توده 
مردم برزيل در جستجوى وداد.اقتصادى و اجتماعى در نا كاميابى فزاينده بسر 
مى برك ١‏ لك 
اين روند در امريكاى لاتين» بكونهاى جون يكك. خوى سياسى» براى 
آمريكا الكو يئ:در سراسر جهان شدة است. 

بس از جنكك جهانى دوم» كشورهاى زير فشار سياسى و اقتصادى بيكانه» 
آمريكا.را برائ رهايى خود جاردساز يافتند ولى باكذشت كمتر از يكك دهه 
آزمونهاي تلخ آنائرا واداشت 
ابر زع م دغر بياسى در فر اكجاى كيتئ كه متكا ذفان هرا جنل اكه 
فكب حوره ولي ينا يكل ورهن ابه تاريخ سيرده شد: 


د كه ذوباره به مازان غاشيه يناه شرنك. دز يايان 


سوكار نو ريا ار در اران ناصر در مصر» كارامانليس در 


صنعتى از يوكسلاوى جدا شد. يبه 

از شش جمهور كم و بيش همكون كه باكوششى ينجاه ساله در 
فدراسيون يوكسلاوى كرد آمدء بو «ند» شش جمهوارى دركي رابا تردم خود و 
دركير با يكايك اين شش جمهوريها بديد آوردند.(") 


كر حكم شود كه مس ت كير ند... 


كسى نمى تواند از «ميلوسيويج» رئيس جمهورى بركزيده يوكسلاوى و 
آرمانهاى شوونيستى او هوادارى كند. رفتار او با صربها و با هم ميهنان خود 
در جمهوريهاى خود كردان شش كانه در خور نكوهش جهانى است و در 
خور آن بود و هست كه كشورهاى باىبند به حقوق بشر او را زير فشار قرار 
دهند. جنانكه جند دهه با افريقاى جنوبى كردند» جائيكه حقوق بشر بسيار 
بدتر و ناهنجارتر از يوكسلاوى بايمال ميشد. هم اكنون در كلمبى سركوبى و 
شكنجه بطور كسترده دنبال ميشود ولى در آنجا سركوبكر بروانه سركوبى را 
از كشورهاى آزاد! در دست دارد. 

ميان سالهاى ١49457-١955‏ با هوابيماهائيكه تركيه از آمريكا 
خريدارى كرده بود 7 هزار دهكده كردنشين در ابن كشور با خاكك يكشان 
كرديد و دو ميليون آواره به سوى عراق و ايران و سوريه و ارويا سرازير 
الراك ' 

هنكاميكه اين يادداشت نوشته ميشود» دادكاهى سيكب دادكاه وآيشمن» 
رهبر ١‏ ميليون كرد را به مركك كيفر داده است. اين رهبر كرد راروز 
روشنء در برابر ديدكان حقوق بشر زدهها و يال و كوبال دادكاه بين المللى 
لاهه» از يك كشور دوردست با بندبازى ججند سسازمان جاسوسى دولتى 
دزديدند. قدرتهاى بى تاب براى دم وكراسى كه خفاشان ود را براى 
فروريختن بمبها و موشكهاى رهايى بخش! به روى بيمارستانها و 
آموزشكاهها و نيروكاههاى برق در يوكسلاوى به برواز درآوردند» نه تنها 
اين آدم دزدى دولتى را سرزنش نكردند» بلكه بسيارى از رهبران ناتو 
يبامهاى شادباش به رهبران تركيه فرستادند. 

هم اكنون يك دهه از جنكك نابرابر با عراق و از محاصره اقتصادى بدتر 
از جنك ميكذرد. آمارهاى كرد آمده از سوى سازمان بهداشت جهانى 
كوياست كه نهصد هزار نفر از بىدارويى» كم غذايى و بيماريهاي ناشى از 
اين كمبودها جان خود رااز دوست دادواند. 

هيجكدام از اين رويدادها ووجدان دموكراتيك, سرمايهدارى جهانى را 
آزار نمىدهد. 

نكاهى به تاريخ ينجاه ساله اروياى شرقى نشان مى دهد كه حي اناد 
كشورها و به ويزه يوكسلاوى در نيم سده ككذشته همواره در كذر از يكك 
فراز زور به فرازى ديككر بودهاند: 

ارتش نازى و دولتهاى دست نشانده فاشيستى. 

ارتش سرخ و دولتهاى جمهورى دم وكراتيكك وابسته به شوروى. 

و بعد از اين مراحل سرانجام نوبت به يورش سرمايهدارى نوين براى بربا 
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كردن كشورهاى وابسته به اقتصاد و سياست اميراتورى سرمايهدارى جهانى 
رسيد دولتى كه يس از جنكك جهانى دوم در يوكسلاوى زمامدار شد ينج 
سال با فاشيسم جنكيده بود و دورانى كوتاه يس از رسيدن به قدرت» خود را 
از يوغ بردكى مسكو آزاد ساخته بود. 

يوكسلاويها همواره با «بالكانيزه» كردن كشور خود در برابر نازيها به نبرد 
بزداخته و براى ساختار كمونيسم ناوابسته راه دشوارى را يبموده بودند. باز 
يوكسلاوى تنها كشورى بود كه در اوج زورآزمايى استالين از بزه 
ارو ونش 6 - بازنكرى در ماركسيسم و برداشتى نو از آن - نهراسيد. 

يس از فروياشى شوروى بسيارى از كشورهاى اروباى شرقى برائ 
جهارمين بار در نيم سده» زيربناى سياسى و اجتماعى و اقتصادى خود را زير 
رو كرو در و 0 الا ا 
بيروزيهائى بدست آورده بود راه خود را دنبال كرد. جنين استوارى در 
كشورهاى ديكر اروباى شرقى وسوسه بازكشت به ايده الهاق سوسياليستى را 
بالا مىبرد. آنجه شتاب زده در يوكسلاوى بدست ناتو انجام شد هر جند 
داراى هيجكونه بايهاى در حقوق بين الملل نبود ولى مىتوانست بايانى به 
انكاره كمونيسم اروياى خاورى باشد. 
. «زاكك كلد اشميت 510116 6010 6301ل كارشناس حقوق 
بين الملل و رئيس دانشكده حقوق شيكاكو مىكويد: آنجه در يوكسلاوى 
ميكذرد. مشروعيت حقوقى نداردء بلكه داراى مشروعيت رسانهاى است كه از 
روزنامهها و راديوها و تلويزيونها سرجشمه مىكيرد. مشر وعيتى كه دبيركل بيشين 
سازمان ملل به بهاى بركنارى خؤد با آن در «بوسنى» افتاد. بيشتر بطروس 
غالى كوشيد با فرستادن هفتاد هزار نير وى سازمان ملل به بوسنى و جل وكيرى 
از كشتار» درنكى فراهم آورد كه نمايندكان سازمان ملل بتوانند ديدكاههاى 
خود را بكو يند. بكفته وغالى» امريكائيها با اين بيشنهاد همراهى نكردند./١1)‏ 
آنها ميخواستند سازمان ملل را دور بزنند و باكاربرد كشورهاى بزركك آنهم 
بيارى نيروى هوايى به خواستههاى خود برسند. براى اينكار طرح «ونس - 
اون» زاكنار كذاشتند. مادام «البرايت» وزير خارجه امريكا همراه 
«بيترتارنف؛ در هيجدهم ماه مه ١448‏ با يطروس غالى ديدار مىكند. او در 
اين ديدار برنامه «ونس - اون» را يكك ياوهكويى ميشمارد و ميكويد ما 
ميخواهيم بيارى كشورهاى كناره دانوب برنامه بالكانيزه كردن را يياده كنيم و 
براى رسيدن بدان» تنها از راه مذاكره و يا جتر بمبافكنهاى نيروى هوايى 
بهره خواهيم برد و هركز بسراغ نيروى زمينى نخواهيم رفت. 

«ميلوسويج» خواسته يا ناخواسته» خودكردانى دوران تيتو را در سراسر 
شش جمهورى بذيرفته بود. زيرا بس از دك ركونى در ساختار دولتهاى 
سوسياليستى در اروياى خاورى» بازكشت به مركزيت بيش از خود كردانيها 
انديشه خاصى بود كه هركز در خور برآورده شدن نبود. صربها 
ناسيو ناليستهاى بدسرشتى هستند ولى آيا «ناتو» يايبند به مبانى اخلاقى و 
سات اك 

روا شين الخلى .و اساساط سار نان املك دؤلحي لات 05 
رويدادهاى درونمرزى كشورها دست بكار شوند و سازمان ملل نمى تواند 


رهايى مردم «كوسووء بست. 

٠‏ امروز با فزوباشى شوروى بسيارى از دادهها زيرورو شده و ذيكر بنام 
ستيز با كمونيسم جهانى نمى توان ثروت كشورهاى كوجك و ناتوان را به 
كر كان كرفت" اكنون " نهاد اقتصادى با كاريرد جهانى كه دار ند تنها راه و 
بستريست كه سرمايهها را از سراسر جهان مىتواند به سوى يايتخت 
امبراطورى سرمايه سرازير سازد. راهاندازى اين جهار نهاد بدست رهبر 
]| «امريكا» و در شمار ناجيز رهبران كشورهاى بزركك صنعتى است. اين جهار 
نهاد كه هشتاد درصد سرمايه آن را سرمايهداران امريكايى فراهم آوردهاند از 
وار اسع 

بنياد بين المللى يول الماع 

باتك جهانى .8.1/1 

سازمان همكارى براى بيشرفت اقتصادى .0.0.10 

سازمان بازركانى جهانى .0.]/1.00 

تنها ا يار عليه كردس در]د ده لد انلصت ميليارد 

| دلار در بورسهاى سراسر كيتى است. جنين هيولايى رسانههاى كروهى 

جهان را بدنبال خود مىكشد. در اين روند» همه كير شدن ارديناتور و بكار 

]| افتادن اينترنت (از خانهها تا درستانها و دبيرستانها و نهادهاى اله 
ادها | ارى موارضائك. 

در ده سال كذشته افزايش به كاركيرى كامبيوتر و ابزار الكترونيكى 


رسانهاى هر سال دو برابر از سال بيش شده است. امروز در آستانه سال دو 


ا هزار ميلادى شمار اديناتورهاى ساخت امريكا جون (ام. اس. دوس. اكسل 
لمان در براك فنه اسلت|! 


قدرتى كه امريكا از اين راه بدست مياوردء به او اجازه ميدهد كه كره 
زمين رادر بوشش برنامههاى بيش ببنى شده خود (فرهنكى - اقتصادى) قرار 


و. ..) نود درصد بازار د 


دهد. 


. ازاين بس زبان اتكليسى درتك نايذيرء بس از زبان مادرى وكاهى در 


ببشاييش آنء زبان جهانى ميشود. با استفاده از تلويزيون» سينما موزيك» دستيابى 
به دانشهاى نو و رويدادهاء آسانتر و زودتر از راه زبان اتكليسى خواهد بود تا 
زبانهاى ديكر. 
زير جنين يوششى بود كه دو ماه بعد از بمباران وكوسووء و آواره شدن 
يك ميليون مردم بى يناه» قفل از زبان روشنفكران و آرمان كرايان سياسى 
| كشوده نشد. بس از دو ماه خاموشى سراسرى ره بره ©0851(] .1 نامه 
افشاكرانه. خود را به رئيس جمهور فرانسه نوشت. با اينكه سايه ترس از 
هياهوى رسانههاى كر وهى در سراسر نامه دبره خودنمايى مىكرد ولى باز او 
كام نخست .را در نشان دادن «جنايت بنام دموكراسى 
3 «دُبر يس از ديدار از بلكراد و كوسوو و شهرها و روستاهاى 
يوكسلاوى در نامه س ركشاده به شيراكك نوشت: 
«نود درصد آواركان كوسوو بس از بمباران ناتو از كاشانه خود كريختهاند. 
نزديك به سيصد مدرسه بمباران شده؛ همه تأسيسات اقتصادى و كارخانهها از كار 
افتادهاند. مردم يوكسلاوى يكى ازكم د رآ مدترين مردم اروبا با ماهى 71٠‏ دينار 
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درآمد ( 40 فرانئ در ماه) اينك بيكار كشتداند. آمار نوزادان و بيماران كه روى 
تختهاى بيمارستان جان باختهاند؛ بسيار دهشتناك است. روشن نيست نوك 
بيكان اين نشانه كيرى به كدام هدف است9(١١)‏ 

در آنسوى اقيانوس نيز صداى مردم امريكا بلند شده است. اين صدا در 
هياهوى ساختكى رسانههاى كروهى شنيده نشد. امريكائيها بس از درهم 
ريخته شدن ديوارهاى كمونيسم و رهايى از كابوسى كه ينجاه سال بنابودى 
آن شاخ و شانه مئكشيدند» به غريزه «مونروثهاى» و انزواكرايى تاريخى 
بازكشتهاند. مردم خواستار يكك سياست «روء» شده و آشكار و به دور از هر 
دغدغه و نير نكك هستند. آنان ديكر نمى خواهند به كوجكترين مالياتى كه در 
راه استوارى امبراتورى سرمايه و يا تكك ابر قدرتى بكار كرفته ميشود تن در 
دهند. 

كذشته از توده مردم امريكاء سربازان و اندامان ارتش نيز در بر كشيدن 
امريكا بنام بزركترين ابر قدرت جهان انكيزهاى ندارند. ديككر نمىتوان 
سرباز امريكايى را در راه هدفهاى بينالمللى به كشتن داد. زيرا آنان 
دريافتهاند كه اين هدفها ساخته و يرداخته نيروهاى فريب آفرين رسانههاى 
كروهى است. اين رسانهها يديدهها را آنطور كه دلشان ميخواهد نشان 
ميدهند» نه آنطور كه هستند. 
٠‏ بدينكونه نقش دك ركونساز رسانههاء جهانيان را از برداشت درست دور 
نكاء داشته است: از سوى ديكن ار 
شده» در جستجوى سربازى به «بازار كار» آمده و از ارزشهاى مركك در راه 


تشى كه با منش هاى سرمايهدارى بارور 


مام ميهن تهى است.آنان با ديدن دورههاى ويزه كارشناسى سربازى و كر فتن 
بهترين آموزشها در ارتش كار مىكنند. سربازان» كارورزان و افسران در 
جستجوى يكك «كار خوب, با آينده درخشان به ارتش روى آوردهاند. آنان 
در كزينش جنين كارى به ياسدارى از دموكراسى و كشته شدن در راه آزادى 
آنهم براى 00-7 ساخته نشدهاند. 

در آستانه سده دوهزار» جهان آماده مىشود تا به يديدهاى كه هنوز 
بدرستى نمى شناسد روبرو شود. 

اكر رهبران هوشمند همه ارزشها را در بازار فروش هر جه بيشتر 
فرآوردهاى خود جستجو كنند و ثروت ملى كشورهاى ناتوان راابه يغما 
ببرند. بزودى خود و ملتشان نيز از آسيب «امبراطورى سرمايه» كريزى 
نخواهند داشت 


يانوشتها: 
١‏ - ييمان آتلانتيك شمالى 01023101224101 11634 44/130416 ١0111‏ در *” اوت 
6 بريا شد ابتدا در آن كشورهاى بلذيكء كاناداء دانمارى. فرانسه. الكليس - 
ايسلند؛ ايتالياء لوكزامبوركى» هلند؛ نروث: و برتقال بعضويت آن درآمدند"و سيبس در 
سال ١501‏ ران و تركيه. در سال 1938 المان وادز سال 15475 /اسبانا بر به كروة 
ناتو ييوستلك. 
؟- هانتينكتون (ساموئل) انديشمند امريكايى ميكويد: دوستى ويره ميان امريكا و 
بريتانيا نيروى بازدارنده و اهرفى است در برابر اروياى همبسته. 

لم10 عمصود5اناط تقزمععط رمق .5 .لا 


ثرا 


يونان» النده در شيلى» كاسترو در كوبا و... مردم لاسر مكاي ل إن 
برنامه «دموكراتيزه» كردن امريكا برداشتى جز نوسازى خشونت زير لواى 
دولتهاى بركزيده ندارند. 

در سراسر جهان نيز كار به همين منوال است: آمريكا براى رُابن يك 
همكار زوركوست و براى مهار جين نقِشهايى را به كردن او ميكذارد كه به هيج رو 
خوشايند زاينىها نيست. 

آمريكا از برزيل هوادارى مىكند. جراكه در يشت سر آررانتين جامعه ارويا 
ايستاده است. امريكاء انكلستان را براى بياده كردن سياستهاى ارويايبى خود 
ميبخواهد. 

در خاورميانة نمايش اين كاربرد از همه جا بدتر است. يس از انقلاب 
ايران عراق ارج بيشترى يافت. عربستان به يارى مالى عراق آمد. جون 
| زيرياى خاندان شريف در عربستان مىلرزيد» ياكستان به ميدان آورده شد. 
اين شيوهها هنوز نتوانسته ايالت متحده راابه آنجه كه ميخواهد برساند. دور 
نوين يس از يايان جنكك عراق با ايران با كشيدن ديوارى بلند به كرداكرد 
ايران اغار شه امت 

دست تركيه در دست انسرائيل كذاشته شد..ياكستان دز افغانستان طالبان 
را به قدرت رسانيد. آذربايجان در فراز ايران در تنش با ايران و براى كريز از 
سياستهاى روسيه ابزار امريكا در جمهوريهاى آسياى ميانئ شده است. 
تركمنستان و قزاقستان در راستاى همكاز يهائ اقتصادئ و فرهنكئ با.اينران 


0 فشار قرار دارندك. 


وجدان بين المللى بجاى وجدان ملى 


فرايند اين كوششها براى جا انداختن امبراطورى جهانى سرمايه است. 
يزوهشكر امريكايى (ريجاردهاس 113355 11011310]) مىيرسد: جهان به 
كجا مى رود؟ او ياسخ خود را جنين ميدهد: مدل نوين سرمايهدارى و بازركانى 
امريكا دكترينى است فراكير كه موتور آنرا سود ييكرانى كه سرمايهداران اين كشور 
بدست مياورند, بكار مىاندازد. بزركترين كالاى اين بازركانى, فرآوردهاى 
الكترونيكى است و در بيشابيش آن «اينترنت» راه را براى ييشبرد باز مس ىكند. 
انكيزه سرمايهدارى در مدل نوين از وجدان ملى به وجدان بينالمللى كسترده 
مى شود. بشت سر اين كسترش سياستهاى خارجى امريكاست كه نمونه آن نقش 
«ناتو» در ارويا و يوكسلاوى است. 

از اين يس دموكراسى در ارويا نيز به مهار اين وجدان درميايد و 
كشورهاى ارويايى در سياست برون مرزى تنها از يكك خودمختارى ساده 
برخوردار ميشوند و در رويدادهاى درجه " و " ميتوانند نقش داشته باشند. 

امبراطورى نوين سرمايه» مىرود تاكره زمين را در مهميز خود بكيرد. 
دستورهاى اين سرمايهدارى را غولهاى رسانهاى به كوش سرمايهأى كه هم 
اكنون براى بكارانداختن موتور اين امبراطورى در رشته ف رآوردههاى 
الكترونيكى كنار كذاشته شده» زمزمه ميكند و مزاياى اين وضع جندان است 
كه ارويا در خواب هم نمى تواند بدان دسترسى يبدا كند. 


هنكاميكه ارؤيا با خداوندان ثروت خود جون وسررزداسو 5 


أانا2553(ا) با سه و نيم ميليارد دلار و «برنارد آرنو أنا 7/173 ” ميليارد 
دلار» وفرانسوايينو 4الا1173) 5/5 ميليارد دلار سر به آسمان مىسايد» 
آقاى «بيل كيت) سرمايهدار تازه به دوران رسيده امريكايى ميكويد: «من هيج 
ابائى ندارم كه 8٠0‏ ميليارد دلار ثروت خود رادر راه فرآوردههاى 
الكتراونيكى به كار اندازم!» 

هشتاد در صد از خونى كه مى بايست در شريان اقتصادى جهان كرد ش كند, در 
ايالات متحده است. اين خون يبكره دولت جهانى سرمايه را با قدرت بدون 
جامعه! و يا دولت جهانى بدون ملت! سيراب ميسازد. 

هم اكنون بيشاهنكك اين قدرت نداى خود را در همه كانونهاى «تنش ٠‏ 
خيز» جهان بلند كرده است. هم اوست كه ميكويد جه دولتى مى تواند مردم 
خود را سركوب كند و از هيجكس و از هيج نهادى صدايى بلند نشود؛ و جه 
كشورى مىبايست در كمتر از بنج سال به شش كشور بخش كردد!... 

هنوز يكسال از كوشا شدن امبراطورى جهانى سرمايه نكذشته؛ كه بيمان 
فراموش شده آتلانتيكك بنام ابزار كارساز نقش شوراى امنيت سازمان ملل را 
به دوش ككرفت. 


بدر دوره دوبجك از «ناتو» خيرى نبود 


ميدانيم كه ناتو يس از جنكك جهانى دوم براى رويارويى با جنكك سرد 
ميان شوروى و كشورهاى باختر سازمان يافت. كذشته ناتو در جنكهاى 
استعمارى كشورهاى هم بيمان همواره سياه بود: 

*< در دسامبر 181 ١‏ بيمان آتلانتيك شمالى «ناتو» همبستكى خود را با هم 
بيمان فرانسوى خويش. درجنك با مردم هندوجين ابراز كرد. با اينهمه ناتو در 
ينحاه سال كذشته هركز نتوانسته بود در برابر اتحاد شوروى دست از با دراز كند. 

*< در سال 5876 ١‏ كه «دناكى» در مجارستان با يشتيبانى مردم دولت فراكير 
بربا كرد و اين كشور را از ييمان «ورشوء بيرون بردء ارتش شوروى در كمتر از 
يكهفته با سركوبى بيدرتك دولت او را سرنكون ساخت. 

در لهستان بس از مرك استالين؛ در 1101 و يس از كنكره يبستم حزب 
كمونيستء جنيش كاركرى اين كشور زير جرخهاى تانكهاى روسى نابود كرديد., 

*< در سال ١1175‏ سركشى كاركران لهستان راء «كومولكاء بيارى ارتش سرخ 
در هم كوبيد. 

*« در سال ١9375‏ هميستكى دانشجويان وكاركران را نيروهاى ويزهاى كه از 
مسكو فرستاده شده بودندء تار و مار كرد. 

* در سال ١45/8‏ كه جكسلواكى به رهبرى «دوبجكئء با نو آوريهايى از 
وابستكى اين كشور به شوروى كاستء ارتش سرخ «بهاريراك» را درهم شكست. 

در همه اين يديدهها از تنها جايى كه صدايى بلند نشد» ييمان ا تلانتيكك 
شمالى «ناتو) بود. 

اين يبمان كه تا ديروز نقش يارى رسانى به هم بيمانان استعماركر خود 
داشت» يكباره خون انساندوستى و آزاديخواهىاش به جوش آمد و كمر به 


تن دادن به دموكراسى يا بذديرش فروريزى 
رزيم اسلامى باسخ انحصاركرايان اسلامى به 
آينده ايران است 


بازار رقابتهاى انتخاباتى بسراى اشغال كرسىهاى وكالت در مجلس 
سرنوشتساز دوره ششم شوراى اسلامى در ايران داغ است. متأسفانه به دبيل 
روحيه ديكتاتورى و تماميت طلبى كه از ويزكى هاى فرهنكى ساختار قدرت در 
نظام زندكى ما بوده است رعايت نكردن قوانين و حقوق ديكران نيز بى شدت 
رواج دارد. كانونهاى ارتجاعى قدر تمندى كه در اين بيست سال بعد از انقلاب با 
در اختيار كرفتن بنيادهاى مالى و مقامات مؤثر سياه و ارتش و بسيج و نيروهاى 
انتظامى و دادكسترى و نهادهاى قضائى و امامت نمازهاى جمعه و شوراى تكهبان 
و شوراى مصلحت نظام.. در زير عباى ولايت مطلقه فقيه. جمع شدهاند. بدون 
توجه به آكاهى و هشيارى فوقالعاده مردم مى خواهند با زور و ارعاب و كشتار 
موقعيت و اموال باد 1 ورده خود را حف ظكنند. اين كروه به انواع وسايل و امكانات 
قانونى و غيرقانونى كه در اختيار دارند براى حذف و محدود كردن رقباى 
انتخاباتى خود متوسل مى شوند. جون اكثريت نمايندكان دوره بنجم را هنوز در 
اختيار دارند هر جا توانستهاند از خلق قوانين ضد دموكراتيك عليه آزادى بيان» 
احزاب, مطبوعات, كو تاهى نكردهاند و جه وسيله اينكونه قوانين و جه شيوههاى 
غيراخلاقى و خلاف قانون, تاكنون جندين نشريه را تعطيل و جندين سردبير و 
نويسنده را به زندان محكوم كرذهاند تا صحنه رقابت را از رقباى بر قدرت هرجه 
بيشتر خالى نكاه دارند. 

جالب است كه كروه ارتجاع ابتدا جامعه ايران راكه در حقيقت حق 
اظهار نظر و مشاركت را در سرنوشت خود دارد به دو كروه «خودى» و غير 
«خودى» تقسيم كرده وكروه «غيرخودى» با منطق جماق و زور از حق مسلم 
شهر وندى كه حق كانديدا شدن است محروم كرده است. آنجه در بالا اشاره 
شد نه درباره «كروة غيرخودى, كه محروم استء بلكه در مورد «كروه 
خودى, اعمال م ىكنند! سخن از تعطيل روزنامههائى به سردبيرى خوئينىهاء 
يار تزديكك آقاى خمينى و رهبران اشغالكّران سفارت امريكا در تهران و 
جامعه مدنى و طوس به سردبيرى ايثاركران و شهيد دادكان انقلاب است. از 
الى كردن قا عبدالله نورى دست راست آقاى خمينئ و" وزيركابينه و 
معاون رئيس جمهور فعلى است. زندانى كردن ري اومظن است كه در 


نككين - شماره نهم - بائيز ١174‏ 


هنل سان السكن را لجزية ل لكك وازراذال ازادسك دناست ا مق 
كديور معمم.انديشهورى كه برادر زن وزير ارشاد فعلى است. دايره جنايت و 
يليدى و سوء استفاده از مقام و اموال دارائىهاى كشور راءاين كروه جباولكر و 
انحصار طلبء؛ آنجنان تنك و تنك تر كردهاند كه ديكر به “كر وههاى خودى كه 
خارج از اين حلقه فساد هستند نيز نمى خواهند امكان سخن كفتن بدهند. تا 
رفيقدوستها و مسعود دهنمكىها و صدها نفر ديكر به دليل اموالى كه جياول 
كردهاند مورد بازخواست قرار نكيرند آقاى محمد يزدى رئيس بيشين سازمان 
قضائى و عضو فعلى شوراى مصلحت نظام! كه ميلياردها امكانات مالى كشور را به 
صد ميليون تومان خريده است در خطر برس و جو قرار نكيرد. كه از آقاى 
مهدوى كنى كسى نيرسد كه جكونه بيست و جهار ميليارد بدهى مالياتى خود رأ به 
سه ميليارد تقليل داده و آن را هم ندادهاى؟ و اصلاآً يك روضهخوان بيش از 
انقلاب جكونه در مدت بيست سال در كشورى كه مردم در 1 تش فقرمى سوزند به 
ثروتى رسيده است كه بر سود يكساله آن بيست و جهار ميليارد تومان ماليات تعلق 
ميكيرد؟ 

آنا محش د يكرى إزا صبحنه انتخابات مجلس شوراى اسلامى جنك ينهان 
و آشكارى است كه بين همين جناح انحصار طلب با جناح جب نظام و بين 
اين جناح جب با جناح راست نظام - يعنى - كروه سازندكى در بيش است. 
جناح جب طرفذاران نهضت دوم خرداد در عين قبول اصول قانونمندى و 
جامعه مدنىء شد يدا از نظر اققتتصادئ افكارٌ كهنه و نادرست سرمايهدارى 
دولتى را دارند. همين تفكر مالكيت دولتى كه ايران رااز نظر اقتصادى به فقر 
و عقب ماندكى محكوم كرده و يايههاى سوء استفاده و رشو هكيرىهاى 
كارمندان و مقامات دولتى را فراهم آورده است: افرادى مانند خوئينىها و 
دانشجويان توبه كرده خط امام و مهندس موسوى نخست وزير دوران 
جنككء از اين قماش هستند. إٍ 

كروه راست يا جناح سازندكى به سردارى «سردار سازندكى آقاى 
هاشمى رفسنجانى» طرح اقتصادى جناح جب را ورشكسته مىداند. آما نجه 
هم كه آقاى هاشمى با طرح اقتصاد آزاد غير دولتى در دوران هشت ساله 
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- كلاسئوس 61 له سيا ست روشن و بى بيرايه كفته ميشود كه ميتواند 
زندكى اجتماعى مردم را نوسازئ كند. 

*- يروسترويكا 91051011163 نيز در زبان روسى برابر با نوسازى است كه كرباجف 
اتا درازاه بارشازى افتصاد ىر ساس ل رررى بكار ررد 

ه-كولاى ا3الا0»! به دهقان دارنده زمين م ىكويئد كه از راه كشاورزى و دامدارى و 
كاهى با اجاره دادن ابزار كشاورززى.و.داد و ستد شهرى از زندكئ بهتر ازاساير 
كشاورزان برخوردار مىباشد. بس از رفورم 188١‏ در روسيه كروهى ازكشاورزان 
روسى توانستند بخشى از زمينهاى نجيب زادكان روسى را خريدارى كنند. رهبران 
شوروى از سال ١975١‏ باكولاكها در كشمكش بودند تا سرانجام در سالهاى 
1911-70 كلخوزها زمام امور روستاها را بدست كرفتئد و كولاكها بسختى 
سركوب شدند و صدها هزار تن از آنان به اردوكاهها در سيبرى فرستاده شدند. 

ع- زيكفريد 51601110 قهرمان حماسه رزمى ثرمنهاكه جون بسيارنى از اساطير 
روئينتن بود و تنها راه جيره شدن بروى نشانه كرفتن مهره يشت او بود. حماسه 
زيكفريد را واكنر با ابراى نيبلونك (طلاى راين؛ والكوز؛ زيكفريدءو شامكاه خدايان) 
از نو زنده كرد. اين ايرا با ستايش بزركان سياست و ادب. جون ويلهلم. لودويك و 
نيجه روبرو شد. 


- زيربناى امبراتورى يوكسلاوى با بهم بيوستن امبراتوربهاى صرب و كروات 
واسلوانى بديد امد. (بير يكم وبير دوم). بس از يورش هيتلر اين كشور زير سر 
فرماندهى ارتم ى المان وو اكتاننا اداره ميشك. در همين اوان از لع 


ناسيوناليستهاى يوكسلاوى بهِ رهبرى «ميخالويج) و از سوى ديكر كمونيستها:به 


كين - شماره نهم - بائيز ١17/4‏ 


رهبرى تيتو با نيروهاى آلمان و ايتاليا به جنكهاى بارتيزانى برداختند. با نزديكى 
شدن شكست آلمان» برترى جنبش سوسياليستى تيتو ميخالوايج را كنار زد و 
خنيررى تردناى فدراسيرك ركساترى 5 سال 170] دري كردلا : 

8- رويزيونيسم 961/15101715178 به نوسازى و بازنكرى از نو به تثوريها كفته ميشود 
كه آن روى دكماتيسم بشمار مىرود. ولى كمونيستها با برداشتى سياسى آثرا ابزارى 
ساختند براى سركوبى ذكراند يشان سياسى. نخستين كسى كه به اين نام كوبيده شد 
ا(كائر تشكى) تكن ار رهيران مر شيلم در المان نزرد در سال 148 در زائر تشتكى 
/6ا 081013175 جنبشى بنام همبستكى جهانى» صيونيست - رويويزيونيست يديد 
آورد كه خواست آن ستيز با سيامبت آشتى «وايزمن) بود. كنكره صيونيست - 
رويزيونيست در سال ١95١‏ بريايى دولت يهودى را در فلسطين يكبارجه به آكاهى 
جهانيان رسانيد. 

9- دكركونيهاى بر از نشيب و فراز كم و بيش در همه جمهوريهاى كنونى اروباى 
شرقى ديده ميشود. نمونه آن در رومانى كوياتر از ساير كشورهاست. اين كشور از 
يادشاهى شارل دوم و كارول؛ و ميشل به سلطه دولت فاشيستى مارشال آنتونسكو 
801016501 تن داد. بس از جنك يك شبه جمهورى دموكراتيك سوسياليستى 
شد. بس از آن در يك كزدتاى خزنده در برابر خروشجف, جائوشسكو ابن كشور را 
از نو به زيرسياست استاليئى خود برد و در سال ١584‏ با تيرباران شدن جائوشسكو, 
دولت جمهورى رومانى هراد ار اح ل كه مد 

-٠‏ «سالهايى در خانه سبز» نوشته يطروس» يطروس غالى دبيركل ييشين سازمان 
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اردشير لطفعليان 


جدال انديشه با جماق 


جدال انديشه با جماق داستانى قديمى است. داستانى به كهنكيى قدمت 
حضور انسان بر روى كره خاكى. انسان با انديشه زاده شد. هر جند كه در آغاز 
صيقل ند يده و رشد نايافته. اند يشه بود كه انسان رااز ديكر جانداران ممتازكرد. اما 
طبع حيوانى نيز هميشه با او همراه بود. انديشه آدمى را در جهت تعالى روح و 
احساسء, كشف رزازهاى طبيعت, بنياد كذاشتن نهادهاى سودمند اجتماعى؛ نوشتن 
و سرودن و آفريدن و نيز قانونمندى و نظم و دادكرى بيش برد. اما طبع حيوانى 
نيز كه خواد خواهى,؛ انحصاركرىء زياد هطلبى و سلطهجويى و زوركويى از آن 
مى زايد؛ در تضاد با بخش اند يشكى همجنان در آدمى زنده ماند. ميان اين دو 
بخش از ساختار وجود انسان از همان ابتداى خلقت نبردى بىامان دركير شد كه 
بى وقفه ادامه يافت و اين نبردى دائمى و باياننايذير است. 

مولانا جلالالدين بلخى انديشمند و سراينده بزركك در دفتر دوم مثنوى 
معنوى با اشاره به حديثى» از آفرينش «خلق عالم» در «سه كونه) فرشته و 
آدمى و حيوان ياد مىكند و درباره كونهاى كه آدمى باشد جنين م ىكويد: 
وان سوم هست آدميزاد و بشر 
از فرشته نيمى و نيميش خر 
نب خر حود قايل سغلئ بود 
نيم ديكر مايل علوى بود 
تاكدامين غالب آيد در نبرد 
زين دو نيمه تاكدامين برد نرد 

واين نبردى است كه يكى از جلوههاى ان همان جدال انديشه با جماق 
است. صاحبان جماق را در واقع مى توان نمايندكان بخش حيوانى بشريت 
دانست. آنها همواره انديشه را دشمن داشته و از رشد و شكوفايى آن در 
هراس بودهاند. براى به بند كشيدن انديشه و بازداشتن نيمه برتر آدمى از نمو 
و تعالى» در درازاى تاريخ شيوه هاى كوناكو.نى از حبس و بند و شكنجه و 
امحاء جسمانى انديشه وران تا يديد آوردن فضاهاى تعصب و تحجر و 
نابردبارى به كار رفته است. 

جه بسا روزكارانى كه خداوندان جماق خود را فرمانرواى مطلق جهان 
ينداشته و جنين انكاشتهاند كه انديشه را براى هميشه به بند كشيدهاند و ديكر 
هيجكاه زحمتى از جانب آن نخواهند برد. اما انديشه نيز دركير و دار ديرين 
و جاودان خود با جماق نشان داده است كه بند يذير نيست و درست در همان 
وقتى كه صاحبان زور دور را يكسر به كام خود ينداشته و انديشه وران را 
براى هميشه سركوفته و رام انكاشتهاند ناكاه از جايى كه هيج انتظارش 


نكين - شماره نهم 


١101/4 .باثي‎ 


نمى رفته. سربرآ ورده است. جنين بوده كه انديشه در رسوخ آرام و نهانى 
خود تا قلب اردوكاههاى جهل و تعصب و خودكامكى رسوخ كرده و 
سرانجام دزُهاى مهيب و به ظاهر مستحكم قدرت آنها را جون خانههاى 
مقوايى از هم كسيخته است. 

در هر سر زمينى كه انديشه جماق جي ركى داشته 
سعادت نيز آشيان كزيده و در هر جاكه جماق برانديشه ييروزى يافته» 


» آزادى و آبادى و رفاه و 


نصيب مردمان جيزى جز نكبت ذلت و فقر و فساد و اختناق نبوده است. 

با اندوه و شرمسارى بايد اذعان كرد كه در ميهن كهنسال ما ايران در بيشتر 
دورانها زور جماق بر نيروى انديشه جربيده است. يس شكفت نيست كه 
كشورى با موهبتهاى بيكران ظبيعى» مردمى هوشمند و مستعد و جغرافيايى 
ممتاز در بسيارى از دورههاى تاريخ خود با اوضاعى يريشان و ناسامان دست 
به كريبان بوده و در آن عدل و مروت و دانش و آزادى در معرض انواع 
تجاوز و تطاول قرار داشته است. 

در آن سرزمين مردم از هزاران سال يبش بارها و بارها براى بايان دادن به 
سلطه جماق از هر نوع آن به يا خاسته و با نثار خون و جان و فداكردن خان 
و مان انحصاركران قدرت را زير كشيدهاند تا حكومت عدل و قانون جانشين 
زور و جماق شود و انديشه ميدانى براى نشو و نما داشته باشد. اما هر بار 
شوربختانه اين جيركى ديرنياييده و دشمنان انديشه و شيفتكان قدرت 
بى مهار» بس از كو تاه زمانى بار ديكر بر اوضاع تسلط يافتهاند. 

تاريخ ما از اين كونه به باخاستنها فراوان به ياد دارد. خيزش مزدكيان در 
عهد فرمانروايى ساسانى» قيامهاى ابومسلم و يعقوب ليث و بابكك و افشين در 
دوران سلطه اعراب» جنبش اصلاح طلبى به هدايت امي ركبير در عصر 
ناصرى» انقلاب مشروطه در آغاز قرن حاضر و نهضت ملى ايران به رهبرى 
محمد مصدق در آغاز دهه ١98٠‏ تنها نمونههاى معروفئتر و شناخته 
شده ترى هستند. ١‏ 

آخرين خيزش بزرك مردمى در كشور ما براى به بايان آوردن حكومت 
زور در بهمن ١781‏ روى ذاد. با يبيروزى آن انقلاب بزرك اميدى بزركك 
نيز به فرا رسيدن روزكارى نو» روزكار جيركى قطعى و نهايى انديشه بر 
جماق دردلها فروزان شد. اما بهار زيباى آزادى كه يس از آن خيزش تاريخى 
در ايران به كل نشست باز هم در آنسرزمين بلاكشيده عمرى كوتاه داشت 
ديرى نككذشت كه به قول خواجه شيراز «عقاب جورء بار ديكر بر همه جا بال 
كشود و استبدادى به مراتب كريهتر و خشن تر جانشين استبداد بيشين شد. 


يض 


رياست جمهورى خود ارائه دادند» جندان جنكّى به دل نمى زند. زيرا ايشان 
بدون اينكه امنيت لازم را براى جان و مال مردم فراهم آورندء آزادى 
اقتصادى اعلام فرمودند. بنابراين تنها بنيادها و مؤسسات نيرومند مالى واسته 
به مقامات دولتى و روحانيان بلنديايه از ارز خارجى اين كشور كه مى بايستى با 
دقت و برنامهريزى صحيح اقتصادى صرف برنامههاى زيربنائى و توسعه و 
آموزش و يرورش و مديريت و تخصص و يؤزوهش و واحدهاى توليد 
خصوصى براى ايجاد كار و توليد ملى كردد؛ بهره بردند و ١١‏ ميليارد دلار 
ذخاير ارزى به علاوه ١٠5‏ ميليارد دلار درا مد نفت به درستى معلوم نيست 
به جه مصارفى رسيده است و از ه/ سد نمايشى و صدها بروره توليدى 


نمايشى به جز جندتا بقيه جز نامى از آنها باقى نمانده است. بالاتر آنكه آقاى 


رفسنجانى كشور را زير شى ميليارد دلار قرض خارجى برد كه وبال كردن 
دولك حاتم انث و د فقت كي ار كر فتار يهاى دولت فعلى ست" يعت 
آنكه برنامه غلط اقتصادى مهندس موسوىء با وجود مخارج جنكك» ايران را 
زيربار قرض خارجى نبرد و بار تورم اقتصادى و كرانى را تا اين اندازه بر 
دوش مردم نيانداخت. اما سردار سازندكى بدون داشتن مخارج جنكك و با 
كرفتن وام خارجى نتوانست نه در ايجاد اشتغال و نه در توسعه اقتصاد 
خصوصى كامى بردارد. بنابراين جاى تعجب نيست اككر عبداللهنورى به 
زندان مىرود و سيس رفسنجانى: وارد ميدان مبارزان انتخاباتى مى شود تا با 
انتخاب شدن بر كرسى رياست مجلس تكيه بزند و از هر قانونى كه بخواهد 
يرونده كذشته را مورد رسيدكى قرار دهد جلوكيرى كند! بازهم جاى 
تعجب نيست كه جناح راست انحصارطلب نيز با كانديداتورى ايشان به 
سرعت و تعجيل موافقت كر.دند» زيرا برنامه اقاى رفسنجانى نجات دهنده 
آنها نيز مى باشد. 

بنابراين ملاحظه مى شود كه با تمام محدوديتهاى فراهم شده موجود به 


دليل آكاهى سياسى مردم ايران» هر نيروئى قادر خواهد شد كه بخشى از 
لما د كان خوه أيه مجلس لي 060 مردم سبب خواهد شد كه «راه 
خاتمى) كه راه ملت ايران و.در حقيقت تنها راه معقول براى بهسازى اوضاع 
كشور بدون خونريزى و آشوب و انقلاب استء بيشترين نماينده را به خود 
اختصاص بدهد. اكر اين بيش ببنى درست باشد و با يكث تحول ديوانه 
آسائى تغبير مسير ندهد مجلس آينده ناجار به مصالحه سياسى براى انجام 
برنامءهاى خود مى باشد و شايد در همين مصالحدها و معاملههاى سياسى؛ 
جامعه ما بتواند با تمرينى به دردناكى بيست سال كذشته وارد اولين مرزهاى 
يككث دموكراسى قانونى لرزان و ناقص كردد كه فرصت بهتر كردن و 
مستحكمتر كردن آن رادر آينده براى نسل تازه فراهم بياورد. اميد آن است 
كه خودخواهىها و تنك نظرىها به دليل خطرى كه متوجه ريشهكن كردن 
نظام مىكند» وارد اعمال قدرت نشود تا فر ايند مذاكرات و تحصيلات عادى 
سياسى راه خود را باز كند. تنها در جنين موقعيتى است كه نوعى دموكراسى 
متناسب با عقل و فهم جمعى فعلى جامعه فعال سياسى ايران مى تواند با بكيرد و به 
آرزوى ديرين يكصد ساله قانون طلبى و آزاد يخواهئى نهضت مترقى مردم ايران 
جامة عمل ببوشاند وكام بهكام با بيشرفت اقتصادى كشور و آكاهى مردم و تأسيس 
نهادهاى لازم سياسى مانند احزاب و اصناف ملى جدا از سازمان حكومتى به 
تكامل خود ادامه دهد. بنابراين جون نقطه نهائى اين مبارزه وخودىهاء به ناجار 
با هدف همه مردم ايران هماهنكى دارد؛ كرودهايى كه به تعبير نادرست 
انحصاركرايان به قدرت رسيده «ناخودى يا غيرخودىء نام كرفتهاند بايستى در 
جهت دادن و به سامان رساندن اين فرا يند با احتياط و شكيبائى لازم فعالانه و 
صادقانه كوشش كنند. تا /11 فوريه ١٠٠ ٠‏ ميلادى, روز انتخاب نمايندكان: مدت 
درازى نمانده است اما نقاط مهم اين منظره در حال شك لكيرى است و تصويرى 
اميدوار كننده به نظر مى رسد. 


دو مقالهاز: سرلشكر ناصر فريد 


منشور ملى» ضرورت زمان 


مردم ايران با فرهنكى بويا و هويتى ديرباء قرنها در يهناى سرزمين 
اجداديمان با خصائل نيكوى ذاتى» زيستهاند و به دفعات موجهاى سهمكين 
سلطه كرى راكه تنها با ويرانكرى و كشتار امكان يافته است با اراده ملى و هدايت 
جهرههاى حق طلب خنثى ساختهاند. 

امروز نيز برآنيم تا با دريافتى واقعبينانه از مجموعه امكانات ملى و 
بينالمللى به دور از شعار و نيرنكك و سودجوثئى از بركزيدكان ياككانديش» 
راست كفتار و درست كردار راسخترين راه كارها را به منظور خروج از 
بن ستهاى موجود و رسيدن سريع به ايرانى آباد و جامعهاى آزاد» بكار 
كيريم و با وقوف كافى نسبت به موضع حساس جغرافياى سياسى 
(زئويولتيكئ) كشورمان در صحنه جهانى» ضمن ريشهيابى معضلات ييجيده 
مربوطه به آن تصميمات مناسب براى رفع مشكلاتى كه در برابر مصالح 
ملتمان» سدى عظيم ايجاد كرده است» اتخاذ كنيم. 

بخوبى ميدانيم كه جنبشهاى تاريخى ملى كشورمان از انقلاب مشروطيت 
تاكنون» در تركيب درونى خود همواره با نيروهاى مردمى» سائقه معنوى و 
طيفهاى روشنفكرى هم هنكى داشته اسث و هركاه تناسب اين عناصر اصلى» 
دجار نوسان بوده.است آثار مشت آن جنبشها با تحريكات داخلى و 
دخالتهاى خارجى دكركون شده استء جنانكه طرح مشتر_براندازي 
خشونتبارٍ دولت ملى شادروان دكتر محمد مصدق توسط مأمورين خارجى و 
ايادى داخلى شان علاوه بر دست نشاندكى حاكميتء موج عدم رضايت مردمى را 
تا انقلاب "! بهمن ١1١80177‏ تداوم بخشيده؛ انقلابى كه حاصل تلاش مستمر 
سازمانها و افرادى بود كه بكونهاى يوشيده و سيس آشكارا در يك بسيج همكانى 
تبلور يافت؛ ولى جنانكه ديده شد انقلاب مزبور با از دست دادن تركيب اوليهاش 
به سوى الويتى تك بعدى و جناحى سوق داده شد تا جائيكه هم آهنكى درونى و 
روابط خارجىاش با مشكلات عديده فعلى مواجه كرديده است و رفعاين 
مشكلات با بويائى مجدد همكانى و بيوند بى شائبدى عناصر ملى ملازمه دارد. 

خوشبخانة ابد يده (دوم خرداد) نشانه بارزى املك از اراذه اكثريت 
خاموش مردمى كه امكانات آن زمان رابراى تعبين سرنوشت خويش مناسب 
يافتهداند و با آراء تحول خواهى همجنان مصمماند تا فضاي اجتماعى - 
سياسى باز شده راكستردهتر سازند و ديكر اجازة ندهند كه امو ر كشور صرفاً 
با نظر رده بالا تحقق يذيرد و كروهى مسلط بجاى ملت تعيين تكليف كنند. 

بدين سان با توجه زيربنائى به روند سريع وقايع جارى كشور» ضرورت 
قطعى دارد كه اتحاد همكانى و ائتلاف بركزيدكان» فارغ از سليقههاى فردى 


و كروهى راهكشاى اين جنبش باشد» همجنانكه همكامى مردمى و تشكل 
فراكروهى جبهه ملى اول با هدايت بيشوايان مردمى به زعامت دكتر محمد 
مصدقء علاوه بر قطع يد بيكّانه از ثروتهاى كشور حماسهى "٠‏ تيرماه را 
افريد. 
- هنوز.هم در شرايط فعلى» تحقق جنين ضرورتى با تكيه به ساختار و 
استفاده از تجربه مبارزاتى جندين دهدى ملىكرائى ايران ميسر خواهد شد. 
اميد كه اين ضرورت فراهم آيد. 


نيروهاى دفاع ملى در 
جا كميت مرذمى 


ارش با نيروهاى مسلح ركن بسيار لازم از سازمان اجتماعى كشور است 
و ماموريت دارد بشتيبانى هدفهاى ملى باشد. اساسىترين اين هدفها 
ياسدارى از مرزهاى زمينى» هوائى» دريائى و دفاع از استقلال و تماميت 
ارضى سر رامين ايان اسك 

معيار برآورد قدرت نظامى» بستكى قطعى به استراتؤى و امنيت ملى 
دارد تا با تحليل دقيق ساير قدرتها اعم از سياسى» اقتصادى» اجتماعى و 
فرهنكى و در نظر كرفتن مسائل مهم منظقهاى و بي نالمللى شالوده سازمانى 
ان ريخته شود. 

سياست دفاع ملى ما در اعمال حاكميت مردمىء بايستى براساس ايجاد 
يكك سيستم (دفاع مدارى) كارآء با قدرت ته رككث سريع و رعايت اصول 
براؤرد شذه غير هستةائ استوار كردد. 

با اين اعتماد كه ترديدها و عدم اطمينانهائى مانند رودرروثى مذهبى» 
كشمكشهاى قومى و نزادى» ,مناقشات ارضى وإساير مشكلاتى كه 
محيطهاى استراتزيكك خاورميانه و خليج فارس وحوزه درياى خزر را 
احاطه كرده استء در سايه بصيرت سياسى و ايجاد روابط حسنه مر تفع شود. 

امروزه؛ ايران كه حامى و طرفدار مفاهيم اساسى آزادى و استقلال است 
بعنوان ملتى كه در حال توسعه ميباشد» اميد دازد كه سازمان ملل بر فعاليت 


امروز هم كه بيش از بيست و يكسال از آن رويداد شكرف مىكذرد؛ در 
ايران ما عرصه بر صاحبان انديشه و شيفتكان آزادى همجنان تنكك است كه 
بود. هنوز همه جاى آن خاك كهن جولانكاه جماق به دستان است كه 
مى زننك» م ىكشند» ويران م ىكنند» محاكمات فرمايشى بريا مىدارند» هركس 
راكه بخواهند به زندان مىافكئند و هركس راكه ميل كنند به بالاى جوبهدار 
مى فر ستئك. 

قتل ددمنشانه داريوش و يروانه فروهر» كشتار نويسندكان آزاد انديشى 
جون مجيد شريف» محمدجعفر يوينده و محمد مختارى» تعطيل و توقيف 
روزنامههاى مدافع قانونمندى و آزادى» شبيخون مغو لآسا به خوابكاه 
دانشجويان دانشكاه تهران و محاكمات خندهانكيزى كه براى محسن كديور 
و عبدالله نورى ترتيب دادند از وايسين يورشهاى اردوكاه جماق به ساحت 
انديشه و آزادى انسانيت بود. 

اما خداوندان جماق با همه كستاخى و بى يروايى كه يافتهاند و احساس 
كاذب جي ركى كه شايد به آنها دست داده است بايد بدانند كه اين نبرد هنوز 


بايان نيافته است. دوستداران انديشه و هوادارن آزادى اكر جه زخم خورده و 
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آسيب ديده هنوز از ياى ننشستهاند. حركت خود جوش مردم براى دست رد 
كذاشتن به سينه كسى كه از سوى اردوكاه زور و ارتجاع براى نشستن بر مسئل 
رياست جمهورى نامزد شده بود اين معنى را به خوبى به جهانيان فهماند و از 
آن بس نيز تعرضات خونين» وحشيانه و بى در بى عوامل تيرهانديش تحرككث 
و جوش خروش مردم را در مطالبه آزادى و حكومت قانون نه تنها متوقف 
تشاختة كه بي وامنةتر وافرا كير زرده انك 

خبر بد براى اردوكاه جماق يشت كردن نسل جوان به آن و ييوستن 
دانشكاهها اين نخستين كانون خردكرايى و انديشه به صف مبارزات 
آزادى خواهانه مردم است. ديكر اينكه دزهاى زور و خودكامكى و 
جما قكرايى در جهان يكى ديكر بعد از ديكرى در حال فرو ريختند و زود 
باشد كه نوبت سرزمين رنجديده ما نيز فرا رسد تا همه با هم آن سروده 
شورانكيز حافظ را بخوانيم كه: 
شد انكه اهل نظر بر كناره مى رفتند 
هزاركونه سخن بر دهان و لب خاموش 
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ناصر باكدامن 


قتل احمد كسروى 
ازديدكاه دوستان و د شمنان « 


بيش از اين در شماره دوم نامه كانون نويسندكان ايران در تبعيد 
(صص١74-7١)‏ شرحى درباره قتل سيد احمد كسروى تبريزى نوشته 
بودم. در آن زمان به جزوهاى كه دوستان و ياران كسروى 'يا نام جراكسروى را 
كشتند و درباره قتل وى انتشار داده بودند دست نيافته بودم و همجنين به يكى 
ديكر از آخرين آثار انتشار يافته وى: دادكاه. 

اكنون غرض از شرحى كه مى خوانيد بيشتر ارائه اطلاعاتى است كه يس 
از تحرير آن سطور بيشين» از جكونكى قتل كسروى به دست آوردهام. 
نخست به شرحى كه حاج مهدى عراقى در اين زمينه كفتة است نظرى 
مىاندازم و سيس از جرا كسروى راكشتند و دادكاه مىكوئيم. حاج مهدى 
عراقى از كردانندكان كروه «هيغت مؤتلفة اسلامى» بوده است كه به همراه 
ديكر اعضاى اين هيعت» .يس از قتل حسنعلى منصور بازداشت كرديد و در 
محاكم نظامى آن زمان محاكمه و محكوم شد و تا آزادى در بهمن عومد 
در زندان ماند. در زمان اقامت آقاى خمينى در ياريس (يائيز له »)١7‏ وى 
هم به باريس مى آيد تا به خدمت مراد ديرينه خود كمر ببندد. در اين ايام 
أست كه كروهى از جوانان دانشجوة از وى مى خواهنذ كه از آنجه ديده است 
و كشيده است و بر وى و بر كشور رفته است سخن بكويد. دستكاه ضبطى 
است كه در برابر است و نوارى كه در آن مىجرخد و سخنان را ضبط 
م ىكند. اكنون متن «يباده شده» آن نوارهاست كه با عنوان ناكفتههاء خاطرات 
شهيد حاج مهدى عراقى به كوشش محمود مقدسى» مسعود دهشور و 
حميدرضا شيرازى انتشار. يافته است (تهران» رساء 137217017٠‏ 9” صفحه). 

حاج مهدى عراقى از ياران و همراهان نواب صفوى بوده است. با 
خواندن اين ناكفتهدها در مى يابيم كه اكر فدائيان اسلام بدك ارران و جهان و 
در هر حال اسلام جهره ديكرى مىيافت. حاج مهدى متولد ١٠9‏ شمسى 
است و بنابرين در زمان قتل كسروىء قرةالعينى بوده است يانزده ساله و در 
دان قل شدان فا و سان و جوانى نهب 
ساله. با همه اين» جنان از فتوحات نواب و نوابيان سخن م ىكويد كه خواننده 
در مىماند. از جمله اين فتوحات» البته قتل كسروى است. اين قسمت 
خاطرات اه اسلمان و ريسكمان غريرى است: ريش ار شسهريور نست» 
نغمههايى عليه اسلام به راه مىافتد» و البته به ابتكار قدرتهاى خارجى. «يكى 


ا 


كين - شماره نهم 


كش أن سست و سس واكك دوا ا 


نغمه حزب توده است در زير جتر كارد سرخ. و «نغمه ديكرى كه در.اينجا 
راه مىافتد كه كاركردان اين نغمه» شخصى بود به نام سيد احمد كسروى. 
حالا اين سيد احمد كسروى كه بود؟ و از كجا يبدايش شد؟ اين» قبلاً يكك 
روحانى بوده كه يبشنهاداتى به حوزه علميه مىدهد. بيشنهاداتش مورد قبول 
واقع نمىشود. بعد از لباس روحانى خارج مىشود و قاضى دادكسترى 
مى شود). حضار مى يرسند: «متن بيشنهاد كسر وى جه بود؟) حاج مهدى ياسخ 
مى فرمايد: «از متن يبشنهاداتش من خبرى ندارم). . واضح الف اكه حاج مهدى 
ا داستان نويسنده اسرار هزار ساله را با 
س ركذشت كسروى قاطى مىكند. (نكاه كنيد به محمدتقى حاج بوشهرى» 
«از كشف اسرار تا اسرار هزار ساله,)» جشمانداز. “"» تابستان )١557‏ 
هر 1827 

البته خاطرهنويسى» حاجتى به دقت ندارد! خاطرهيرداز خود حاكم بر 
سخن خويش است. از ابتدا كه دهان باز م ىكند به عنوان صاحبنظر» مطلع» 
متخصص سخن مىكويد. در صلاحيت او شكى نيست. هر جه م ىكويد مهم 
است و اهميت خود او هم در اين است كه اين سخنان را مىكويد. به اين 
ترتيب است كه «دور باطل خاطرات» يديد مى آيد: خاطره برداز مهم است 
جون خاطره دارد و اين خاطرهها مهم است جون به خاطرهيرداز تعلق دارد. 
اينجا هم خاطرهيرداز ما از قاعده بيرون نيست. خوب كه فكر مىكنيد 
نمى دانيد كه روايت قرةالعينى جهارده يانزده ساله از وقايع سالهاى 5 5 
جه اعتدارى مى تواند داشته باشد؟ اعتبار اصلى «خاطرات» بيشتر در اين است 
كه خواننده را با خاطرهيرداز آشنا م ىكند و با نكاهى كه به دنياى اطرافش 
مىاندازد. اما آنجه 0 دنياى اطراف مىكذرد خود بهترين ضابطه است درء 
ارزيابى كفتهها و ناكفتهها. و تنها بدين ترتيب است كه «خاطره نويسى» به 
وبازنويسى» تاريخ نمى انجامذ. 

در كفتهها هم ناكفتهها بسيار انست (مثلاً جرا حاج مهدى در سال مم١‏ 
از فدائيان اسلام جدا مىشود؟ اين جدائى به علت اختلاف مرد شماره يكك 
فدائيان» نواب» با مرد شماره دو» واحدى بود؟ و جرا سو قصد به فاطمى را به 
مرد شماره دو نسبت مىدهد؟ داستان خونين ١‏ خرداد جكونه سازمان 
يافت؟ اصلاً جنبشى سازمان يافته بود و يا خود انكيخته؟ اكر سازمان يافته 


لضا 


خود» داير بر حفظ صلح و امنيت و كاهش تنشها در روابط بين كشورهاى 
منطقهيى حساس خاورميانه بيافزايد و مردم ايران با تمام توان يشتيبان اين 
حركتهاى سازمان ملل مى باشند. 

از طرفى» در اين زمان» توسعدى سلاحهاى نو يبوستككى ارتش را با علم 
و تكنولوزى بيشتر كرده است به نحوى كه نه تنها بهترين دانشمندان به صحنه 
صنايع نظامى كشيده شدهاند بلكه بيشرفتهاى علمى و فيزيكك هستهاى» 
شيمى آلى و كاربرد وسائل بيجيدهدى ارتباطى اكثراً تحت قيموميت ارتشها 


قرار كر فتهاند. 5 هنكاميكه اينكونه ابداعات در ردكي ملتها جنين دامنهدار و 


سرنوشتساز نبود» استراتؤى» هنر سرفرماندهان نظامى در رهبرى عدهها 
مىبود ولى تحولات كسترده امروز» هدايت دفاع ملى را در شعاع مسثوليت 
بالاترين رده سياسى قرار داده است. 

برمبناى جنين واقعيتى 00 منظور ادامه حيات ملى و دوام 
حراست مملكتء بايد هر جه بيشتر به دانش روز و تهيه طرحهاى استراتزى 
ملى أشنا شجهز:بامند عركرنه ملق أر اين زمينه» موجبات ضعف حاكميت 


كت 
تت 
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و بىاعتبارى ملت» و تشديد عقبماندكى كشور را فراهم مىسازد. 

بديهى است هيجكونه طرح دفاعى» بدون مشاركت عميق و بنيادى 
مردم» در برابر تهاجم نظامى» استكبارى و فرهنكى بيكانه» قابل اجرا نخواهد 
بود» زيرا مردم مدافعان اصلى و واقعى سرزمين» آرمان و حكومت خويشند. 
بدين سبب آموزش و يرورش يرسنل نظامى و انتظامى بايستى با موازين 
مردمى هم آهنكك كردد زيرا به زعم ماء ارتش در اختيار ملت است و تابع 
دولتى است كه آن دولت قطعاً و حتماً مبعوث اكثريت مردم باشد. 

ملت ايران براين اعتقاد ياى مى فشرد كه ارتش ابزار كار شخصى نيست و 
بدين سبب هركونه مداخلات نتروهاى مسلح راكه سبب تسلط دستكاه 
حاكمه بر مردم باشد منافى با مصالح كلى ميداند. . در عين حال به مقام شامخى 
كه ارتش در حفظ استقلال و حاكميت ملى دارد ارج مىنهد و در اين امر 
تأكيد دارد كه حقوق و مزاياى سربازان و درجهداران و افسران شريف و دلير 
و فداكار ايران بايد كاملا محفوظ بوده و نسبت به سطح زندكى آنان توجه 
خاص مبذول شود. 


تعمي ركاه ابى أتو مسترز 
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٠‏ زابى 


در يك روز بعد از ظهر» كسروى كه ساعت ١/8‏ الى " بعد از ظهر 
به طرف خانهداش مى رفته است» در ميدان حشمتّالدوله (سيد) هدف 
كلولهاش قرار مىدهد ولىء جون اسلحهاش خيلى قراضه بودهء تكلوله 
اول راكه مىزند» كلوله دوم كير مىكند توى آن» هر جه تكانش 
مى دهد كلوله در نمىرود. خلاصه؛ مى يرد كله كسروى را م كيرد و 


كع نوليان مادا تودواة | ان هيمد 
مرحوم نواب جمع شذه بودتذ؛ أكثر آنها مرحلة آول از أين جور أفراد 
بودند ولى مراحل بعدى بجهدهايى بودند كه نسبتا متدين بودند. از 
خانوادههاى متدين يودند: بعد از اينكه اين جمعيت را ايشان به وجود 
ورد اولين كارش باز زدن كسروى بود. در تاريخ "5 يا 5؟ اسفند 


با ته هفت تير توى سر و كلهاش مىزند» كه بعد هم بليس مىرسدء 
ات د شورانى كشبروى من رود فر بمخائف أما 


ماه سال 76 ” :..١‏ (همانجاء ص. /377). 
و البته نه 8" و نه 8". اين هم كز كفتارى ديكرى است جرا كه قتل 


جند روزى مىماند و از مريضخانه خارج مىشود و طورى نمىشود كسروى در بيستم اسفند صورت مىكيرد. به اين نحو است كه ككوينده 
(همانجاء ص. /ا؟ .)5١5-‏ 
اين سوء قصد به كسروى در روزنامههاى آن زمان هم منعكس مىشود. 
مطلعى از همكاران آن زمان رهبر مىكفت: 


جهارتا از برادران به نام سيد حسين امامى» سبيد على امامى» جواد 
مظفرى و على فدائى» درموقعئ كه شكايتى شده بوؤد عليه كسروى در 


در ميان كردانند كان روزنامه هم اين خبر هيجان و نكرانى فراوانى 
٠. 22‏ 
براتكيخت. رهبر» روزنامه روزانه حزرب توده بود. ايرج اسكندرى 


مرا خواست و كفت به بيمارستان برو و از كسروى ماوقع را بيرس تا 
در روزنامه جاب كنيم. من هم راهى بيمارستان شدم.: بيمارستان در 
خيابان حافظ بود. يعنى نزديكك اداره روزنامه كه در خيابان فردوسى 
بود. به بيمارستان كه رسيدم كفتم مىخواهم كسروؤى را ببينم. 
دوستانش رفتند و به او كفتند و همينكه فهميده بود كه از روزنامه 
رهبرم كفته بود بيايد. برتخت خوابيده بود با سر و كلهاى بيجيده در 
نوارهاى سفيد بانسمانى. تمام جريانات را به دقت كفت و منهم 
نوشتم. آهسته» آهسته ميكفت كه همه را بنويسم. مثل اين بود كه 
اسجتدرئ .رام ىشناخت. كفت مطلت را بازخوانى كرديم ديديم 
حاجت به دستكارى هم ندارد. دقيق» روشن و بىحرف و سخن 
د عين مطلب را در رهبر جاب كرديم. البته اعتراض روزنامهها 
0 : 


دادكاه» در دادكسترى بازيرس احضار كرده بود كسروى راء او با 
منشىاش كا محافظش مى ايد دردادكسترى. الحتف ازا طرف 
نيروهاى انتظامى هم ذادكسترى در محاصره بود كه يكك وقت 
حادثهاى براى كسروى رخ ندهد. يكى دوتا از برادرها كه در ارتش 
بودند از اين موقعيت استفاده م ىكنند» موقعى كه كسروى مىرود 
داخل اتاق بازيرسى بشود» اينها از لباسهايشان استفاده م ىكنند مى ! يند 
مأمور در اتاق بازيرس را رد م ىكنند» ميكويند شما نمى خواهيد اينجا 
بايستيد» برويد. اينها كه وقتى رد مىشوند و مىروند» اين جهار نفر 
هم مىآيند توى اتاق. خود آن افسرها هم مىروند. مىروند توى 
اتاق؛ خلاصهاش شروع مىكنند حمله كردن به كسروى» دو تير به 
اومى زنند» آن منشى مى آيد تيراندازى بكند كه يكث تير هم مى زئند 
به منشى. البته» بازيرس حالش به هم مىخورد و غش مىكند» مىافتد 
يشت ميز. جون محوطه كوجك بودهء اينها از اينور و از آنور كه 
رفته» آن دو سه تا برادر ديكر هم با جاقو به او حمله مىكنند» يكك تير 


هم مىخورد به ياى يكى؛ يكك جاقو هم مىخورد به دست يكى از 
خود بجدها. وقنى خاطر جمع مى شوند كه كسر وى كشته شده است از 
اتاق بازيرس مي آيند بيرون و شروع مىكنند به تكبير و اللهاكبر كفتن 
توى محوطه دادكسترى» كسى هم جر أت اينكه بيايد جلو را اصلة 
نمىكند: رعب و وحشت سرتاسر دادكسترى راكرفته بود. از 
دادكسترى مى آيند يايين يكك درشكدهاى دم در دادكسترى بود. 
حضار: فرموديد كه كارد نظامى آنجا را محاصرة كرده بود (جطور 
آنها داخل محوطه مى شوند)؟ : 

حاج مهدى عراقى: خود محوطه دادكسترى يكك يليس دارد» آن يليس 
قبلا آمده بود آن قسمت را محاصره كرده بود.اين بجهها كه 
مى آيند» افسر شهربانى بودند ديكرء مى آيند اينها را رد مىكنند و اين 
جند تا يليس را رد مىكنند» اين يليسها كه رد مىشوندء اينها هم از 
اينور از در مى ايند بيرون. درشكهاى كه به حساب آنجا بوده به 
در شكه سجن أمى كو ينذ كة اهارا براسان يمار ستان: درشكه ع مى ترس 
اين قيافه را با اين بساط خون مىبيند» مى ترسد. يكى از آنها مى نشيند 


يس اكر بخواهيم شرح ماوقع رااز زبان خود كسروى و باكلمات وى 
ازدبهشت ٠‏ متن اين مصاحبه را بخوانيم (نكاه كنيد به ضمايم؛ سند 
شماره ). 

در هر حال نواب را دستكير كردهاند جرا كه به كسروى سوء قصد كرده - 


خوب»ء اين سرو صدا مى يبجد توى محافل مذهبى؛ از داخل و خارج 
توسط اخوندها و محافل مذهبى فشار مى آورند و به دولت. دولت 
هم در وضعى نبوده كه بتواند عجالتاً مقاومت بكند. 
در حدود دو ماه سيد آنجا مىماند و بعد هم با قيد كفيل او را 
ازاد مىكنند. سيد وقتى بيرون مىآيد به فكر اين مىافتد كه' يك 
. محفلى» يككث سازمانى». يكث كروهى» يك جمعيتى را به وجود 
بياورد براى مبارزه. اين فكر به نظرش مىآيد كه از وجود افرادى 
(من) بايد استفاده بكنم. كه تا الان اين افراد مخل آسايش محلات 
بودهاند» مثل اوباشها كه توى محلات هستند» كردن كلفتهاء لاتهاء به 


لكين -شماره نهم 


0 ْ ١17/4. بائيز‎ - 


بود» كه همه قراين جنين حكم م ىكند» براى جه كارى؟ كسب قدرت؟ به 
| وسيله جه كسى؟ تيمسار بختيار؟ خمينى آن زمان؟ و يا... شايد حاج مهدى 
ازين قضايا خبرى نداشته باشد اما مىبايست حتماً از جكونكى آزادى خود 
از زندان آريامهرى در بهمن 2١58‏ بس از شركت درمجلس «آريامهرا! 
سياس» سباس»» كه خبر داشته باشد!) و هم كزكفتهها. نمونه كزكفتارى» آن 
سخنها درباره كسروى است. و در همين زمينه باز هم مى توان نمونههاى 
ديكرى را به دست داد. شرحى كه از زندكى نواب مىنويسد با آنجه در 
منابع ديكر مىنويسند (نكاه كنيد به: درباره قتل كسروىء» ياد شده» صص. 
)١187١-8‏ متفاوت است. وى م ىكويد كه نواب در خرداد ” 7» دبيرستان 
صنعتى را تمام مىكند و به استخدام شركت نفت در آبادان در مىآ يد و شش 
ماهى در آنجا كار مىكند و در ضمن طبقه كاركر را هم عليه انكليسها 
تحر يك و تهيبج مىكند: كك انكليسى كا ركرى راكتكك مى زند. نواب هم 
خشم كا ركران را سازمان مىدهد و مىكويد «بايد مقررات قصاص اسلامى 
را بياده كنيم» و «صاحب» را بياوريم و كتكك بزنيم. كار بالا م ىكيرد. نيروى 
بلس و ارتش كه «از بيبش در آن حوالى آماده شده بود دخالت م ىكند. جند 
تا تير هوايى مى زنند و جند نفر را م ىكير ند «اما سيد ازين وسط فرار مىكند» 
و «شبانه با يكى از قايقها يا لنجها از آبادان به طرف بغداد مىرود و آنجا هم 
مىرود به نجف,. در نجف با كتاب كسروى آشنا مىشود و از «علامه امينى 
صاحب الغدير» و «حاج آقا حسين قمى» نظر مىخواهد. اين دو حكم ارتداد 
را صادر م ىكنند. سيد هم اسباب و اثاث را جمع مىكند و راه مىافتدٍ به 
سوى تهران. جون خرداد ١7‏ دييلم كرفته است و شش ماهى هم در آبادان 
مانده است و بعد به نجف رفته است. يس اوائل بائيز 7" به بغداد رفته است 
و جون در 8 ارديبهشت ١575‏ در تهران به كسروى حمله ميكند بنابراين 
بايد در اواخر سال ١7‏ به ايران بازكشته باشد. يس به روايت حاج مهدى» 
اقامت نواب جوان در حوزه علميه نبايد از يكسال بيشتر شده باشد. در جنين 
زمان كوتاهى» جه توشهاى از علوم معقول و منقول فراجنكك آورده است؟ 
اينكه حرف عله سه بود اى طلبه ياء واو و الف منقليه»؟ البته كه اشكالى 
نشت جر كه , لكقه ره كسالك 0 رود . (1 روا تار رتدكى بوك0 
آنجه در مقاله بيشين آمد يكسره متفاوت است. آنجا به ما ككفته بودند كه 
نواب تحصيلات متوسطه را در دبيرستان صنعتى تهران ناتمام كذارد و يس از 
شهريور ٠١‏ عازم نجف شد كه تحصيلات حوزهاى كند و تا نيمه دوم سال 
١١7+ |‏ كه براى اجراى حكم قتل كسروى عازم ايران مىشود» در همانجا 
مى ماند. كدام يك از اين دو روايت به صحت قرين است؟ الله اعلم 
بالصواب). 
نواب كه به تهران مى رسد» نخست مى خواهد با بحث و كُفتكو كسروى 
ْ رابه صراط مستقيم هدايت كند. حاج مهدى از مباحثات نواب با كسروى در 
باشكاه كسر ويكرايان جنين صحبت مىكند: 
كسروى كلوبى داشت در خيابان حشمتالدوله. يكك روز (نواب) 


نكين - شماره نهم - بائيز ١74.‏ 


وى الى ذال م استكة 1 نكا كك امحوطةاى استا اكه يكن تناد 6 
دارتب واليبال بازى مىكننك و تعذادى بيتك ينك بازى ام ى كنيد 
جهاريايهاى كه داور روى آن ايستاده بود. داور را از روى جهاربايه 
يائين مى آورد و خودش مىرود روى جهاريايه مىايستد... سوت را 
از دست آن مىكيرد. يكك سوتى مىزند و بجهها جمع مىشوند. 
مىكويد: «بجدها من !مدهام اينجا با شما سخنى دارم» حر فى دارم... ما 
تنها به وجود نيامدهايم كه بخوريم و بخوابيم و توليد نسل كنيم... آيا 
درست است كه شما نيروى فعال جامعه ما... به اين مسائل هيج فكر 
نكنيد و ببائيد اينجا و آزادانه مشغول بازى شويد؟»... بعد مىكويد: 
«شنيدهام فردى به اين نام مطالبى دارد كه بهترين نيروهاى فعال اين 
جامعه ما را از جامعه جدا كند»! (مهدى عراقى» ياد شده» صص 
11 
يس بيايد با من بحث كند. م ىكويند عصرى مى آيد. عنصر كسروى 
مى يد و مباحثه آغاز مىشود. بالاخره يس از جند روزى (همانجاء ص 8 ”) 
مى بيند فايده ندارد. 
سيد آخرين روزى كه از جلسه مىآيد بيرون مىكويد «من به تو 
اعلام م ىكنم كه از اين ساعت من وظيفهام نسبت به تو تغيبر مىكند و 
از طريق ديكرى با تو برخورد مىكنم, (همانجا). مىرود يهلوى يكى 
دو نفر از روحانيون بلكه بتواند بولى از آنها بكيرد و اسلحهاى تهيه 
كند ولى نميتواند (يعنى جه؟ اين روحانيون كيستند كه يول نمى دهند 
تا حكم الهى اجرا شود؟ حاج مهدى خط امام! افشا كن! افشاكن! 
افسوس كه اين نكته هم ناكفته مىماند) تا برخورد ميكند به يكك 
روحانى كه بيشنماز مسجد خيابان اكباتان بود. يدر او به نام آشيخ 
حسن طالقانى كه الان يسرش تو مسجد ظهيرالاسلام» آنجا بيشنماز 
است» "5٠‏ تومان يول مى خواهد» آنهم مىفرستد دو تا از كاسبهاى 
محل مى آيند يكى "0٠‏ تومان از هر كدام م ىكيرد مىدهد به دست 
سيد. سيد "٠ ٠‏ تومان را 0 لدان جهار صد و ينجاه 
تومان آن را مىدهد يك اسلحه مىخرد برمىكردد (همانجاء 
ص."؟).., 


تا 8 ارديبهشت ©26”: ١7”‏ مىرسد (و نه 1" ارديبهشت كه حاج مهدى به 
تنها مى آيد كلوب كسروى. البته ساعت ”- ١/8‏ بعد از ظهر بود. اشتباه مى نويسد): ا 
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جمعيت آزادكان. اما به راستى» «ج را كسروى راكشتند؟». .. 

دوستان كسروى مى نويسند: «علت كشته شدن كسروى را بسيشتر جنين 
فهميدهاند كه جون دعوى ييغمبرى كرده و قرآن را سوزانيده؛ با اسلام 
مخالفت نموده بود برخى ملايات و متعصبين نادان دست به هم داده او را 
مكشتند. ولى اينها راست نيست» (م.كك: آزاده؛ ياد شدهء ص )8١‏ م. كث. 
آزاده كه نخست در كتاب خود خلاصداى از افكار و عقايد كسروى را بيان 
مىدارد (ص. )١-8١‏ از اين بس مىكوشد نا به تهمتهاى بزركى كه به 
كسروى روا داشتهاند تا قتل او را توجيه كنند باسخ دهد (ص .)8١-/85‏ اين 
«تهمتهاى بزركك» عبارتند از مخالفت با اسلام» سوزاندن قرآن و دعوى 
ييامبرى. آزاده مى نويسد كه كسروى «با دلايلى زيان شعر و شاعرى» 
ماديكرى» صوفيكرى و كيشهاى كوناكون رااز بهائيكرى و شيعيكّرى و 
مانند اينها بيان نموده و تاريخجه ببدايش هر يك را شرح داده و همه را 
بيدينى و مخالف اسلام حقيقى دانسته است,» (همانجاء» ص )١١‏ وى با 
«ماديكرى و اروبائيكرى» مبارزه كرده است و «عليه خدانشناسى جنكيده و 
نام خدا را بلند كردانيده است.» 


انتقاد كسروى از اروبائيكرى خاصه با مقالاتى آغاز شدكه در 


شمارههاى اسفند ١7١١‏ شفق سرخ» روزنامهاى كه به مديريت على دشتى 
منتشر مى شدء» به جاب رساند. اين مقالهها نقدى تند و تلخ از غرب و تقليد از 
غرب بود كه در آن زمان واكنشهايى برانكيخت و بحثى به راه انداخت. در 
همان روزنامه» على دشتى ياسخى نوشت (٠7/5١1/١١1؟15١)‏ و س ازاين 
ياسخ هم) ليقوانى ياسخ ديكرى نوشت. مقالههاى كسروى بعدها در كتاب 
آئين كرد آورى شد كه اين كتاب بارها جاب و تجديد جاب شده است واز 
نخستين نوشتههاى انتقادى ايرانيان است درباره فرهنكك و تمدن غرب و 
درباره مباحثى كه امروزه با اصطلاح «غربزدكى» عنوان مىشود. 
م.كث. آزاده در فروردين ١75586‏ مىنويسد: 
جز جوانان كمسال ديكران به ياد دارند در سيزده و جهارده سال بيش 
كه كسروى به كار برخاست نام دين در همه محافل مسخره بود و حتى 
بسيارى از عمامه به سرها نيز براى اينكه خود را روشنفكر نشان دهند 
دين و خدا را مسخره مىكردند و از خود بيدينى نشان مىدادند. 
همانروزهاء روزنامهها بيشتر مردم را به ماديكرى و خدانشناسى سوق 
مىدادند. در همان هنكامها يكى از روزنامهها با جاب كردن و 
يراكندن اين شعر «جار زد آن جارجى مسخره» كالدنيا مزرعةالاآخره» 
به بيغمبر اسلام توهين كرد و هيجيك از اين علماء امت و حفظه دين 
جز هياهو نتوانستند كارى انجام دهند. در جنين هنكامى كه اين ملايان 
درمانده بودند و بيشترشان دم از بيدينى و خدانشناسى مىزدند 
كسروى برخاست و نخستين كامش اين بود كه با خدانشناسى نبرديد. 


نام خدا را بلند كردانيد» معنى دين را روشن كرده و به ويزه ارج . 


اسلام را جنانكه بود به همكان شناسانيد. به كسانى كه براسلام حمله 
ميكردند و بيجاركى ايران و ايرانيان را به كردن اسلام مىانداختند 
باسخهاى دندان شكن داد و آنان را به جاى خود نشانيد». (بسيشين» 


لكين - شماره نهم -.بائيز ١174‏ 


ص. ؟١8).‏ 
تهمت بزركك ديكر «تهمت قرآنسوزانى» است. در صورتيكه او نه تنها 
قرآن را نسوزانيده بلكه همه جاز قرآن به احترام يادكرده» و ارج آن را بيش 
از ديكران دانسته است» (همانجا). اما آنجه حقيقت دارد كتاسوزان است: هر 
ساله در روز يكم ديماه كسروى و همراهانش كرد مى آمدند و هر جه كتاب 
و نوشته بدآموز داشتند به نش مىكشاندند و اين روز را «روزبه كتابسوزان» 
و يا «عيد كتابسوزان» مىدانستند. آنجه م. ككث. آزاده در اين زمينه مى نويسد 
ارزش خواندن و انديشيدن دارد: 
راستى اينست كه او قرآن را نسوزانيده» ليكن كتابهايى رااكه برخلاف 
دين و اخلاق نيك بوده و به تودة زيان ميرسانيده مىسوزانيده است. 
جكونكى آنكه بس از نبرد سختئ كه با خدانشناسى و ماديكرى 
كرد به منارزه باكارهاى بيهوده و انديشههاى زيانمند ديكر يرداخت. 
از آن جمله با شعر ييشكى و شعربافى بيهوده نبرد سختى كرده و براى 
اينكه زيانمندى كتابهاى شعرى را نشان دهد و هم آيينى براى نابود 
كردن كتابهاى زيانمند كذارد روز يكم ديماه هر سال را روزبه (عيد) 
كتابسوزان كردانيد و در آن روز هر جه از اينكونه كتابها همراهان او 
داشتند مى آوردند و به آتش مىكشيدند و با اين كار خود خانه خود 
رااز كتابهاى زيانمند ببراسته و ياكى خود رااز انديشههاى بوسيده و 
زيانمندى كه در اشعار است نشان مىدادند (اين كار را يس از اين هم 
مىكنند و هر سال كتابهاى زيانمند را به آتش مىكشند) اين كار را 
مىكردند تا مخالفت خود را با دسته بليدى كه دست سياست يليد در 
اين كشور يديد آورده است نشان دهند و توده جوان و با سواد كشور 
را كه ناآ كاهانه به دام بدخواهان خود افتاده بودند به تكان آورند و 
بذار كنك 
در اينجا بايد به خوانندكان يادآور شوم كه در همان روزها كه 
كسروى به نبرد با شاعر بيشككى و شعربافى برداخت نقشه بدخواهانه 
«كميانى خيانت» (بعداً روشن خواهيم كرد) درست و باكرمى بسيار به 
كار بسته مىشد. يعنى در نتيجه كو ششهايى كه از بيش به كار برده 
بودند» لنديشه و آمال مردم» به ويزه طبقه جوان و درس خوانده» در 
بيرامون شعر و شاعرى و ادبيات دور مىزد. «ادبيات» هم مانند 
«تمدن» يك كلمه مبهم و ابزار دست فريبكاران خيانت يبشه شده بود 
و توده باسواد را سخت بدان مشغول مىداشت. انجمنهاى ادبى در 
. تهران و ديكر شهرها بريا شده و آوازه خود را با صد تجليل به 
كوشها مى رسانيدند. شعر و شاعرى ارجمندترين هنرها شناخته 
مىشد. برائ شعراى كذشته جشنهاى هزارساله و هفتصدساله 
م ىكر فتند و جه عنوانها و ارجها كه به آنان مىدادند. 
با اين كارها دلهاى جوانان نا ازموده نامجو را به تككان آورده و 
همه را به شاعرى و شعربافى م ىكشانيدند و آنان را از كوشش در راه 
دانش و هر هاى سود ميل بآ مى داشسل” 
كسروى از اين نقشه بدخواهانه ١‏ كاهى يافته و زيان بزركك آن را 


"0 


نغل سورتجى ا(ورشكة جنى)ء خبلاضه,ايين افيتان اسب راراز دست 
ا م كير د» سه تااز انها هم عقب. مى ايند مىروند به طرف 
بيمارستان سيناء وقتى مىروند توى بيمارستان براى يانسمان» رئيس 
بيمارستان مىبيند وضع اينها عادى نيستء يكك تلفن مىكند به 
شهربانى و مىكويد جهار نفر آمدهاند اينجا يك همجنين جورى 
هستند. خبر به دادكسترى هم كه مى رسد متوجه مىشوند كه همينها 
هستند. مى آيند مىروند بيمارستان سينا آنها را دستكير مىكنند و 
مى آورند به شهربانى. خوب اين جهار نفر اعتراف مىكنند به كشتن 
اينها. 
بعد» مرحوم نواب حركت مىكند به شهرستانها و از شهرستانها به 
نجف» كه علماى شهرستانها و علماى نجف (تهران) مرتب تلكراف 
مى زنند به دولت مركزى و فشار مى آورند براى آزادى اينها. نتيجتا با 
مشورتى كه قضات دادكسترى مىكنند» اين مى شود كه تعدادى بروند 
آنجا به عنوان شريكك جرمء كه تعداد اينها بيايد بالاء كه وقتى هم 
بروند دادكاه مثلاً يكى دو ماه» يكى سه ماه حبس براى آنها بن ويسند. 
جهارتا جهارتا مىروند آنجا خودشان را معرفى م ىكنند» مىكو يند ما 
بوديم» نشانى هم مىدهند. عين نشانى هم براى همديكر كه ما بوديم 
اين كار راكرديم كه در حدود صد يا صد و خردهاى نفر مى شوند. 
وقتى هم آنها را مىبرند به دادكاه به هر كدام سه ماه و جند روز (به 
آنها) حبس مىدهند و از زندان مى ايند بيرون. 
بعد از اين كه بجهها از زندان مرخص مىشوند» مرحوم نواب به 
اين فكر مىافتد كه بهتر است من بروم در عشاير و بتوانم از وجود 
عشاير استفاده بكنم. به قول امروزيها بزوم جريكك روستا درست كنم. 
بروم از دهات و عشاير» آنجا بتوانم يكث عملياتى انجام بدهيم. 
بجههاى آنجا را بتوانيم تربيت كنيم و از آنجا حركتى بكنيم براى 
مثل كرفتن دولت و ازاين حرفها. (يبشين) ص. )١1١-978‏ 
به اين ترتيب است كه جوانى ١‏ ” ساله «جريك شهرى» تشكيل مىدهد 
و كسروى راكه نيروهاى انتظامى حراست مىكردند (!) به قتل مىرساند و 
سس مى رود جريك روستايى درست كند رمثلا براى كرفتن دولت وازاين 
حرفها! ِ 
قتل كسروى در زمان حكومت قوام بيش مىآيد. قوام در لا بهمن 
١7‏ سر كار آمده است. مسئله آذربايجان مطرح است و شورويها هم كه 
ارتش خود رااز خاك ايران بيرون مىبرند نفت هم مىخواهند. حكومت 
بيشهورى هم كه به يارى سياه سرخ آمده است در انديشه تجزيه خواهى و 
«استقلال طلبى) است. قوام سر كار نيامده» براى مذاكره با شوروى و حل 
| مسثله آذربايجان عازم مسكو مىشود. 
قتل كسروى در بيستم اسفند ٠١‏ صورت مىكيرد و جريان ماوقع را 
ياران كسروى در نشريهاى كه در همان زمان انتشار دادند (م. كث. آزاده. جرا 
كسروى راكشتند؟ تهران» كوشاد تهران» فروردين 2١5586‏ رقعى» ١٠١/8‏ 
صفحه) جنين نوشتهاند. كسروى همراه محمدتقى حداديور به قتل مىرسد. 


نكين - شماره نهم - بائيز ١378‏ 


حداديور (متولد © ١‏ مرداد )١75 ١‏ كه در اين روز به عنوان محافظ كسروى 
در قتلكّاه حضور دارد جؤانى است“ اهل اهواز. اوائكل شهريوربة تهران مده 
است. النته ار معتقدان كسر وى است در كانون ,اراد كان) 5 دفي كؤقاد 
تهران ( كميته اجرائيه مركز) با سمت دفتردار به كار مشغول مى شود. 
صبح دوشنبه هم حداديور مشغول كار مىشود. ساعت 4/7٠5‏ مطلع 
مىشود كه آقاى كسروى ساعت ١١‏ بيرون خواهند رفت. ساعت 
٠‏ مىرسد. اتومبيل دم كانون آزادكان آماده مئشود. شادروان 
كسروى با دو تن از آزادكان از در بيّرون مىروند كه به اتبومبيل 
نشينند. حداديور كار راكذاشته با آنها مى رود. اتومبيل به راه مىافتد: 
ايرانشهر (حشمتالدوله) و يهلوى و سيه و خيام (جليل آباد) را 
مى يبمايد. به جلو كاخ با عظمت (!!) دادكسترى مىرسد. اتومبيل 
مىايستد. يباده مى شوند. از يلهها بالا مىروند. به اتاق شعبه ا 
بازيرسى مىرسند. شادروان كسروى به اتاق بازيرسى وارد مى شود 
جه وارد شدذنى كه بازاكشتى در بى نداشك! 
حداديور دم در بيرون از اتاق در راهرو قدم مىزند. هنكامى كه 
شادروان كسروى وارد اتاق بازيرسى (يا به قول روزنامه ايران ما 
«قتلكاه,) مىشود جون دو سه زن در آنجا بازبريبى م ىشدند» 
بازيرس از ايشان خواهش مىكند كه بنشينند تا كار آنها تمام شود. او 
هم مىنشيند. ديرى نمىكذرد كه (جنانكه بليغ بازيرس شعبه ؛ 
ميكويد) جند تن وارد اتاق مىشوند. اسلحه كرم از جيب و كاردهاى 
لند از بعل درم اورندء محمد على امام 2 ان («سكلمان) (!]) 
غير تمند (!!) - به كسروى «بيدين» (!!) و «سوزاننده قرآن, (!!) 
حملهور مىشود. با اسلحه كرم به سوى او تير مىاندازد. كاردها هم به 
كار مىافتد. و او را - كسروى.را - تى انكه فهلت كمترين دفاعى 
داشته باشد مى كشند» شهيد مى كنند. 
حداديور كه سر و صداها را مىشنود تصميم مىكيرد كه وارد اتاق. 
شود... به اتاق بازيرس در مى آيد. درمى ايد كه آن يست نهادان رااز 
عمل وحشيانهشان باز دارد. ولى از در درا مدن همان بود و هدذف 
درك كار كرد يدن همال و جان سارون اناا 
جوان غيرتمند جون وارد اتاق مىشود سيد حسن امامى بيدرنكك با 
كارد به او حمله كرده سه ضربه مىزند و در خونش مىغلتاند. 
بدينسان حداديور (هم) كشته مىشود (م. ك. آزاده» ياد شده؛ ص. 
٠١5-٠١1‏ ). : 
اينهم روايت دوستان كسروىء كميته اجرائيه مركز (كوشاد تهران) 


إزانا 


كسروى درباره كيش خود مخالف بودند و بىدستيارى ديكران 
مخالفت و دشمنى ميكردند. ليكن اينان اكر نه ياورى دسته يليد بودى 
هيجكاه نتوانستندى جز با هوجيكرى بىارج خود كارى انجام ذهند. 
راستى آنست كه دسته يليد يا «وكميانى خيانت» از همان آغاز به 
دشمنى با كسروى يرداخته و جون مىدانست كارهاى او ريشه آن 
دنه 1 لأسب يليل ارا حواهك كد ا همه نر وى سوه بن تيان او كار 
6ك ف حلرى شرفت اد زا م كرفت ليحن دشهنى و كوششاو 
صد جندان شد هنكامى كه كسروى با يراكندن كتاب دادكماه راز 
كارشان را براى همكان آشكار كردانيد و آنان را رسواكرد. 

كتاب دادكاه كتابيست كه در آن كسروى يكك دسته بليدى از ايرانيان 
خائن را به نام «كميانى خيانت» ناميده و به همكان شناسانيده و رسوا 
تداس رشت 

در اين كتاب كسروى سياست بليدى راكه از ديرباز اين دسته يليد و 
خائن را يديد آورده به همكان مى شناساند و كسانى از وكمبانى 
خيانت» را نام مى برد و از همبستكى و نيرو و كوششهاى بدخواهانه و 
يست نهادانه آنها سخن مىراند. يك كلمه بكويم برده از روى راز 
نهان آنها برمىدارد و با نوشتن اين كتاب دشمنى سخت آنها را برعليه 
خود برمىانكيزاند. ب ىكفتكو يكى از عوامل بسيار مؤثر كشته شدن 
كسروئ همين كتاب است. 

همين كتاب باعث شد كه «كمبانى خيانت» با همه نيرومندى و 
ريشهدارىاش به هراس و دست و يا افتد و به ملايان دل دهد و كسانى 
را به رخت ملايى و با ظاهر ديندارانه برانكيزاند و آنان رابه دسته 
بندى وا دارد و كمكم آنان را به كشتن كسروى دلير كرداند» تا او را 


از ميان بردارند. 


تهمت ادعاى بيغمبرىئ: و قر آ نسوزانى» تهمت مخالفت با اسلام همه از 
يك سرجشمه يليد بيزون آمد و براى يكك خواست يليد بود: براى از 


ميان بردن مرد بزركك بيناو توانابى بوده كه مىخواست ريشه همه 
درماندكيها و بيجاركيها و زبونيهاى ايرانيان و شرقيان را براندازد و 
آنان را به سرافرازى و خرسندى رساند. 

شما نيك بينديشيد كسى كه بارها خود از نام و دعوى بيغمبرى در 
كتابهايش بيزارى جسته است جرا با صد اصرار و هوجيكرى اين را به 
او نسبت دادهاند؟ كسى كه هميشه از اسلام نيكى كفته وبا 
خدانشناسان و مخالفين اسلام نبرد كرده جرا م ىكوشيدند او را 
مخالف اسلام جلوه دهند؟ كسى كه بارها نوشت و حتى در روزنامه 
اطلاعات براى كسى كه دستور قرآنسوزانى را در يكى از كتابهاى او 
نشان دهد بنجاه هزار ريال جايزه معين كرد. جرا باز دست از اين 
تهمت برنداشتند و كوشيدند با هوجيكرى بست منشانه قرآنسوزانى 
رابه كردن او اندازئد؟ 

ياسخ همه اين برسشها يكيست. اينها همه براى اين بود كه از ياسخ 
دادن به سخئان راست و درست و درمانده بودند و به جشم مىديدند 


نككين - شماره نهم - بائيز ١1/4‏ 


كه روز به روز رسواتر مىشوند و بزودى ريشه هر دو كروه (كميانى 

خيانت» و («ملايان دكاندار» كنده مى شود. 

ازاين رو جاره جز اين نديد ند كه نخست با هو و جنجال فراوان توده 

عامى را دجار اشتباه كنند و بيخبران را بفريبند تا زمينه براى به كار 

بستن نقشه يليدشان آماده كردد و به آسانى بتوانتد او رااز ميان 

له 

اين بود كوشهاى از راز كشته شدن كسروى كه ما در اينجا باز نموديم 

بيش از اين در أينده بايد روشن شود. 

به هر روى آن كسى راكه جز نيكى ايران و جهان و ايرانيان و 

جهانيان نمى خواست با يكى از همراهانش به دست دو تن برادر» 

معن دان الال و كس اللااطلى وق العا ارك كا ان 

كشتن هم نه «كمبانى خيانت» و نه «ملايان دكاندار» نتيجهاى نكر فتند» 

بلكه نتيجه وارونه ببردنك: زيرا همين كثنته شدن كسروى أوازة 

انديشههاى بلند او را به همه جا رسانيده كه از هر سو براى دانستن 

باورهاى او روى مى اورند و بزودى راهش بيش خواهد رفت و 

ريشه همه اين جنايتكاران و مفتخواران كنده خواهد شد.» «بيشين» 

.)8١-88 ص.‎ 

م. كك. آزاده با اين سطور هم به اين يرسش باسخ مىدهد كه جرا 
كسروى راكشتند و هم به يرسش ديكرى كه جه كسان كسروى را كشتند؟ 
كسروى را «كمبانى خيانت» كشته است آنهم با يارى و همكارى «ملايان 
ذكاندار». جه راكر كمبانئ .خيانت) .نبود اين «ملايان بندارسرست» «هركز 
نتوانستندى جز با هوجيكريهاى بىارج خود كارى انجام دهند». حال «كميانى 
خيانت» كدام است و از جه كسانى يديك [مده است؟ براى [أكاهى از نام و 
نشان اين كمبانى مى بايد به كتاب دادكاه نوشته كسروى مراجعه كرد كه به قول 
م. ك. آزاده «خواندن» آن «بر هر ايرانى ميهن برستى لازم است, (همانجاء 
ص. 868). ٠‏ 
دادكاه نام يكى از آخرين نوشتههاى زنده ياد كسروى است كه بار 

نخست در تهران در سال ١771‏ به جاب رسيده است (5" صفحه» قطع 
رقعى). آن جنان كه از اين و آن صفحه اين نوشته بر مى آيد كتاب در زمان 


نخست وزيرى محمد ساعد مراغداى انتشار يافته اسث. ساعد در هشتم 


فروردين ١737‏ به نخستوزيرى رسيد و تا ١١‏ آبان همان سال در اين 
مقام بماند. بنابر اين دادكاه حداكثر در اواسط بائيز ١377‏ منتشر شده است. 
يعنى كمى بيش از يكسال بيش از قتل كسروى و حدود شش ماهى بيش از 
نخستين سوء قصد به او .)١87/5/4(‏ 

كسروى اين نوشته خود را جنين آغاز مىكند: «جون برخى زميندها 
هست كه بايد مردان خردمند و نيكخواه جهان درباره آنها داورى كنند اين 
كتاب را به نام دادكاه نوشته و به آن مردان ارمغان مىكردانم.» هدف كتاب 
ياسخ دادن به «اتهاماتى) است كه بر كسروى و دوستانش وارد مى شود كه در 
رأس همه آنها «كتابسوزان» قرار ميكيرد. «كفتار يكم دادكاه به يرسش اين 
ياسخ اختصاص يافته است كه «كتاسوزان جيست؟) كسروى مى نويسد: 


ا 


نيكك دريافته بود. او نتوانست اين خيانت آشكار را ببيند و خاموشى 
كزيند. ناجار به نبرد سختى در اين باره دست زد. از يكسو با نوشتن 
كفتارها و كتابها» زيان بيهودكى اينكونه كارها را باز نمود و از سوى 
ديكر با سوزانيدن كتابهاى زيانمند شعرى و خرافى لزوم نابود كردن 
اينكونه كتابها را نشان داد: 
اين كار كتابسوزان او عنوانى به دست كمبانى خيانت دادكه به 
هوجيكريهاى سختى برداختند تاكار به جايى رسيد كه دين را بهانه 
كرده تهمت قر نسوزانى را بر آن افزودند. ليكن جنانكه در صفحات 
ايده اها 30 سد ارين يفت رت رد رك 
كه كسروى با يندارهاى كيشى به نيرد يرداخت) (همانجاء» ص. 
45-4 ). ْ 
يس كسروى قرآن نمىسوزانده است. بلكه كتابهاى «بد آموز» شاعران و 


شعربافان و صوفيان و عارفان را مىسوزانده است تا با شاعربيشكّى و 


اما تهمت بزركك ديكر اينست كه كسروى «ادعاى بيغمبرى» كرده 
ست اينهم راسلا 201 اير جود ادر بسارى آل لوشتههاى ودار 
نام ييغمبرى بيزارى جسته و م ىكو يد كه اين را دشمنان ما عنوانى براى 
هوجيكرى و دشمنى خود ساختهاند و به جاى اينكه به ايرادهاى ماكه 
بر بيبايى كيششان كر فتهايم باسخ دهند مىكوشند با اين عنوانها مردم 
عامى را بر ما بشورانند. خود او ميكويد: «من از نام بيغمبر بيزارم)... 
اين بيزارى از نام بيغمبرى در بيش از ده جاى نوشتههايش آمده و 
بارها اين نسبت راكه ادعاى بيغمبرى كرده باشد تكذيب كرده. 
راستى اينست كه او دعوى بيغمبرى نكرده؛ ليكن با دستهبنديهاى 
كيشى كه در ايران است نبرديده و با دليل و منطق و كواهيهاى 
تاريخى بيبايى همه را نشان داده و دين را به حقيقت اصلى خود»؛ به 
آنجه خدا خواسته است» بركردانيده.و راهى براى زندكى آدميان» 
جنانكه با آئين سبهر (طبيعت) و خرد و دانش سازكار باشد» كشاده 
ل 

به ديده او يكى از بيماريهاى بزركك اين توده و تودههاى شرقى همين 
براكن دكيهاي كيشى است كه تااز ميان نرود اين مردم روى اسايش و 
خر سندى نخواهنك ديد... 

كسروى در اين باره نيز درست انديشيده و به هوده درست رسيده 
بود. به انديشه او براى جاره اين بيمارى راهى جز اين نيست كه با 
يكايك كيشهاى ببيا و نادرست مبارزه و با دليل و منطق و كواهى 
تاريخ بييايى هر يكك را روشن كرد و همه را از ميان برداشت و به 
جاى آن حقيقت دين راكرفته به كار بست. 

او جنين ميكفت و جنين كرد. 

كسروى روىاين انديشه؛ با همه يندارهاى كيشى در نبرديد و از هيج 


نككين - شماره نهم - بائيز ١174‏ 


بيش آمدى نهراسيد. از صوفيكرى كرفته تا شيعيكرى همه را دنبال 
كرد و با دلائل عقلى و تاريخى نشان داد كه آنجه ييشوايان اين 
دستهها م ىكويند درست نيست و دين حقيقى» دين باك» جز اينست 
كه آخوندان مىكويند» اسلام حقيقى از همه اينها به دور است. خدا 
از همه اينها بيزار استء اينها همه دروغ و افترا به خداست» همه را 
بايد از ميان برداشت و خواست خدا را به كار بست. 

اين كوششهاى هماينده از يكسو سردستكان اين دستهبنديها كه به 
بسته شدن دكانهاى خود بيكمان شدند و از سويى «كمبانى خيانت» را 
به كوشش و تلاش برانكيخت كه به دشمنى سختى با كسروى 
برخاستند . 
اكر راستش را بخواهيم «كمبانى خيانت» يبش از ملايان به بزركى كار 
كسروى بى برد و بيش از آنها به دشمنى برخاست. اين دسته يليد از 
همان آغاز كار در هر كامى از كامهاى كسروى كه به سود توده 
برداشته مى شد با او مخالفت ميكرد و با دستهاى نهانى و آشكار خود 
به دشمنى مى يرداخت. 
هنكامى كه او با ماديكرى و اروبائيكرى نبرديد هوجيانى برعليه او 
برانكيخته شدند و در روزنامهها هوجيكريها كردند. زمانى كه به 
بيهوده كارى شاعران و شاعر يبشكى حمله كرد به نام اينكه به مفاخر 
ادبى و ملى اهانت كرده است هياهوى بزركى راه انداختند و دشمن 
سختى :با او نشان دادند. تا جائيكه او رااز استادى دانشكاه بركتار 
كردند. وقنى كه به صوفيكرى و خراباتيكرى خرده كرفت به نام 
اينكه به اولياءالله و دانشمندى همجون خيام و شاعر بزركى همجون 
حافظ اهانت كرده است هياهوى ديكرى به راه انداختند. 
جون نبرد او با يندارهاى كيشى آغاز شد زمينه بهترى براى دشمنى با 


او به دست اين دسته يليد «كميانى خيانت)» افتاد و بهتر توانستند. 


خواست يليد خود را دنبال كنند. اينان از همان آغاز كار به نبرد با 
يندارهاى كيشى بر نخاسته بود نتوانستند از ملايان و توده عامى سود 
جويند. يس از آنكه او با يندارهاى كيشى به نبرد آغازيد اينان نيز با 
همه بيدينى سنكك به سينه زدند و به نام ديندارى و حمايت از دين به 
اجراء نقشه يليد خود كو شيدند. 

اين.راست است كه ملايان يندار يرست خود به خود با كفتههاى 


0 


بازكردند. «سيس جيز ديكرى كه ديده شد آن بود كه با انكيزش همان 
كمبانى خيانت (بلكه با سرمايه آن) براى ملايان روزامه بنياد سهاده شد... 
دولت در اداره راديو دستكاهى به نام «تبليغات دينى» بريا كردانيد...» (بيشين» 
ص. 5 هة-وه) 

«اين كارهاء كه'اين كروه كرده است وذر تاريخ مانند نداشته و اكر داشته 
ما نشناختهايم. ما نشناختهايم كر وهى را كه دسته بندند و به بدبختى كشور و 
توده خود كوشند. ما نشناختهايم جنان تيره درونانى راكه بيست ميليون مردم 
را قربانى هوسها و آرزوهاى خود كردانئد...) (همانجاء صن. 5ه): اين دسته 
بدخواهان «خودشان جلو نيكيها را مىكيرند و بديهايى را ييش آورند و 
آنكاه بازكشته همانها را دليل خود شمارند... خودشان كشور رابه هم زدهاند. 
خَودشان توده را الوده وابك كرداتيدهاند. خودشان ملاها راخيره ساختهاند. 
آنكاه بركشته همانها را به رخ ما م ىكشند و مى خواهند ما نيز باور كنيم كه اين 
توده «قابل اصلاح» نيست» باور كنيم كه تنها اين «حضرت اشر فهاى ديروزى 
و جنابهاى امروزى) هستند كه قذاكارى م ّكننذ و از خود كذشتكى نشان 


مىدهند و اين توده را راه مىبرند» (همانجاء ص. 5837) 


«اين دسته بدخواهان كه هستند هيجكاه بيكار نباشند و نبايد باشند. تا بر 

اك لك قر نك معاويك لشكردل رئيس ادارهاند» ررم عالت اكز 
از شر كار برخاستئد بابد از جاى دركر بحقوق يكير نك (همانجاء ص" /ان) 
اينانند «اعضاى كميانى خيانت». كسزوى در نوشته خود اينجا و آنجا از برخى 
از ايشان نام مىبرد: محسن صدر (صدرالاشراف)» عبدالحسين هير» محمد 
ساعد» محمدعلى فروغى» محمد حسن فروغى» على اصغر حكمتء اسدالله 
ممقانى» سيد حسن تقى زاده» محمد حسين جهانبانى و... 

اكنون ما از ساعد و هزير ميبرسيم: اين كارها بهر جه بود؟ در اين سه 

سال شما در همه كابيندها وزير بوده» در همه خيانتها دست داشتهايد و 

مى بايد به برسشهاى ما ياسخ دهيد. 

شما جرا خواستيد كه خانخانى به اين كشور بازكردد؟.. 

مكر شما نبوديد كه كردنكشانى كه در بيش آمد شهريور برخاسته 

بودند و خونها ريختند و تاراجها كردند يكى را دنبال نكرديد و به 

يكى كيفر نداديد؟ شما جه يافشارى داشتيد كه ملايان دوباره جيره 

كردند و به جان اين توده بيفتند؟ 


جه يافشارى داشتيد كه سينه زدن و زنجير زدن و قمه زدن و 
اينكونه نمايشها دوباره بازكردد و شهربانى جلو نكيرد؟ آيا شما 
جندان سادهايد كه زيان جيركّى ملايان را نمىدانيد؟ جندان نادانيد كه 
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زشتى زنجير زدن و قمه زدن راكه دستاويز در دست بيكاتكّان شده و 


اين توده را وحشى مىخوانند در نيابيد؟ فروغى نام دين مىبرد در 
حالى كه خودش از بيدينترين كسان مسىبود... مرد هوادارى از 
صوفيكرى مىنمود و خودش و برادرش كوششها در آن باره 
مى داشتندك... 

... به هر حال مااز ساعد و هؤير و محسن صدر و.ديكر 
همكارانش مى يرسيم: 


كوشش شما به جي ركى ملايان و بازكشتن زنجيرزنى و قمهزنى و 
مانند اينها جه رازى داشته؟ كرفتم كه شما دين داريد» مكر اينها دين 
اشت؟ (همانجاء ص2 188 5ن): 


از خواندن اين سطور غرض از «كميانى خيانت» رادر مىيابيم. به زبانى 
مى توان اين اصطلاح را معادلى براى اصطلاحاتى جون «هزار فاميل» و 
«هيئت حاكمه) دانست. يس به نوشته نشريه كميته اجزائيه مركز جمعيت 
آزادكان؛ كسروى راكشتند جون با شعربافى و صوفى مسلكى و ادبيات 
بردازى و يراكندكيهاى كيشى به مخالفت برخاسته بود. نخستين كسانى كه به 
دشمنى سختى با كسروى برخاستند» اعضاى « كميانى خيانت» بودند. اين 
كمبانى «يبش از ملايان به بزركى كار كسروى بى بره وايش از آنها به 
دشمنى برخاست» و همين «كمبانى» بود كه زمانى كه كسروى «نبرد با 
بندارهاى كيشى» را آغاز كرد از فرصت بهره كرفت و به تحريكك «ملايان 
ينداريرست» يرداخت. كتاب دادكاه «يرده از روى راز نهان» اين كميانى 
برميكرفت و به همين جهت هم «دشمنى سخت آنها را» عليه كسروى 
باتكك 
بىكفتكو يكى از عوامل بسيار مؤثر كشته شدن كسروى همين كتاب 
است... همين كتاب باعث شد كه كميانى خيانت... به هراس و دست و 
يا افتد و به ملايان دل دهد و كسانى را به رخت ملايى و با ظاهر 
ديندارانه برانكيزائد و آنان را به دستهبندى وادارد و كمكم آنان را به 
كشتن كسروى دلير كرداند تا او رااز ميان بردارتك: 
بس در قتل كسروى» نقش «كمبانى خيانت» نقش آمران تعيين كننده ‏ 
است و نقش ملايان خشكدانديش» نقش عاملان و مجريان! 
آيا تمامى حقيقت همين است؟ نويسندةٌ جر كسروى راكشتند؟ خود 
مى نويسد: «اين بود كوشهاى از راز كشته شدن كسروى كه ما در اينجا باز 
نموديم. بيش از اين در آينده بايد روشن شود.» 
اكنون» آن آينده رسيده است. اكر رفتار حكام آن زمان ايران در اين 
امر» جز سرافكندكى براى ايشان و نفرت در دل شهروندان برنمىانكيزد و 
اكر جكونكى برداختن به برونده قتل كسروى هيج فخر و مباهاتى براى 
دا دكسترى آن دوران فراهم نمى ورد و كر خواندن سطور كسروى در 
توجيه كتابسوزى و بركزارى «روزبه كتاسوزان» همجنان خوانئده را به خشم 
فرو مىبرد بااين حال» بايد ياداور شد كه استدلالات م. ك. آزاده هم 3 
جنانكه :بايد به دل نمى نشيند: همه قربانيان را قربانى هيئت حاكم دانستن به 
روشنى واقعيت كمكى نمى رساند. 
بايد يذيرفت كه كسروى با آنجا مى نوشت و مىكفت و مىكرد؛ در آن 
زمان به «شخصيت مزاحم و تحمل نايذيرى» بدل شده بود. آنجه مىكفت را 
بسيارى مى يسند يدند اما كمتر كسانى بودند كه زبان به حمايت از او بكشايند. 
افراط و تفريطهاى كسروى به انزواى فرهنكى و سياسى وى يارى مى رساند. 


ا «ارويائيكرى» مخالفت تعره بس متجددان سخنش را نمى سنديدند و 


آنكَاه كه به «نقد دينى) دست مىزد تنهايش كاعري همجنان كه متد ينان 
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يكى از دستاويزهايى كه بدخواهان ما بيدا كردهاند... داستان 
اكتاسو زان است ‏ اكشاف] همانكه مىشنوند «فلان دسته كتاسوزان 
كردهاند» يا «كتاب سوزانيدهاند» به يكبار برمى اغالتد و با يككث 
خشمئ مى يرسند: «كتاب سوزانيدهاند؟ عجب مردمانىاند! كتاب را 
هم مى سوزانئد!» و از همان دم كينه ما را به دل مق كرنل؛ ذيكن جاب 
باز نمى ماند كه بي رسند كدام كتابها را مى سو زانند؟ سخنشان جيست؟ 
به ويه كه مىشنوند از كتابهاى سوخته شده ديوان حافظ وكليات 
سعدى و مفاتيحالجنان و جامع الدعوات ست 4 وارزة كه (لخلى آر 
بدخواهان از دروغ بستن باز نايستاده جنين مى يراكنند كه ما قرآن را 
مى سوزانيم... (ياد شده» ص. ؟). 

كسروى سيس از اين سخن ميكويد كه اين كتاسوزان جه كينهها 


برا فكحك: 


يارسال )١5377(‏ در آذربايجان جون داستان «انتخابات) (دوره 
جهاردهم. در فاصله آذر تا اسفند) در ميان مىبود جند تن از 
كانديدهاى بدنهاذ با ملايان و صوفيان و بهائيان دست به هم دادند و به 
همين دستاويز مردم عامى را ب رآغاليدند و در تبريز و مراغه و 
مياندوآب يكك رشته وحشيكريها رفت كه مى بايد كفت «تاريخ ايران 
زا لكهدار كردانيد»... جون هو آن وحشيكريها در تهران بيجيد 

اينجا نيز نيمه جنبشى يديد آمد.. اينها همه به دستاويز 0 


رؤشن كردانم كه كتابسوزان جيست؟ ما جه كتابهايى را مى سوزانيم؟ 


جرا مى سوزانيم؟ جه دستاويزى براى اين كار مىداريم ل 
يكايكك باز نمايم. 
من جنين مى انكارم كه دادكاهى است بريا كرديده يكسو ماييم كه 
كتابها را مى سوزانيم. يكسو آقايان عبدالحسين هزير و محمد ساعد 
مراغهاى و محسن صدر و اسدالله ممقانى و محمد حسين جهانبانى و 
كريم قوانلو ووثوقالسلطنه دادور است كه با ما دشمنى نموده و به 
دستاويز كتاسو زان ماء قانونهاارا زيريا كزارذهاند. داوران ذادكاه ننيز 
آنا دان كا ١1‏ لكك كنيد عدون وإتود» لستكى نر انل 
آن جوانان غير تمندند كه بدبختى بيست ميليون مردم» آتش به دلهاى 
آنان زده و هميشه در جستجوى سرجشمه آن بدبختيها مى باشند. 
اين آقايان بسيار خواستند كه ما را به داورى كشانند و يكث دادكاه از 
ملايان و صوفيان و شاعران كه زخم خورهه از مايند بريا كردانيده ما 
را به دست آنان بسبارند. بسيار خواستند كه جرخ «انكيز يسيونى» بريا 
كردانند و ما را در زير يردهاى آن خرد سازند. ولى خدا را سياس كه 
نتوانستند. ما اكنون آنان را به دادكاه مىكشانيم. دادكاهى كه دوست 
مى داريم داورانش جز مردان ياككث و نيك نباشندٍ و در داورى خود به 
يكبار داورى و بى يكسويى نمايند (همانجاء ص. 75-7). 

05 دادكاه» كسروى دستهاى از وزيران و حاكمان ايران راكه وكميانى 


خيانت» مى نامد به محكمه مىخواند. او خود در صفحه يشت جلد كتاب و 
تحت عنوان «ساعد و هزير جه بايد بكنند؟» مى نويسد: 

جنانكه خوانندكان خواهند ديد در اين كتاب به ساعد و هد ير وكسانى 

ديكر از وزيران و سران ادارزهها بدكوئيها رفته و انان بد خواه و 

دشمن كشور و توده ايران نشان داده شدهاند. 0 آنان جه كار 

تابنا كنيد جنك كان راان رذ 

نخست آنكه بىيروايى نمايند و خود را به ناشنيدن زنند. بيداست كه 

اين نتيجه نيككى نخواهد داشت 

دوم آنكه برخى روزنامههاى مزدور رابه نوشتن سخنان ياوه وادارند. 

ييداست كه اين به زيان آنان به سر خواهد آمد. 

سوم آنكه شهربانى و يا فرماندارى نظامى را به زو رآ زمايى وا دارند 

(جنان كه شيوه آقائ ساعد تاكنون همين بوده). ب ىكفتكوست كه 

كارى نخواهد بود وازاين هم زيان خواهند برد. 

جهارم» كه بخردانه همان مىباشد» آنست كه يا به كناهان خود 

خستوان كردند و يشيمانى نمايند» و يا ياسخهايى با دليل به نوشتههاى 

ما داده و سيس هم از مجلس شورى داورى بخواهند و ديوانى 

بخواهند كه به اين زمينهها رسيدكى كند: به هر حال ما اين كتاب را 

ماننده «كيفرخواستى» مى شناسيم و سيار دوست مىداريم كه در يكك 

ديوانى از بركزيدكان توده با آقايان روبرو كرديم و محاكمه كنيم 

(احمد كسروى» دادكاف 12710 فن: ايقن جلذ). 

ذر اين نوشته» كسروى إز كروهى سخن مىدارد كه برسرنوشت ايران 

جي ركى دارند و مىكنند هر جه بخواهند. «سياست شومئ, را به كار مى بندند 
كه جيزى نيست جز تقويت ملايان و خرافه كاران و عارف مسلكان و 
آخوندبجكان. اينان با رفتن رضاخان» به آنجه در.زمان او در سركوب 
كرد نكشان محلى» در جلوكيرى از «بازيجههاى بيخردانه» ملايان بيكاره شد . 
بشت 5 ادنك مدان كاري اسان كنوه نجه الألكه انان كد ل 


"دوكر كرع تكن يودك دونارة به عمامة و عا بار كسس .و آنان كل ا 


خزيده بودند بيرون آمدند. بار ديككر با قانونها و دانشها و همه نيكيها نبرد 
آغاز كردند. بار ديكر آخوند. بجهها و سيد بجهها كه جغاله كداينى و 
مفتخورى هستند در خبابانها يدبدار شدد..., (همانجاء ل 6ق). حوانت 
ديكرى راهم بيان كردند: زنهاى ايران بايد دوباره به جادر و روبند 


رنكينكمان كتاب 


شهرنوش يارسئ يور 


تكاهى به د لبوم خصوصى » 
نوشته: رضا علامه زاده 


ناشر: كتابسرا 


در اغلب رمانهاى ايرانى كه در اين اواخر خواندهام رو در رو با نثر 
ييجيدهاى بودهام. تو كوئى نويسندكان كه كذار دو دهه انقلاب اسلامى رااز 
سر كذرانيدهاند مىكوشند با ييجاندن نثر» از يكك سو خود را از شر سانسور 
بىامان برهانند و از ديكر سوء وارد شرح و بيان مطلب بيجيدهاى بشوند. اما 
خوائنده در خواندن» هنكامى كه حوصله مىكند و تابه آخر كتاب بيش 
ميرود ميتواند موضوع مورد بحث رمان را رديف كند و متوجه بشودكه 
نويسنده براستى جه مى خواهد بككويد. من كرجه خود نويسنده رمان «وعقل 
آبى) هستم - كه رمان ييجيدهاى است - اما در هنكام حرشن طانهائ 
بيجيده تنك حوصله مىشوم و به خوبى درمىيابم كه جرا جز عباس ميلانى» 
كه مقدفه قابل تأملى را كتانث عقل ١‏ بل انوشته» ديكر خوانندكان ان اسااكت 
ماندهاند و نمىكوشند رمزهاى آن را بازكنند. و البته بايد بكيم كه من كتاب 
را در ايران نوشتمء با اين اميد كه اجازه جاب بيدا كند» در نتيجه جمله به 
جمله خود را در لابلاى هزارتوثى به ظاهر مشكل جاسازى كردم (نفرين بر 
سانسور!). 

داشتم درباره رمانهاى مشكل مى نوشتم. اغلب اين رمانها به كونهاى 
هستند كه هنكامى كه رمز روش نكارش نثر آنها باز مى شود ناكهان ساده 
مىشوند. درست در جهت عكس رمانهايى نظير «بوف كور كه هر جند 
ساده نوشته شده اما خواتلتده دن بازكشايئ وموضوع و مخنواوى داستان 
س ركيجه ميكيرد و حالا ديكر متجاوز از 5٠‏ سال است كه همه دارند دربارة 
بوف كور حرف مىزنند و كاهى نقدهاى آبكى هم مىنويسند» اما معنايش 
را نمى فهمند. مثلا كسى دجار اين توهم مىشود كه منظور هدايت از اين 
داستان انتقاد كردن به دوره حكومت رضاشاه است!! هيحجكس البته دل 
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نمىدهد كه هدايت را در كناز كارل كوستاو يونكك و.فرؤيد بكذارد و 
معنائى از آن بيرون بكشدء يا به اساطير هند مراجعه كند» يا حتى به اساطير 
منطقه رجوع كند كه جنين به نظر مىرسد كه هدايت به نسبت قابل أ 
ملاحظهاى از آنها ١‏ كاهى داشته است. 

يس ما رمان ببجيده داريم و رمان ساده. رمان بيجيده را مى توانيم به دو 
بخش تقسيم كنيم: )١‏ رمانى كه بيجيده است» جون موضوع ييجيدهاى دارد. 
؟) رمانى كه يبجيده است جون نويسندهاش مى خواهد با زبانى الكن داستان 
سادهاى را تعريف كندء و يا مى خواهد د ركير سانسور نشود» و يا بالاخره در 
جستجوى سبكك نوينى است كه در ميانه راه در سبكك خودش در مىغلتد و 
همه جيز را در هم و برهم به هم كره مىزند. جملهاى كه در آغاز رمان 
«تماشاى يكك روياى تباه شده» خواندم بسيار عالى بود: «... آنجه كه اساساً 
قابل كفنى باشدءامق تؤاندانه روشتى'بيان شود و1 نجه راركه تم توان ارال 
داشتء بايد به خاموشى سيرد.» (ل. ى. ى:١‏ ويتكن شتين). 

براستى همينطور است. نكاهى به جامعه ايران نشان مىدهد كه 1/8" 
جمعيت در زير 85" سال قرار دارد. نويسنده فارسى: نويس يا اين حقيقت را 


مىئداند يا نمىداند» اما يكث نكته روشن است: براستى بايد زاهى جست تا در 


صد بيشترى از جوانان كشور به خواندن رمان رو بياورند. ايْن جمعيت جوان 
كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد از هر نوع امكانى: محروم هستند 
مى توانند با خواندن رمان آن بخشى از روياها و آرزوها واميال سركوفتهشان 
را ترميم كنند كه در زندكى روزمره اجتماعى نه قادر به بيان آن هستند و نه 
راهى براى بيان آن وجود دارد. باز در اينجا مجبورم اشارهاى به كار خودم 
بكنم. دو جلد كتاب من كه زيراكسى در ايران به فروش مىرسد و خواننده 
بدبخت بايد براى آنها يول كزافى ببردازد يكى «عقل آبى» است كه 8٠٠‏ ؟ 
تومان به فروش مىرسد و ديكرى «خاطرات زندان» كه 8٠٠٠‏ تومان به 
فروش مى رسد. اولى خواننده عاصى و بى يناه ايرانى را كيج و كيج تر م ىكند 


و دومى به روشنى و بىهيج جرخش عجببى به ذكر واقعيت مى نشيند. 


اكنون مقطعى است كه من مى توانم به سراغ كتاب سيار ساده' و روسن 


1 


هم آنجا كه به بيدينى غرب مى تاخت به دنبالش نمىرفتند. در نقد ادبى» 
سخنانى م ىكفت كه نه نوآوران هنر و ادب را خوش مىآمد ونه دشمنان 
رمان و شعر و نويسندكى و شاعرى را. آنجه در زمينه سياست هم م ىكفت و 
مىكرد بر اين خصلت يكانكى و انزواطلبى وى كواه ديكرى است. به اين 
نحو بود كه وى در سالهاى «آزادى» يس از شهريور بيست» به وشخصيت 
تحمل نابذيرى» بدل شده بود كه عيش بسيارى از آزادى ط لبان را منغض 
كا وجدان معذب جامعهاى بود كه از كابوس رضاخانى درامده بودو 
صميمانه در جستجوى راهى ديكر تقلا مىكرد. با از ميان رفتن اين 
«وشخصيت تحمل نايذير» حتماً بسيار بودند كسانى كه نفسى به راحتى 
برآوردند. سكوتى كه از آن بس» در طى سالهاء» برقت ل كسروى و سرنوشت 
قاتلان وى سايه انداخت نشانهاى از همين «احساس رهايى از حضور» 
عنصرى سنت شكن» بىهراس و يرتلاش است. در هر زمان» از هر سو به او 
كه رسيدهاند خير و صلاح را در سكوت و خاموشى دانستهاند. 

قتل كسروىء ننكك است و اين ننكك جنان عيان و كران است كه حتى 
آمران و عاملان حقيقى قتل هم تاكنون جرأت نيافتهاند كه نام قاتلان او را بر 
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در و ديوار كويها و شهرها بياويزند و در بزركداشت آنها «همايش» و 
«نشست» و و«سخنرانى» ترتيب دهند. باز هم كفتنى است كه از اين همه 
كو يندكانئ كه در اين سالها به سخن آمدهاند و جلدها «كليات آثار» نوشتهاند 
هيج يك بر قتل كسروى صحه نكذاشتهاند و اكر هم در خفا جنين قتلى را 
كره كشا يافتهداند در شكاز جز خاموشى و سكوت كارى نكردهاند. 

راستى راكه اين قتل ننكين از جه رو بوة؟ و جرا بود؟ كر هنوز هم اين 
يرسشها در ذهن مانده است بايد شرحى نوشت و از بنيانكزاران بنياد تساريخ 
انقلاب اسلامى اران و نشريه ياد و با مسئولان مركز اسناد انقلاب اسلامى و 
نشريه ١8‏ خرداد و يا از دستاندركاران ماهنامه ياسدار اسلام و... به روشنى 
برسيد كه كسروى راكه كشت؟ هر جند» همجنانكه در مقاله يبشين ديديم 
(نامه كانون نويسندكان ايران در تبعيد, "» ص. ١55‏ و يس از آن)» هم اكنون 
هم محافل ذينفع و جه بسا ذيربط خاموش نماندهاند و از جمله جنين بود كه 
ماهنامه دينى - حقوقى عماد به مناسبت «فتنه سلمان رشدى و كتاب يليد او» از 
«ماجراى اعدام انقلابى احمد كسروى» به تفصيل سخن راند تا روشن كند كه 
«جكونه تاريخ تكرار مىشود). 


(از كتاب «قتل كسروى» كه اخيراً از طرف انتشارات افسانه در ياريس جاب 


شده ست 


ان 


كه بتوانند براستى عاشق بشوند. 
آيا رمان اروتيك بود؟ . : 
كه نبود» حتى به رغم اشارات بيدريغ نوسندة نه صحنههاى روابط 


جنسئ » آنجه تعر يف آنها تا امروز در ادبيات فارسى ممنوع بوده است. 
نويسنده م ىكويد كه جكونه بجهها مورد تجاوز قرار مىكيرند و صحنهها را 
جزء به جزء شرح مىدهد. كه جكونه ايلجى ايران در روسيه عشقورزى 


كرده است كه جكونه مى توان روى دهان يسر بجهاى فشار داد تا در لحظه 


دخول از درد فرياد نزند... با همه اين احوال رمان اروتيكك نيست. 

آيا رمان سياسى بود؟ 

كه نبود» اكر جه كه يكى از قهرمانها مجبور شده است در مراسم اعدام 
نفر فعالانه شركت كند» و شخصيت ديكرى مجبور شده است در 
جبهه آواز بخواند تا از فشارهاى سياسى آزار دهنده برهد. 

آيا رمان مى خواست از رسم وحشيانه سنكسار انتقام بكيرد؟ 


كه نمىكرفت. مرد از ميان خاك بيرون مىآيد تا سفيل و سركردان دور. 


دنيا بجرخد و زندكى رااز سر نو شروع كند. 

يس جه بود؟ 

من در حد يافتن باسخى براى اين برسش درماندم. فقط اما حالت معلق بود 
كه در ذهن باقى مىماند و تصوير يهودى سركردان را به ذهن مىآورد. آيا در 
لحظهاى كه ابرام از آرام راه افتاده بود تا به فلسطين برسد مشكل به همين شكل 
بوده است؟ 

ما يك عده ايرانى سركردان در باريس داريم. يكى از آنها زن فرانسوى كرفته 
و نمىداند بجههايش مال او هستند يا ديكرى. او نسبت به وظايف زناشوبى 
بى اعتناست و مى خواهد دامنه مهاجرت راكستردهتر كند و به آمريكا بيايد. 
ديكرى نمى داند كه آيا يدر بجه اول اين مرد است يا نيست. سومى نقاش است و 
از زنها بيزار و كذشتهاش را همانند زغالهاى كداخته كف دستش كذاشته و دور 
جهان مىكردد. جهارمى با اقبال بلندش يكى از زيباترين دخترهاى جهان را به 
تور زده است تا بعد از شدت عشق او نابينا شود. او مى داند دويست سال بيش هم 
بااين دختر در.روسيه عقد رفاقت بسته است. همه اين مجموعه در دايرهاى بسته 
ميان خود مى جرخند. كاهى سر و كله فرانسويهائى در اين مجموعه بيدا مى شود. 
فرانسو يهائى كه به دليلى از دلايل با ايرانيان رابطه برقرار كردداند. اما دايره ايرانيها 
ميان خود.ايرانيها بسته است: مردمى كه از زمين خودشان رانده شدهاند. زمينى 
كه در طى ينجهزار سال كذشته هميشه بهترين فرزندانش را از خود رانده است. و 
در اينحاست كه داستان هاروت و ماروت (اهئورات امرتات) به مجموعه اضافه 
مى شود. مردمى كه مى خواهند از فشار سنتهاى باوز شده بكريزند و دركير 
سنتهاى بيش باور شده ديكرى مى شوند. 

در اين ميان ناكهان لشكر دوزخى بدران و مادران از راه مسى رسند. 
موحوداض كد نيازمند كمك و يارى فرزندانشان هستند. فرزندان رانده شده از 
زمين و سرزمين اصلى. حالا قهرمانانى كه بايد به خانواده خود كمك كنند دارند 
م ىكوشند تا فرانسوى شوندء تا راهى براى بقيه باز كنند. اما نمى توانند فرانسوى 
بشوند. در ميان خود مى جرخند. آنها نمى دانند كه روابط عاشقانهشان را جكونه 
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سر و سامان دهند. 1 


بعد اما كذشتهء همانند خورهاى عه به جانشان افتاده باشد قد علم مس ىكند. 
خروسى كه به طرز ترسناكى جان داده است. روباههائى كه دندانهايشان را 


ا شكستهاندء خون وُه وكثافت از هر سو بر سر آنها مى ريزد. آنها هنرمند هستند. ا 


يكى بسيار عالئ نقاشى م ىكند و د يكرى بسيار عالى مى خواند. اما نمى دانند كه در 
آخرين تحليل جه بايد بكنند. 

بس ايلجى سه سال است در دربار تزار باقى مانده است تا او بيايد و با هم 
مصافحه بكنند و مهاجران فرانسه سالهاست نثستهاند تا معنابى بيدا كنند و جنين به 
نظر مى رسد كه هركس با هوشتر است بايد برود» جون زمين بدخيم جائى براى 
بهترين فرزندانش ندارد. منطقه به طور دائم بهترين كوهرهايش را به بيرون برتاب 
م ىكند. منطقه تحمل آدم حسابى را ندارد. منطقه ينجهزار سال است كه يهترين 
فرزندهايش را به بيرون برتاب ميكند... منطقه هميشه جنين بوده است. 

تنها يك ناهيد مى تواند به آلمان مهاجرت كند كه در بنجهزار سال بيش 
مهاجرت كرده است. بقيه ناهيدها سنكسار مى شوند. و يا در كه و لجن و كثافت 
غرق مى شوند. 

مشكل كويا جغرافيائى است. منطقه تحمل آدمها را ندارد و آنها را به ييرون از 
خود برتاب مىكند تادر فضاهاى معلق ميان دو بخشء دو باره؛ دو كشور زندكى 
كنند. بس رمان جاه بابل به همين مهم مى بردازد. رمان داعيه هيج نوع اخلاق يا 
عشق يا اروتيسم را ندارد. رمان فقط مى خواهد بكويد كه جرا آدمها مى روند و 
جرا مى مانند. 

رمان «جاه بابل» داراى هفت ياره است. من شش ياره رانه دقت خواندم 
و در باره هفتم دجار مشكل شدم. رمان در اين بخش كو تاه (سيزده صفحه) 
ناكهان روال طبيغى خود را رها مىكند تا «غمانكيز» بشود. كه من دوست 
نداشتم حتى به رغم آن كه از ميانه كتاب آماده اين صحنه شده بودم. من اين 
تكه را -اين باره - را دوست نداشتم. آدمى كه به بيرون برتاب مىشود 
آنجنان دست و ينجهاى بيدا مىكند كه به هر كاهى مى آويزد و جاه بابل در 
اين بخش ناكهان سقوط مىكند. من قهرمان كتاب را دوست داشتم اكر كه 
جمدانش را مىبست و مثل يكك بجه آدم به جاى ديكرى مىرفت. براستى 
جرا او بايد آنجا بماند در حالى كه اينهمه راه را دويده است؟ جرا بايد از 
دويدن دست بكشد و خود را ذليل كند؟ جرا نبايد نشان بدهد كه سامورائيها 
همه تنها هستند و.در تمام طول تاريخ تنها بودهاند؟ جرا بايد تسليم شد؟ آيا 
اين ريشه در حالت تسليم شدكى تاريخى منطقه ندارد؟ اما اككر دارد شخصى 
كه رفته است جرا بايد تسليم را ببذيرد؟ 

آنجه در مجموع مى توان ككفت اين است كه «جاه بابل» به عنوان دومين 
ثر رضاقاسمى كه بيش از اين «همنوائى شبانه اركستر جوبهاء را ازاو 
خواندهايم كارى است بسيار خواندنى و درخور مطالعه. ايران ناكهان رو به 
رمان كرده است و رمان نويسان دارند ديوانهوار مىنويسند تاراهى براى 
خروج از بنبست اين جامعه بيدا كنند و كار رضا قاسمى در اين ميانه از 


اهميت ويزهاى برخوردار است. 


رضنا 


«البوم خصوصى)» نو شته رضاعلامهزاده ترومء رمان علامهزاده كو جكترين. 
نكته ناوشن و" غير :صر يحى ندارد. نثر كتاب روان ورسادة است يوززمان 


رخداد حوادث به ماقبل انقلاب برمىكردد. اما واقعيت اين است كه اين رمان. 


را مى توان به ضورت ساده خواند و مى توان آن راابه صورت بيجيده خواند. 
علامهزاده در اين رمان يا جاى ياى رمانهائى نظير بوف كور مىكذارد (البته با 
فاصله فراوانى از نبوغ هدايت كه براستى فقط و تنها در اين كتاب او شكوفا 
شده است و در ديكر كارها بسيار كم درخشش دارد.) اينكك روايت ساده 
داستان: 

مرد جوانى كه شبها درس مى خواند در يارك دخترى را مىبيند. رفيق او 
كه عكاس دور هكردى است از دختر عكس مىكيرد. عكس در آلبومى 
جسبانده مى شود. آلبوم به دختر باز مىكردد و.دخترهر بار در آلبوم يا جيزى 
را مى جسباند يا جيزى را مىنويسد. اما مرد جوان دركير مشكل مادر خود 
است كه مدتها در امين آباد بسترى بوده و حالا تمام عشقش سيكار اشنوست» 
كه او از مردى هم باردار شده - با عشق؟ روشن نيست» بى عشق؟ باز هم 
روشن نيست. 

حالا دخترث كه ناكهان همانند بسيارى از دختران بيش از انقلاب دجار 
احنان إنقلات حسى ف إراد اسن شذواست تالكهان سكس اش رااروافا 
دوش جوان و عكاس دور كرد مىاندازد و همه را به زندان م ىكشاند و 
جمعى راك فتار م ىكند و جمعى را به نوا مى رساند. 

ابن روايتى ساده از رمانى است اكه سيار ساده نوشته شدهاست. ام) 
روايت مشكل: : 

عكاسى كه شايد ياد هنه ين لفودار. او تمام 
مقاطع و لحظههاى حركتهاى انقلابى - انقلاب سياسى و انقللاب جنسى - و 
تمام مقاطع حضور ناكهانى افرادى راكه نبايد در جائى كه هستند باشند 
مى شناسد. او از تمام اين مقاطع عكس ميكيرد» حتى از مردى كه مادر را 
باردار كزده است عكس برمىدارد» كه مادر از كسى باردار شده است كه 
خودش دارد دركثافت يك زندكى سكى و بىاميد مىغلتد. تمام اين عكسها 
به تاريكخانه موقتى راوى داستان منتقل مى شود كه براى اربابش كه يستجى 
بانكك است (يا يستخانه» يادم نيست) كار مىكند. او اين حق را براى خود 
قائل است كه عكسها را به هر صورت كه مى خواهد جاب كند. جنين است كه 
بعضىها را 1 كراند يسمان م ىكند و بعضىها را نقرهاى جاب مىكند» كه به 
بعضى نور مى تاباند... ١‏ 

اما دختر در يس زمينه يَكك آلبوم وهمىء كه نبايد و نمى تواند از طريق 
عكاس دورهكرد ميان دو عاشق رد و بدل شود؛ بنهان شده است. ديده 
مى شود كه عاشق هيج اصرارى ندارد تابه وصال معشوقه برسد. معشوقه نيز به 
درستى نمىداند جه مى خواهد. تمام راههايى كه عاشق مىبيمايد از طريق 
جاسوسان كه كيان رار رمينى در فى اورلد كسان شلذله إست 05 
نتيجه ناكهان آنها در جل وكبابىاى كشف مىشوند كه به ظاهر هيجكس نبايد 
حاى نر را نذائد بد زرا ست ويكرفتاريهاى د05 


و من اكر بيشتر بنويسم لطف رمان را براى خواننده از بين بردهام. 


نكين - شماره نهم 


١378 بائيز‎ - 


تصور م ى كنم علامهزاده با رمان «آلبوم خصوصى» ناكهان دنياى” 
جديدى در درون خودش كشف كرده باشد. براى نويسنده خوب بودن و يا 
بررسى احوالات ناشناخته انسان ما نيازى به جملات مقطع) غير عادى) مبهم» 
كز و مزء تقليد از جيمز جويس يا فالكئر نداريم. ما مى توانيم راحت و ساده 
بنو يسيم كه: جركت او را نفهميدم» جرا؟ جون آمده بود با ساكى در دست. 
آيا مى خواست مرا؟ يا قيام كرده بود؟ يا قعود؟ 

اين وجيزه را با يكث شعر كوتاه از م. آزاد به بايان مىرسانم: 

براى كذشتن از يكك رود 
رنكين كمانى بايد بود. 


جند كلمه درباره «جاه بابل » 
نويسنده: رضا قاسمى . 
ناشر: نشر باران» سوئد 46)0(8-471-9371 :»ادع 


نقل به مضمون از كتاب قوسلل آبرام از آرام آمد و خداوند ككفت: 
آبرام از امروز ابراهيم هستى و من ذريت ترا به اندازه ستاركان آسمان 
خواهم كرد. ش 

نقل از حافظه: راهب مسيحى. (؟) مىكويد كه ابراهيم برحى قلفه آلت 
تناسلى كرفت. او را از شهر راندند. ابراهيم در بيابان با سنكك بر سر قلفه 
كوبيد و آن را قطع كرد. برحى خوب شد. ابراهيم به شهر درآمدو به معبد 
رفت. هاتف معبد ندا داد: ابراهيم» رفتى» اشتباه كردى» اك دوبار اشتياه 
كردى. 

بس ابراهيم سخانه و خانمان را جمع كرد و به راه أفتاد... 

(نقل از يكى از مجلدات تفسير قرآن» نوشته علامه طباطبائى) 

براى من كه در فضائى معلق ميان آمريكا و ايران زندكى مىكنم و هميشه 
كوشش دارم تا اسباب و اثاثيهام از حدود دو جمدان بيشتر نشود واز طرف 
دوستان و آشنايان به بى سليقكى متهم مى شوم كه جرا خانه تابلو ندارد ودر عوض 
مقدار زيادى عنكبوت دارد.؛ خواندن «جاه بابل» غنيمتى بود. من معلق در فضا 
وصل مى شدم به اوكه در فضائى ميان ايران و فرانسه و روسيه دويست سال بيش 
(به عنوان بيش زمينه) معلق است. 

مدتى فكر كردم كه رمان را در جه طبقه بندي جا بدهم. آيا رمان يككث 
وكات كاضطاف اق 

كه نبود.. عاشقانه بود صرفاً ار قوم لك لاه بام 
عشق نيست. آدمهاى مهاجر حق بركزارى مراسم عشق را.به شيوه عاشقان 
ندارند. بايد عشق را با ديكران تقسيم كنند. بايد منتظر بمانند تا معشوقه ميان 
آنها و ديكران انتخابى بكند. غريزه بقا قوىتر از غريزه عشق است» كرجه 
كه هنكامى كه عشق مى آيد بر غريزه بقا مسلط مىشد. اما آدمهائى كه زمينى 
خود را واكذاشتهاند تادر جاى ديكرى زندكى كنند باهو ش تر از آن هستند 


ا 


دانش آموزان ايرانى بطور مرتب در رشتههاى رياضى و فيزيكك و شيمى در 
سطح جهانى شاكرد اول و دوم و سوم مىشوند. هر جند به ظاهر اين 
دستاورد جمهورى اسلامى به نظر مىرسدء اما در حقيقت ريشه در اين بنياد 
دارد كه اين جوانان نيز مىكوشند با نفر اول شدن به نحوى خود رااز درون 
خفقان حاكم بيرون بكشند. در جوار اين جوانان و در يكك تلاش جمعى 
نويسندكان نيز به سبك خود دركير نوشتن آثارى مىشوند كه كوشش در 
بازكشائى مسائل ييجيده و لاينحلى دارد كه طرح صريح موضوع آنها در 
جامعه مشكل به نظر مىرسد. بطور مثال شراب در زيرزمينى است و يكى از 
قهرمانان كتاب به ديكرى مىكويد هر كاه سردت شد مىتوانى از زيرزمين 
نفت بياورى. ما مقدار زيادى نفت ذخيره كردةايم. جملهاى مشابه جمله بالا 
يكى از بخشهاى همين كتاب را تشكيل مىدهد. عشق اما مقوله ديكرى است 
كه كفتكو از آن به هر نحوى ممنوع است و بين بيجارى در رمان 
«تماشاى...) به همين مهم مئ يردازد. او مىكوشد داستان يكك عشق ممنوعه 
راء كه البته هركز هم به سرانجامى نرسيده استء بازكو كند. بيزن در مرحله 
اول روى يل صراط شرايط فعلى جامعه ايران كه بسيار لغزنده و خطرناك 
است حركت مىكند و در مرحله نعدى روى يل صراطى است كه مى خواهد 
محو ساختار يبجيده روان انسانها را بازكو كرده و كام به كام بيش برود. 
داستان شرح حال نويسندهاى است كه مى خواهد بنويسد» كه مى نويسد» كه 


در نوشتن به عمق حضور خودش رجوع مىكندء كه در اين بازكشت به خود 
راز عشقى را م شكافد» يك عشق ممنوعه و تقريباً هركز بيان نشده. رمان 
در بعضى از بخشها به صراحت حالت روانى شخصيتها را مورد بررسى قرار 
مىدهد. بطور مثال برخورد تيمسار و راننده وانت صريح و روشن است (و 
آيااين جواز عبورى است براى يريدن از روى سانسور؟) اما بعد در بخشهاى 
ديكر نويسنده با لحنى مقطع؛ بر از علامت سؤال و علامت خطاب و علامت 
تعجب و سه نقطههايى كه مرز ميان جملات نيمه كاره را ير مىكنند ما را 
دركير يك حادثة عشقى مىكند. نويسنده كوشش دارد كه در اين بخش 
تنكاتنكك در كنار صادق هدايت و بوف كور او راه برود. اما البته فاصلهاى 
عظيم اين دو اثر ادبى رااز يكديكر جدا مىكند. هدايت در بازيينى 
شخصيت زن اثيرى و زن لكاته» با استفاده از كمترين مقدار جملاتى كه 
ممكن استء بدانها شخصيتى جند بعدى مى بخشدء حتى بيشتر از سه بعذى 
اما نو يسنده «تماشاى...» به رغم آن كه بطور مرتب از شخصيتهاى زن كتات 
مى نويسد هركز به كنه ذهن آنها دست نمىيابد. البته مقطع مقطع مهاجرت 
است. قهر مانان كويا براى اين شخصيت بيدا ميكنند كه يكى يس از ديكرى 
مملكت را بككذارند و بروند. هيجكدام از آنها روى ياى خودشان بند نيستند 
و كوئى همانطور كه نويسنده كتاب - راوى - خود بر روى سطح لغزنده بل 
صراط زندكيش كز و مز مىشود و بيش مىرود تا به عقب بازكردد» ديكر 
قهرمانان كتاب نيز دجار همين كر فتارى هستند. شايد در حقيقت نوشتن يكك 
رمان كه كوشت و يوست و استخوان داشته باشد زمانى ممكن مىشود كه 
نويسنده و به تبع اوء خوانندكان اثر» روى سطح محكم و استوارى قرار 
كرفته باشند. روايت كويا براى آن كه ساخته شود به سطح اتكائى نياز دارد» 


نككين - شماره نهم - بائيز ١5174‏ 


يعنى به اصالت مكان. يكك نوع «مكانيت» تا بتوان براين طول و عرض و 
عمق و ارتفاع تكيه داد و رشتههاى «زمان» را در هم تابيد و بافت و به 
شخصيتها عمق و بعد بخشيد. بوف كور هدايت در جائى در نزديكى شهر 
رى اتفاق مىافتد و خانه فكسنى هم آنجا هست. بعد رمان در جرخشى 
سفرى به هند م ىكند تا احوالات دو برادر را با رقاصه بوكام داسى بى بكيرد. 
داستان «جا» دارد و راوى داستان در اين «جا» مى نويسد. اما داستان بيجارى 


فكاود نكا أاسلتث | حك| تكزارة جاادر جاتى اس ماله تهران) 
لوس نجلس» نيويورك و استراليا. تمامى قهرمانهاى داستان به اين نقاط دور 
از هم يرتاب شدهاند. رثوابط درون كروهى قهرمانان اين كتاب هم از هم 
كسسته و مشوش.است. مردى كه عاشق بوده ديككر نه زنى در كنار دارد نه 
خواهر زنى تا به آنها به درستى بينديشد. او حتى ديكر بجه هم ندارد» جون 
او هم رفته است تا انكليسى بياموزد. شوهر حسود يا غير حسود معشوقه خيالى 
هم رفته است با مادر و دخترش در استراليا زندكى كند و بدين ترتيب راوى 
رااز داشتن حضور يكث دوست در كنار خودش محروم كرده است. يس 
نويسنده در مكانيتى كه نيست» و فقط ده روز در خانه خواهرى كه بطور 
مبهم از او صحبت شده فرصت نوشتن بيدا كرده به زمانهاى مبهمى مى بردازد 
كه دكك داستان عشقى در تاروبود آن شكل كرفته است. خود داستان عشقى 
هم مبهم است. نويسنده نمىداند همسرش لكاته بوده و معشوقه اثيرى و يا 
بالعكس. اعتراف يكك عشق مبهم به همسر و از دست دادن زن و فرزند به 
كونه روشنى حالت اجتماعى جامعه فعلى ايران را مشخص مىكند. مردم 
جون نمى توانند بسازند خراب مىكنند. انسان در زير فشار خود به يكك فشار 
ذهداة) ند يل )ع شود وا لالاسشر ةا رر اكه وتماشاى , فاعلة بكار عتدى نا 
بوف كور دارد» هر جند كه نويسنده با صداقت مى خواهد خود را بنويسد و 
موفق هم مى شود. اما بقيه جهرههاى داستان در ابهام باقى مىمانند. بى هويت 
مى مانند» به جز تيمسار كه البته همانند همه تيمسارهاى ادبيات فارسى يكك 
بعدى است. 

بى شكك ادبيات مهاجرت به يكك مطالعه دقيق و جدى نيازمند است. اين 
نوع ادبى تابحال در ادبيات فارسى ناشناخته بوده است و بايد براى آن فصل 
جديدى كشود. رمان تماشاى يكك روياى تباه شده در حد برزخى ميان 
«ماندن و رفتن» شكل مىكيرد و از اين بابت حامل بار معنائى ويزهاى است. 
نثر كتاب كاهى خواننده را عصبى مىكند» قطع و وصلها - هر جند ماهرانة 3 
اما كاهى رشته نوشته را در ذهن ياره م ىكند» و به هرحال اين كار از نظركاه 
سبكك ويزكى قابل تأملى دارد. 
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تكاهى به «بريده رنك» 


مجموعه اشعار برويز سحابى 


' يرويز سحابى عاشق مولاناست. او ماهى دوبار در لوس ا نجلس و ماهى 
يكبار در شمال كاليفرنيا مولوى درس مىدهد. دوستان جمع مىشوند و 
برويز سخن مىكويد. البته مولوى مشكل استء اما اكر كسى دل بدهد به 
. نوشته و شعر مى تواند از اين درياى بيكران كاسهاى آب ير كند. 
در اين ميان» هنكامى كه من شروع كردم تا اشعار «بريده رنكك» راكه 
برويز سروده است بخوانم فكر مىكردم كه در هر سطر با مولاى روم روبرد 
خواهم شد» كه جنين نبود. البته نخستين شعر مجموعه «دست و تقدير) به 
روال اشعار فارسى بيش از شعر نو سروده شده است. در حقيقت برويز 
مى خواهد بكويد كه اكر لازم باشد مى تواند در سبكك قديم نيز شعر بسرايد. 
اما مجموعه «بريده رنكك» بطور كلى متوجه شعر معاصر است و در نتيجه؛ 
جون در خارج از كشور سروده شده استء از همان مشكلاتى رنج مى برد كه 
مجموعه ادبيات فارسى خارج ازكشور دجار آن است. يرويز خواننده ندارد. 
خود اواز سر شوخى جاب اول كتاب را يكك نسخه و جاب دوم راسه نسخه 
' معرفى كرده است. اما جاب سوم كتاب ناكهان ٠٠‏ ه نسخه است. يس شاعر 
دارد نشان مىدهد كه يس از سالها سركردانى در ونكوور كاناداء ناكهان - 
حالا - دارد با خوانندكان خودش ارتباط برقرار مىكند. 
شعرهاى برويز از مقولهاى است كه بدون هيج بروبركرد در مجموعه 
ادبيات نوين ايران جايكزين مىشوند: شعر نو - بى هيج كم و كسر. برويز 
نيز همانند بسيارى از شاعران و نويسندكان ايرانى كه در برزخ ميان دو دنيا 
قرار كر فتهاند كاه رو به جانب ايران دارد و كاه رو به جانب خارج. تاريخ 
كذارى اشعار هم به همين سبككث است. بعضى از آنها به تاريخ ايرانى 
شمار هكذارى شدهاند و برخى به تاريخ ميلادى. اما البته جهان دركذر است و 
شاعر نيز در كذار. برويز اين را مىداند و شعرها را به كونهاى دست جين 
كرده است كه خواننده در راه و در كذار بتواند توشهاى بردارد. 
همينطورى و بدون قصد دستم را لاى كتاب م ىكذارم وبه سبك تفأل 
' از حافظ شعرى را انتخاب ميكنم. شعر «ينجره تو» نام دارد و: 
از قاب ينجره جادوء / از روزن كريز ز تنهائى» / باغى خيال وش 
ييداست./ و آسمان ير از نور و/ آبى درياء/ يا هر جه كه بخواهى. / - با 
اشاره | تكقت 2 / إقائل كك شل الت / آم 
شعر بلند است و.من تنها اين بخش اول را انتخاب كردهام. آنجه كه 
' هيجانانكيز إست :اين است كه يكك ايرانى در ونكوور دارد شعر م ىكويد و 
سنت مولانا و حافظ را خخفظ كردة است. ردم اينران در اطراف جَبهان 
يراكنده شدة اند اما بار فر هنكئ آنقَدْرٌ زياد أست كه بتواند در كُوشه و كنار 
جهان به عمر خودش ادامه بدهد. و جنين است كه مجموعه «بريده رنكك» در 
مجموعه آثار ادبى ايرانى جائى براى خودش باز م ىكند. 


را ارارم 


نكاهى به نمايش در نمايش (جهار نمايشنامه تك بردهداى) 
نويسنده: داود غلا محسينى 
ناشر: نويسنده 


نمايشنامههايى كه در اين مجموعه كرد 1مدهاند از سطحهاى مختلف تشكيل 
شدهاند. نمايش اول: «يردددار» از سمت و سوئى ايرانى برخوردار است و از 
سنت نقالى بهرهبردارى م ىكند. اما به نوعى كه در نمايش نقالى بى سابقه است و 
بى اختيار خواننده را به ياد بهرام بيضائى مىاندازد. اين يرده خوب نوشته شده 
است و مى تواند خواننده را در صحنه نكه دارد. من در هنكام خواندن آن ياد 
«غروب درياى غريب» و «قصه ماه ينهان» اثر بهرام بيضائى مىافتادم. 

تك بردهاى بعدى: «موضوع سخنرانى زبان فارسى» شرحى است از 
احوالات ايرانىهائى كه هم قرار است بسيار باسواد باشند و هم در همان حالت 
بايد «ييزنسءى داشته باشند. بد نيستء اما به كيرانى بخشهاى ديكر نيست. 

«صداى اشناء شرح حالت نوستالزيك كسانى است كه مهاجر ت كردهاند و در 
همان حال يك ارتباط آشناى قديمى نيز موشكافى مى شود. اكر اين بخش اجرا 
شود به مهارت فوقالعادهاى نياز هست تا بيام نمايش به تماشاكران منتقل شود. 

«كزارش يك قتل» شجاعانه ترين برده در ميان اين جهار بخش است و از ترؤر 
بى رحمانه محمد مختارى الهام كرفته است. نمايش سيار خوبى است. آدمهائى كه 
هميشه در يس نقابى خود را مخفى مىكنند و ادعاى «ايمان» داشتنى هم دارند. 
اما حتى از جسد آنى كه كشتهاند مى ترسند. 

به داود غلامحسينى تبريك مىكويم كه بدون وحشت و بدون آنكهاز 
بازكشت احتمالى؛ يا رفتنى و به اقوام سر زدن شرم و حيا داشته باشد, مى نو يسد 
اين نمايش را فراهم آورده است. بى شك دل او براى ايران مى تيد. 


حند كامه درباره «تماشاى يك روياى تباه شده» 
نوشته: بيرّن بيجارى 
ناشر: نشر مركزء تهران - صندوق يستى ١١1١00-081 1١‏ 


در خواندن تماشاى يكك روياى تباه شده تصويرى از يكك يل صراط 
مضاعف به ذهن متبادر مى شود. در سالهاى اخير نويسندكان ايرانى كه همكى 
در زير جتر سانسور و خفقانآورى قرار كّرفتهاند و در جامعهاى نفس 
تاكتند 5 اسان را رما از تمامى حقوق اوليه او محروم كرده است؛ در 
جستجوى راه حل به سوى ايجاد سبكى مى روند كه بتوان همه جيز راكفت و 
هيج نكّفت كه در دام افتاد. در اين حالت آثار ادبى كه بوجود مىآيند اغلب 
در هنكام خواندن مشكل به نظر مىرسند. اين جستجوى سبك در عين حال 
نويدبخش فضاى آيندهاى است كه ديكر كنترل و مهار روزمره آن از اختيار 
حكومتيان خارج خواهد بود. مردم در حال حاضر براى كشودن بندهائى كه 
به دست و ياى آنها بسته شده خود را به هر در و ديوارى مىكوبند. 


0 


نكاهى به «نيمه غايب» 


نوشته حسين سنابور 
ناشر: نشر حشمه 


رمان قابل ملاحظه «نيمه غايب» به صورت فتوكبى به دستم رسيده است 
و تأسف مىخورم كه جرا نويسندكان مقيم ايران قادر نيستند براحتى كتابهاى 
خود را به خارج از كشور بفرستند. دوستى يكك جلد كتاب خريده و آن را 
در جند شماره فتوكبى كرده و ميان ما يخش كرده. منهم با كمال يرروئى از 
روى آن دونسخه تكثي ر كردم تا به اين و آن بدهم. يكى از اين فتوكبىها هم 
سهم كتابخانه دانشكاه بركلى شده است و براستى جقدر خوب بود كه هر 
كتاب ايرانى در انتهايش يك شناسنامه انكليسى هم داشت تاكار محققانى كه 
به اين كتابها رجوع مىكنند آسان شود. نويسنده در ايران از دو جهت ضربه 
مى خورد. از يكك سو بايد به اتتظار جواز جاب در وزارت ارشاد بماند و اكر 
تازه كار است به تيرازٌ كم رضايت بدهدء و از سوى ديكر جون كتابش در 
ايران جاب شده؛ اكر روزى رسيد كه شخصى آن را به زبانى ترجمه كرد 
هيج جيز نصيبش نشود» جون ايران قانون حقوق مؤلف را امضاء نكرده است 
كه البته حق دارد. نمىتوان يكك دانه مويز را با خروار خروار كندم معاوضه 
كرد. اما بهرحال دود اين اتش به جشم ما مىرود. بهرحال با عرض معذرت 
از حسين سنايورء با تكيه بر اين نسخه قاجاقى كه به دستم رسيده م ىكوشم 
جند كلمهاى درباره آن بنويسمء با ذكر اين مطلب كه من نقد نويس نيستم و 
روش اين كار را نمى شناسم. 

نيمه غايب رمان بسيار خوبى است. نويسنده با باريكك بينى و ظرافت 
دورهاى از زندكى سه دختر .و يكف زن را بى جوثى مىكند. سه داستان به 
أ موازات هم بيش مىروند. دو تااز دخترها در نيمه راه تهران و شهرستان 
دست ويا مى زنند و سومى در برزخ ميان ايران و آمريكا كير كرده است. زن 
(مادر سومى) اما مقيم امريكاست و به هيج روى ديكر علاقهاى به بازكشت 
ندارد. نمىداند اكر بكر دد نجه جيز در انتظارش است. او آزادى راديده 
اسك و د بكر نمى نواند به اسارت باركر دد: دختر اما در تهران است و در كنار 
يدر و در همان حال به طور دائم به مادرى مىانديشد كه حتى عكسى از او را 
هم نديده است. دختر شهرستانى دوست اوست. آنها بسيار خوب يكديكر 
را درك مىكنند و هم دانشكده هستند. همان تحال كه د حدر تهراتى 
سنكينى بار يدر زوركو را بر دوش مىكشدء دختر شهرستانى بايد به يدر 
شهر ستانىاش حالى كند كه نمى تواند به ازدواج فرمايشى'تن در دهد. دختر' 
شهرستانى در تهران موفق شده است خود را در محيطى بالاتر از سطح 
محيط شهرستان جا بيندازد. او روياهاى بزركى در سر دارد؛ در عين حال از 
افتضاحات عشقى وحشت زده است. مسئوليت خواهر را هم بر دوش دارد. 
آنها در برهوت شهر بزرك كم شدهاند» اما ديكر قدرت بازكشت به مكان 
سابق را ندارند. در مياندى اين شخصيتها سر و كله مردانى هم بيدا مى شود 
كه به نوعى با آنها ارتباط برقرار كردهاند. 


نككين - شماره نهم - يائيز ١17‏ 


موضوع رمان به ظاهر ساده به نظر مى رسد. رمان در آغاز راه كند است 
و اندكى خواننده را خسته م ىكند. به عنوان يكك نويسنده مى دانم كه نويسنده 
ايرانى - خلاف يندى كه رمان شناسان دادهاند - نمى تواند در همان جمله 
آغازين به قول معروف توب را وارد كل بكند. 

اين كار باعث مى شود كه رمان رنكك و بوئى يبدا كند كه البته بيدرنكك به 
جشم و بينى ناظران وسواسى ناخو شآيند مىآيد. در نتيجه اغلب رمانهاى 
ايرانى - از جمله نيمه غايب - در آغاز كند حركت مىكنند. بعد اما اندكى كه 
ميكذرد رمان روى دور مىافتد. آغازينه اين رمان به كونهاى بود كه من را به 
ياد موسيقى سنتى و اصيل ايرانى مىانداخت. نوازندكانى كه نشستهاند و 
خوانندهاى در وسط آنها. هيجكدام لبخند نمى زنند تا جلب جلوه نكنند. 
نيمه غايب هم در آغاز همينطور است. رمان نمئ خواهد از دخترانى كه تغيير 
كردهاند انتقاد بكند» بلكه تنها كوشش دارد آنها را بشناساند. اين حق هر 
جامعهاى است كه بداند جه تغييراتى كرده است. مردم امروز ايران» له ويثه 
زنان و دختران» كوجكترين شباهتى به ميانكينهاى قديم ندارند. سهل است» 
حتى قابل مقايسه با اول انقلاب هم نيستند. جهان عوض شده است و ايرانيان 
نيز به دور از جشم رئيسان كشور عوض شدهاند. آنان اين تغييرات رااز جشم 
رهبران جامعه بنهان مىكنند. روابط مردم در يستوى خانهها شكل م ىكيرد. 
زنان و مردان و دختران به ملاقات يكديكر مىروند. روابط آنها در ميان 
خودشان باز و آشكاراست و همكى بى هيج ترديد در جستجوى 
ميانكين هائى هستند كه اين خفتان تنكك را از دور كردن باز كنند. در رمان 
نيمه غايب تمام اين احوالات با ظرافت مورد بررسى قرار كرفته است. 

من در اينجا به خودم اجازه مىدهم از آقاى حسين سنابور بخواهم كه در 
كارهاى بعديشان نسبت به صفحه آغازين كتاب لطف بيشترى نشان بدهند. 
كرجه ممكن است ضربه كوبنده نخستين» شاخكهاى حساس و اغلب ابلهانه 
سانسور را متوجه نويسنده بكند» اما اين هم هست كه اين شكرد خواننده را 
بيشتر خوش مى آيد و او بهتر مى تواند همراه و با به باى رمان حركت كند. 

با آرزوى موفقيت براى آقاى جسين سنايور. 


تكاهى به «مرغ عشق» و «جهار ' بارتمان در تهران يارس» 
مجموعه قصدهاى عدنان غريفى 
'ناشر: (نويسنده؟) 


عدنان غريفى از نويسندكان هم نسل خود من است و تا آنجا كه به ياد 
مى آورم كارش رااز حدود سن "١‏ سالكى شروع كرده است. عدنان در 
عين حال دركير سياست نيز بوده است و مدتى در زندان به سر برده. او از 
موج نويسندكان جب ايرانى است» كر جه در كارهاى اوليهاش اين ويزكى به 
جشم نمى خورد. عدنان در عين حال جزو با سوادترين نويسندههاى ايرانى 
است و در حال حاضر در هلند زندكى مىكند. او به جند زبان آشناست و به 


ذا 


نكاهى به رمان «سنكريز». : 

ناشر: انتشارات نويد, شيراز 071(26662) )2ه ]ا 

9 «جا به جا». مجموعه داستان 

ناشر: نشر يسينء هانالولو - هاوائى 734-5705 (808) :181 
نويسنده: على حسينى 


على حسينى در رمان سنكريز به شرح زندكى خانوادهاى مىيردازد كه 
در يكى از روستاهاى نرديك به شيراز زندكى مك كنند. روستا در مقطع 
انقلاب يك روستاى كشاورزى است با مالك قهارى كه باجا زدن زمين 
خودش به عنوان زمين مكانيزه بهترين بخش زمينهاى كشاورزى رااز آن 
خود كرده است. داستان در بركيرنده شخصيت حيدر است كه بى كنج 
مىكردد و دوستش جمال كه دلبسته كل اندام خواهر حيدر است. داستان اما تا 


مقطع جنكك ايران و عراق تداوم يبدا مىكند و در قالبى ترايكك به يايان 


مى رسد. : 


رمانهائى روبرو هستم كه از آغاز كار جارجوب دارد. يعنى نويسنده از همان . 


آغاز داستان مىداند كه در انتهاى آن جه اتفاقى رخ خواهد داد. در نتيجه 
شخصيتهاى داستان» بى آن كه تقصيرى داشته باشند و يا نو يسنده مقصر باشد 
حالتى كليشهاى و دو بعدى به خود مىكيرند. يعنى مثلا اكر قرار است حيدر 
از دست ارباب عصبانى باشد هميشه عصبانى است واكر قرار است قربانى 
باشد هميشه قربانى است و به طور كلى همانند كل بى خارى در صحنه رمان 
تركاري م كنك ف هر ني إستث شخصيت كاف ديكر ركان كه مات 
بهرام خان همانند اربابى بد است. به زنها نظر دارد» زهرمارى مىخورد. اما در 
عين حال كار قابل مطالعه او كه همان كورههاى آجريزى باشد به دقت 
بررسى نمىشود. ما تمام مدت داستان رااز منظرى مى بينيم كه حيدر مى بيند 
و نويسنده از او فاصله نم ىكيرد تا بتواند وقتى براى بررسى شخصيتهاى 
ككرت كبراردي ل ا انعا كان 1ر7 
لولهكشى آب بشود و برق بيايد خوب است يا بد. اين در يكك سو استادن و 
يكك سويه ديدن اين اشكال. را هم به همراه مىآورد كه ناكهان روشن 
مى شود كه سباهيان دانش هم دمهاى بدئ بودهاند ونبه دخترها نظر داشتهاند. 
براى من اين ستوال بيش مى آيد كه آيا با ترسيم جنين صحنهاى ما به جوانانى 
كه به عنوان سباهى دانش به روستاها مى رفتند توهين نمىكنيم؟ بالاخره كارى 
صورت مىكر فته است و بجههاى مردم داشتند باسواد مى شدند و در اين كار 
جه اشكالى وجود دارد؟ جرا بايد از ميان همه سياهىهاى دانش ما همان 
دونفرى را مورد بررسى قرار دهيم كه لجر بودند و به دخترها نظر داشتند؟ 
داستان در مجموع يك :شرح جامعه شئاسانه است درباره روستائى كه 
دارد با سرعت يوست مىاندازد و در لحظه انقلاب دركير تغبير و تحول 
شديد است. اما در اينجا نيز جون نويسنده كتابش را در ايران جاب مىكرده 
دستهايش در بوست كردو كير كرده. روشن است كه او نمى خواهد به نفع 


انقلاب موضع بكيرذ» اما در عين حال نمىداند مسثله انقلاب را جكونه 
مطرح كند. در نتيجه كليه روستائيان به موجودات خرفتى تبديل مى شوند كه 
نمىدانند در شهرها جه اتفاقى دارد مىافتد. حتى كودرز كه از سربازى 
كريخته نيز درست نمىداند جه اتفاقى دارد مىافتد. يس باز براى من اين 
سوال بيش مى يد كه جرا على حسينى كه خود را نويستده با استعدادى نشان 
مىدهد اين مقطع از تاريخ را براى بررسى انتخاب كردة؟ آيا نمى شد داستان 
رااز مقطع دورترى آغاز كرّد؟ و يااز مقطع جنكك ايران و عراق؟ در 
حقيقت داستان به اين دو علت: )١‏ از ابتدا جارجوب داشتن» ؟) خود 
سانسورى» دجار كر فتارّى سيار زيادى شده است. 1 

نويسنده م ىكوشد در شناخت شخصيت زنها نيز كام بردارد. البته او بيشتر 
بر شخصيت كل اندام متمركز مىشود و م ىكوشد طريق انديشه او را مورد 
بحث و بررسى قرار دهد. در اينجا نيز روش انديشهاى باسمهاى به كتاب 
صدمه مى زند. تصميمات نهائى كلاندام با آنجه كه مااز شخصيت او 
شناختهايم منافات دارد. زن جوان كارى را م ىكند كه داستان از او مى خواهد 
تا به اين ترتيب يكك نهايت ترازيك شكل بكيرد. 

اما داستان ستكراير در غين لجال داراى قطعاتت ا خورى استث: روات 210 
مردم كه لهجه روستائى اهالى فارس است به كتاب رنكك و بوئى بخشيده. 
تشريح فضاى روستاء مردم روستاء كولىها و همه اين مجموعه كه رو به 
تلاشى است براى كسى كه مئخواهد مطالعهاى جامعه شناختى بكند سيار 
جالب است. مى توان كفت كه رمان سنكريز در نيمه راه تبديل شدن به يكك 
رمان سيار خوب و ير رنكك وغنى متوقف مانده است. 

اما مجموعه داستان «جا به جا» نشان مىدهد كه اين بار دست نويسنده 


000 ِ - 2 5 ا 3 3 
. بيشتر باز بوده است. او در بلاد فرنكك» بدون وحشت از سانسور موفق 


مى شود در هر داستان شخصيتهائى بيافريند كه بسيار ير رنككتر از رمان 
- 3 
كه در ميان شخصيتهاى آمريكائى و آمريكاى لاتينى مىجرخاد. البته 
شخصيت هميشه يكى نيست» بلكه هر بار شخصيتى ظاهر مى شود. نو يسنده با 
مهارتى بسيار بيشتر از رمان سنكريز اين شخصيت و دور و برىهاى او را به 
تصوير مىكشد. آدمها خوندار و بر تحرك هستند. برخى از داستانها از 
مجموعه داستانهاى واقعكرا جدا مىشوند تا تركيبى فراواقعي تكرا به خود 
كر لل دا سال «تيكك تاك سكوت» كه داستان موفقى هم هست از اين كونه 
داستانهاست. بدون شكك دست على حسينى در نوشتن باز شده و حالا كه در 
ابن شوئ زمين زنك كى مى كلد مى توائد لكاه مو سكاف ترا 4 [ل اشر داسئه 
باشد» ون بالاخره بايد كفت كه على حسينى در ترسيم فضاى يكك قصه بسيار 


روى ميز من در اين لحظه جهار مجموعه شعر هم وجود دارد: )١‏ برنامه 
حركت: امروزء اينجا» ؟) «ويكى از كمدىهاح» ") «به موشكك ستن فِرشُبَكَان» 
*) براى خر مشهر امضا جمع م ىكنم». ' 

من قادر نيستم درباره شعر قضاوتى بكنم؛ اما در مجموع متوجه شدم كه 
شعر عدنان به روايت نزديك مىشود و حالت نثركونه دارد. درست به همين 
ل 2 0 00 شعرها مشكل]است و فقط ص توآن الها راجوائد' 
تصور من بر اين است كه شعر بايد وزن داشته باشد» حداقل «وزن روانى» 


شاعر نيستند» اما خود در اين اواخر دارد به كونهاى شعر م ىكويد كه كوئى 
آنها را.براى ترجمه كردن كفتهاند. شعرها دور مىشوند از حالت ابهام 
شع ركو نه و در نتيجه وزنشان رااز دست مىدهند. بسيار دلم مى خواهد ار 
عدنان ببرسم كه حالا از نظر سياسى در جه سطح اتكائى ايستاده است و اين 
سطح اتكاء تا جه حد در شك لكيرى اشعار او نقش بازى م ىكند: 

بهرحال عدنان بسيار كار كرده است و من براى او آرزوى موفقيت و كار 


همانئد اشعار احمد رضا احمدى. عدنان از شاعران ديكر خرده م ى كيرد كه ٠"‏ 


لا تاه:1 7110175157125 211775 
ظ آقاى مهدى عنايت 


مشاور امور ملكى 


- مسكونى 
؟-تجارى 


؟'- شايينك سنتر 
؟- آبارتمان بيلدينكى 


هم-ز مينهاى حاضر بغ اجازه براى آبارتمان سازى و 
شايينك سنتر در لوس آنجلس و بور لى هيلز. 


تلفن: 11/1802 0107 
فكس: “اع 10(171/1-1) 
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خوبى مى تواند اصل متون را بخواند و يا ترجمه كند. 
قصدهاى دو مجموعه,الا را همانئد كار ستتارى,از نو سن دكان مقر خار ب 
: إل لببعما زو 2 عدم رج 


از كشور مى توان در جند رده طبقهبندى كرد: 

)١‏ داستانهائى كه يكسره وقف ايران شدهاند. ؟) داستانهائى كه به شرح 
حال فراريان ايرانى در خارج از كشور اختصاص داده شدهاند. *) و كاهى 
داستانهايى كه كوشش دارند حال و فضاى زندكى ساكنان اصلى اين 
سرزمينهاى مهاجر يذير را به تصوير بكشند. 

به دليل اين جابجائىها داستانهاى عدنان هيجكدام به هم مربوط 
نمى شوند جز جند داستانى كه وقف شرح حال كودكى نويسنده شدهاند. و 
مكان آنها شهر. خرمشهر است كه امروز عملا بكلى از بين رفته است. 

در مجموعه اين داستانها ما يسر بجدهايى را مىبينيم كه همانند همه 
بجههاى ايرانى آن زمان به سينما و فيلمهاى امريكائى علاقمند هستند» كه در 
همان سنين بجكّى خاطره روز 78 مرداد را در ذهن نككاه داشتهاند. يااز 


قبرستان مى ترسند و ماجرا مى آفرينند. ايبن شرحهاى خودكوئى باعث 


مى شود كه ما نويسنده را در همه جا در درون قصهها دنبال كنيم.«نويسنده اين 
داستانها فاصله نم ىكيرد و مى خواهد كه خود در متن قصه حضور داشته باشد. 
در هنكام خواندن اين داستانها متوجه مى شويم كه نويسنده دجار يكك حالت 
نوستالؤى است. نوستالؤى براى سرزمينى كه در حال حاضر از آن. دور افتاده 
است. بخوبى مى توان دريافت كه نويسنده» به رغم همجوارى با افراد خانواده 
باز تنهاست. تنهائى او به شدت حس مىشود. كاهى اين فكر براى من بيش 
مى آمد كه عدنان اكر اين بخشهاى جدا از هم را سرهم كند مى تواند رمانى 
بنويسد. تمام آنجه كه براى نوشتن يك رمان لازم است در اين قصدها به 
جشم مىخورد. فكر از داستانها به شرح زندكى كبر نشينها مىيردازد كه 
كمتر بدان توجه شده است. مردمانى كه در خانههاى بىديوار زندكّى م ىكنند 
و به كارهاى حقيرى اشتغال دارند. اما من در هنكام خواندن اين داستان نه 
كير نشين هاى تهران فكر مىكردم. مسئله براستى در ساختا ر كشورهاى خشكك 
وكم بارانى نظير ايران به شدت قابل بررسى است. در حقيقت هنكامى كه 
من ده ساله بودم تهران يك ميليون نفر جمعيت داشت و اما عدهاى زاغهنشين 
و كبرنشين هم در آن مىلوليدند. بعد شهر در آغاز به آرامى و بعد با شتاب 
تركيد و روز بروز يرجمعيت تر شد. هر جه براى دستههاى قبل كير نشين خانه 
ساخته مى شد دستههاى جد يدى از راه مى رسيدند» در نتيجه اين شهر كه در 
حال حاضر متجاوز از دوازده ميليون جمعيت دارد هنوز ير است از 
منطقههاى كير نشين. مردم روستاهاى كوجك را ترك مىكنند و ابه اميد 
زندكى بهتر به سوى شهرهاى بزركك مى آيند. نيروثى كه بتواند اين جمعيت 
رادر خانهدهاى مناسب مستقر كند و كار شايسته براى آنها بوجود آورد بايد يا 
شتابى شكّفتانكيز حركت كند» كه باز هم فايدهاى نخواهد داشت و 
دستههاى جديد خواهند آمد. از اين رو هنكامى كه من داستان «جاده» راكه 
| وقف كبرنشينهاى خرمشهر بود مىخواندم در حيرث بودم كه بالآخره جه 
بايد كرد؟ راه حل جيست؟ اككر كشور ايران همانند كشور آمريكا سبز بود 
مى شد در فواصل مناسب شه رككهائى ساخت تا هم مردم براحتى زندكَى 
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كنند و.هم شهرهاى بزركك در زير بار جمعيت اضافى از يا در نيايند. فكر من 
اين است كه نويسندهاى همانند عدنان كه ديكر از مرز ينجاه سالكى كذشته 


بايد هنكامى كه درد را شرح مىدهد روشى هم براى درمان آن ارائه بدهد» 


كه عملا كويا درمانى وجود ندارد و فقط مى توان به درد يرداخت. در داستان 
«جهار آيارتمان در تهرانيارس» از دختر شهبانو صحبت مىشود و خريد 
تابلوهاى كران قيمت براى موزه. نويسنده در اينجا اين كار را به نحو 
مضحكى مورد بررسى قرار مىدهد. اما باز براى من اين سؤال بيبش مى ايد 
كه اكر انقلاب رخ نمىداد شايد ايران مى توانست به يك كشور توريستى 
تبديل شود و هزينه تابلوها را جبران كند. من درست متوجه نمى شوم كه جرا 
عذنان يكك سر قضيه را مىبيند و سر ديكر آن را ناديده م ىكذارد. البته او به 
كرات در داستانها مى نويسد كه كمونيست است (يا شايد بوده). در داستان ره 
"أن اذكان داستان رنككى داتس ناراكو مسر ا كتلة داتك) لسار روسشيف 000 
كمونيست كه اصول اوليه فرهنكى جهانى را به عدنان آموخته است. كه او 
بوده كه روش موسيقئ كوش دادن رانه همه از جمله او ياد داده است. اما 
اينجا نيز باز روشن نمىشوذ كه راه حل جيست. يعنى نمى فهميم جه حوادثى 
بايد اتفاق مىافتاد تاكشور بهشت برين باشد. البته ما حالا در بعد از فروياشى 
شوروى زندكى مىكنيم و مسائل بسيار تغبير ماهيت دادهاند» و بعد اما 
انقلاب اسلامى را يشت سر كذاشتهايم» كه در مجموعه داستانهائ عدنان در 
داستان «اعدام) يدر 6” ساله متجلى مىشود. اعدامهاى بىرويه و بىربط كه 
تمام تار و يود مردم زا از هم كسيخته است و تمام تحصيل كردكان را راهى 
كشورهاى مختلف دنيا كرده است. 

عدنان در مجموع در برابر آنجه كه بعداز انققللاب رج داده ساكت 
مىماند. او بيشتر به ماقبل انقلاب مئ يردازد. اين كارى است كه نويسندكان 
داخل كشور مىكنند» جون براستى نمئدانند درباره انقلابى كه آن را باور 
ندارند جكونه بنويسند كه خطر تهديدشان نكند. اما نويسندكان خارج از 
كشور بدون شكك مى توانند به اين مهم ببردازند. منظورم فحاشى و 
ناسزاكوئى نيستء بلكه منظورم كالبد شكافى يكث انقلاب است. انجام اين 
كار ختى به درد سردمداران انقلاب نيز مىخورد. هنكامى كه بى طرف باشيم 
و بى طرف قضاوت كنيم دشمن نيز كوش مىدهد و مىخوائدذ. بس در نتيجه 
من از سكوت عدنان در اين باره تعجب كردم. برايم روشن نشد كه جرا در 
اين باره نمى نويسد. براستى جه عيب دارد از اين فرصتى كه در خارج از 
كشور در اختيارمان قرار كر فته استفاده بكنيم و بنويسيم و دردها را بشكافيم و 
دملها را بشكافيم و بكذاريم كه خون و جرك سر ريز كند. 

داستان «آدمى» شرح ظريفى است از آشنائى عدنان» يسرش و يكك 
دختر رُاينى در يكك استخر عمومى. در اين داستان عدنان به خوبى نشان 


:مىدهد كه اكر بخواهد ريشهيابى كند جكونه مى تواند تا دوردستها برود. 


اين داستان» در كنار داستان «كبوترها» جزو بهترين داستانهاى اين دو مجموعه 
هستند. جدا از آنهاء در شرح دوران كودكى كاهى ديالوكها كشدار و 
تكرارى مىشوند. خواننده كمى عصبى مىشود. مطلبى كه يكبار كفته شده 
جندين بار تكرار مى شود و باعث خستكى مى شود. 
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دوستى قديمى جون مختارى را آنقدر زود و بدان وضع دلخراش از دست 
داده بود» بسيار درد آور مىنمود كه اين بار از ديدار آن نمونه عطوفت و 
معرفت محروم و قاصد بيام تسليت باشد. فرزندش سياوش دركير جند كاز 
جاب نشده يدرش بود و از جمله آخرين كار اؤ كه نقد اشعار منوجهز 1 تشى 
است. مادر او با برادر كو جكترش به آلمان رفته بودند و ظاهراً خانم مختارى 
كه نقاش جيرهدستى است براى تأمين معاش نمايشكاهى در آلمان از آثار 
خود برياكرده است. سيما بوينده همسر محمد بوينده به خاطر يرخاشكرى 
هنوز كذرنامه نكرفته بود. او كه فوق ليسانس يرستارى دارد» در بيمارستان 
كار مىكند. روزى كه به ملاقاتش رفتم در حال نقل مكان به خانه ديكرى 
بود. در اطاق نيمه روشن و دودزدهاى در نزديكى دانشكاه تهران كه سالها 
رنكك نشده بود» زندكى مىكرد و هنوز لباس سياه سوكك را برتن داشت. 
مىكفت محمد بوينده تا ساعت * صبح در همين اطاق بر روى اين ميز 
مشغول ترجمه و نوشتن بود. با آن سنء انتشار آثار زيادى كه از وى به جا 
انك | كد كه بوستى بن استخوان من نود نجز انا كار طاقت فرصا و عشق 
ل واو هاى اسان و استعذاد فطراى] امكان يلين .نبست: أن'زت 
داغدار ديكر نمى توانست در آن خانه بماند. زندكى او از مصاديقى است كه 
بيهقى بر آن لختى قلم را بكرياند و نظامى عروضى از شنيدن آن جنين 
كويد: «وقت باشد كه (...) همى خوانم» موى بر اندام من بر ياى خيزد و جاى 
آن يود كه آب از جشم برود.» 

جنين است وصف حال دو همسر شوى كشته و فرزندان يتيم» و يس از 
يكسال نه از كشندكان خبرى و نه از علل و عدالت اثرى» همه جيز در بوته 
ابهام و مطموره كتمان فرو مانده است. 


امروز اكر ياريس مهد فرهنكى در آستانه هزاره سوم به حساب مى آيد و 
استر وكتوراليستها و يسامدرنيستها بر مكتب هايدلبرك و مكتب 
فرانكفورت يبشى كرفتهاند و سن تزهاى نو ارائه مىدهند» ايران هم در بستر 
يكك تجربه فرهنكى و سياسى قرار دارد كه مطبوعات و دانشجويان در آن 
يبشكامند. در تهران نيز نوعى رنسانس فرهنكى و سياسى در حال زايش و 
بالش است. زيرا.در اثر اصطكاك فرهنكك غرب با فرهنكك مزديسنائى» 
اسلامى و شيعى ما كه فرهنكك غنى ايران را تكوين و تشكيل داده» تقابل و 
تصادفى صورت كرفته كه از بداعت و بويايى و ويك خاصى برخوردار 
است. امروز تفكر عرفانى و اشراقى ما همراه تفكر مشائى» همه تفكر مدر نيته 
و نظام ارزشى غرب را از صافى نقد مىخواهد عبور دهد» و حتى در اين 
مسير از يسامدرنيسم.هم ابائى ندارد و از آن هم الهام و امداد ميكيرد. 
يبشاهنكاه اين برخورد فرهنكك شرق و غرب در ميان روشنفكران دينى 
متفكرانى جون محمد مجتهد شبسترى» عبدالكريم سروش» محسن كديور و 
با تفاوتهايى رضاداورى اردكانى و محقق داماد و مرحوم مهدى حائرى 
هستند. اين تفكر نوين از درون تشيع تعقلى - عرفانى بيرون آمدهوكه 
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انعطافش بر تصلبش غالب است. 
ديدار با اهل علم و فرهنكك 
١‏ -ايرج افشار 


از ميان بزركان نخست به ديدار ايرج افشار شتافتم. او در هفتاد و جهار 
سالكى همجنان به خلاقيتهاى خارةالعادهاش ادامه مىدهد. امسال دهمين 


شماره نامواره ذكتر محمود افشار( ١‏ راكه شامل دهها مقاله و كار ادبى و بالغ بر 


ششصد صفحه است انتشار داد و نيز تدوين بسيار ارزندهاى به نام نامهدهاى 
تبريز(1 كه شامل نامههاى على ثقةالاسلام تبريزى» روحانى مشر وطهخواه 
نامدار كه با اشغال روسها در روز عاشورا همراه ده تن ديكر از مليون انقلابى 
به دار آويخته شد به مستشارالدوله (صادقٍ صادق) است. اين كار ستركك كه 
تنها از مردانى جون ايرج افشار برمى آيدء بر ٠ه‏ صفحه بالغ مىكردد. از 
كارهاى خوبى كه مربوط به تاريخ اجتماعى ايران است بيشكفتار بليغ افشار 
است بر كتابى ارزشمند به نام خاطرات نويسى ايرانيان از ايرانشناسى 
لل 

از طنزهاى جالب تاريخ معاصر اينكه زمانى ايرج افشار» در غياب دكتر 
احسان يارشاطر مسئوليتهاى او را در بنكاه ترجمه و نشر كتاب به عهده 
مىكرفت؛ و اخيراً هم شركت انتشارات علمى و فرهنكىء ايرج افشار را به 
عنوان «دبير مجموعه اسناد و مداركك دوزان قاجار» بركزيدة است. از اولين 
سطور مقدمه او يكك احساس نوستالةيككث به خواننده دست مىدهد: «اين 
مجموعة در سال ١948‏ ناد كرفت و تا سال مه ١١‏ جهار كتات در أن 
التشار يافت. اينكك كه دنباله كار كرفته مىشود» يادآورى جند نكته در 
معرفى مجموعه ضرورت دارد. تاريخ نكارى به روش علمىء وابستكى تام و 
تمامى دارد به استفاده از مدارك و مآخذء تاحدى كه از وجود آنها ا كاهى 
هست [...] اما اككر خواننده اين سطور كنجكاو شود كه جطور يس از دو دهه 
اينكك دنباله كار كر فته مىشود» بايد كفتء اين نوع اتفاقات هم از متفرعات 
و منتجات دوم خرداد ١77/5‏ است كه آثار و عوارض أن را در تمامى 
وجوه سياسى» اجتماعى» اقتصادى» فرهنكى» خارجى و غيره مى توان 
ملاحظه كرد. شعار «تعهد به جاى تخصص, كه هزاران تن خُبره و با تجربه را 
تصفيه و حذف كردهء ميزود تا جايش را به اين مفهوم بدهد كه تعهد و 
تخصص مانعةالجمع نيستند» بلكه لازم و ملزوم و مكمل يكديكرند. 

از آخرين كارهايى كه در باب تاريخ اجتماعى ايران» به اهتمام ايرج 
افشار» انتشار يافت وغليات آثار ادرب فاسمى عرمانى»! © بود كه جهره أن 
روحانى مبارز مشروطه خواه را به ما مىشناساند» و يكك اثر ديكر بر طومار 
طويل كارهاى افشار مىافزايد كه از حيث تنوع» كميت و كيفيت فريداست. 
اما در طى سفر اخير» يكى ازجالب ترين كارهابى كه اعجاب برانكيز بود و 
من نيز توفيق ديدار آنرا يبدا كردم - انتشار يك مجموعه سه جلدى قطور از 
سوى انتشارات توس و به اهتمام ناشر محسن باقرزاده است كه از سه جهت 
جالب است: نخست از اين جهت كه اين اثر كه جلد آخر آن هنوز در دست 


لله 


سفر و سوقات )١(‏ 


اخوان كه زراه ايند آرند ره آؤردى 


بيش درا مد 


سردبير اين مجله طى باداشتى به كمينه نوشته است اكر مطلبى در شرح 
مشاهدات و ملاحظاتى كه در تهران يا شهرهاى ديكر ايران در سفر اخير داشتهاى 
براى مجله بنويسى و جشماندازى از اوضاع سياسى وطن را براى خوانندكان نكين 
قلمى كنى در شرايط حاضر صواب بزركى كردهاى. 

من هم در باسخ؛ ابن وجيزه راكه به دو بخش تقسيم مى شود, فراهم آوردم. 
بخش نخست شامل ديدار بااهل علم اس تكه در طول دو ماهى كه در ايران بودم, 
فرصت مصاحبتشان دست داد و بخش دوم شامل شرحى از وضعيت سياسى و 
اجتماعى كشور است و تحولاتى كه در آنجا جريان دارد. به عبارت ديكر, بخش 
نخست شامل يك كزارش فرهنكى و بخش دوم نكرش سياسى از ميهن است. 

من سفرى كوتاه به شيراز و سفرى هم به مازندران داشتمء ليكن شرح 
مشهودات و اوضاع اجتماعى؛ اقتصادى, فرهنكى و تحولات و دكرد يسى كشور در 
يك مقاله نم ىكنجد, بخصوص كه ديناميسم تحولات كشور و استحاله ويزه فعلى؛ 
خود مبحثى مستقل و متفاوت مى طلبد كه هر بعد آن موضوع مقالت جداكانهاى 
است. لذا, تنها به ذكر جند نمونه اكتفا م ىكنيم كه مى تواند كوياى تصويرى كلى تر 
باشد. اما آنر! به آغاز قسمت دوم اين نوشتار حوالت مىدهم. در يايان مقاله نيز 
نكات بكرى 1 وردهام. و استاد زرينكوب د ركومائى به سر مى برد كه اميدى به آن 
نبون. 

تلاش من در بخش دوم اين وجيزه مصروف بر آن است كه اول در نهايت 
ايجاز و اختصار اهم مطالب را ذكر كنم» زيرا ظرفيت صفحات نكين اجازه بحث 
مُشبع و ذكر جزئيات و كالبدشكافى عمودى و عمقى را نمىدهد. ثانيا در باب 
مسائل سياسى نيز سعى دارم از سياسى شدن بحث خوددارى كنم و يلكه به عنوان 
يك بحث علمى, در كمال بيطرفى به عينيات و مشهودات ببردازم. يعنى سعى در 
شناخت يديده داشته باشم و از جه تكيرىهاى له و عليه در مورد جمهورى 
اسلامى؛ كه غالباً ما رااز شناخت درست و علمى آن باز مىدارد يبرهيزم. زيرا 


ابن تحفه ره آوردى است از بهر دل اخوان 


خاقانى شروانى (قصيده ايوان مدائن) 


ار 


0 خ) زحقنا 0 7 0 3 0 
70 را 
0 


مهم ترين وظيفه يك بزوهشكر ياكزارشكر آن است كه كرايشها و علائق خود را بر 
واقعيات و عينيات تحميل نكند تا قادر باشد با بيطرفى از دخالت دادن خود در 
داورىها اجتناب ورزد درباره سياست بنويسد. بدون اينكه بحث را سياسى و يا 
جدلى 016]1110”]! سازد. حركت فعلى ايران به قدرى عظيم است كه جائى براى 
اين نوع جنكولك بازىها باقى نم ىكذارد. 


به ياد مختارى 


كانون فرهنكى ما [يعنى ايرانيان] در ميامى» به مناسبت شهادت محمد 
مختارى و محمد جعفر يوينده و به جهت اظهار همدردى و تشريكك مساعى 
و اداى دينى در جهت كمك به مخارج سوكوارى وجهى را به عنوان ارسال 
دسته ككل شب سالء» براى صاحبان عزا فرستاده بود» و براى اين كمينه كه 


١‏ فك و جور ارس دوست زا نايل د كر كر ا كه !جوت كت اء 
روش و منابع غنى است امااز جهت تحليل و تئوريكك و بينش فقير است. يا 
كتاب ايران و تنهائىاش به قلم دكتر محمدعلى اسلامى ندوشن كه خواندنى 


سحابى و يدر اكر جه در حال حاضر عملاً در زمره اعضاى نهضت 
أزادى قرار ندارند (به خاطر اندك تفاوتهايى در مواضع كه جندان عمده 
و حياتى نيستند) ليكن در زمره نيروهاى ملى - مذهبى به شمار مى آيند و با 
دوم خردادىها مثل روزنامه نشاط (عصر آزادكان)» خرداد و فعالان جنبش 
مدنى جون» سروش» كديور» اكبر كنجىء عبداللهنورى» شمس الراعظين و 
نهضت آزادى» همه در يك اردوكاهاند. لذا ابراهيم يزدى» فرزندان و ياران 
بازركان و همرزمان طالقانى و فعالانى جون حبيبالله ييمان و همكاران 
هفتهنامه بيام هاجر را بايد در يكك طيفء در كنار خاتمى قرارداد. يعنى 
روشنفكران دينى و نيروهاى ملى مذهبى در واقع مكمل يكديكر و دو روى 
سكه رفورميسم دينى - مدنى واز بيروان مصدقء طالقانى و بازركان 
بشمارند. فقط سحابى و بيمان در مقايسه با اعضاى نهضت آزادى به جبهه 
سكن 0 لا رزاط ليان راوزتانةهاى تسشقل 3 مذنئ,بارهفته امه بثيام 
هاجر و دو هفته نامه ايران فردا سيار نزديكك و حاميانه است. 

سحابى در طى انتخابات دوم خرداد 7١‏ تا آنجا بيش رفت كه بكويد 
خاتمى با شعارها و :مبارزات. انتخاباتىاش وما را خلع سلاح كرد.» يعنى همان 
شعارهابى كه نيروهاى ملى" : مذهبى و نهضت آزادئ برائ مدت مدايدىق 
مى دادند» اينك از سوى خاتمى مطرح شده بود. بىدليل نيست كه ماهنامه 
ايران فردا نظر به اقبال عمومى و مسير ترقىخواهانه و دلاورانه و نقادانهاش 
اينكك تيراؤى 5" هزار نسخهاى دارد و بصورت دو هفته نامه در مى آيد و 
نقشى فعالانه در انتخابات مجلس ششم به عهده دارد. . 
- محمد قائد 

قائد راكه از روزنامهنكاران و مترجمان فاضل و همكاران روزنامه 
مدذكان وز شال ١587-5‏ بود بس از 7١‏ سال ديدار كردم: او اينتكك 
مجله لوح را يك سالى است كه در مىآوردكه به مسائل آموزشى و 
فرهنكى اختصاص دارد. از كارهاى خوب او تأليف كتابى است به نام 
ميرزاده عشقى در 1" صفحه كه تحقيقى است با ديدى تازه و عميق و 
مستند از اين شخصيت رزمنده و شاعر شهيد كه در آغاز جوانى و خلاقيت به 
تير استبداد ناكام ماند. 

محمد قائد از نويسندكان و روزنامهنكاران و مترجمان بسيار فاضل» با 
ذوق» تحلي لكر و بينشمند است كه ديدار و كفتارش براى سه ساعت؛ يس از 
دو دهه برمخاطره در كشور و بر اهل قلم بسيار دليذير و خاطرهانكيز و 
ا رك : 
8- فريدون فاطمى 

او همجنان ويراستار نشر مركز است و در طى دو سال اخير سه كتاب تازه 
را به فارسى سيرده كه عبار تند از جلد دوم تاريخ تحليل اقتصادى اثر ماندنى 
جوزف شومبيتر(12)) جامعه مدنى و دولت 157 كه كاوشهائى است در نظريه 


نكين - شماره نهم - بائيز ١174‏ 


سياسى و كارى خوب از محقق هندى نيراجاندوك 7" و نكاهى تاريخى به 
سانسور تأليف نويسنده فرانسوى روبرنتس» كه فاطمى از فرانسوى به فارسى 
برك رافظ ناد ست ا ايل اترذازن كرون تبط ودر مان لون جهاردهم؛ 1ه 
سانسور را تا.دهه ١1965‏ دنبال مىكند و نقش ساسور را در فهم قدرت 
سياسى و تقابل نيروهاى له وعليه آن براى ما در برهه كنونى سودمندانه 
توضيح مى دهد. 
1- بيروز اشرف 

راد كهتر امنا و بحميد شرف كه در أغان:انقلاب اجدداكتاف زا بدانام 
بيروز الف ترجمه كرده و از ذهنهايى است كه از دو برادرش نبايد كمتر به 
حساب بيايد» اينكك به خاطر كر فتاريهاى شغلى و خانوادكى و مراقبت از 
ناد رى :ا عر كه در اكتوولت وال امالك | لش كران ]ار 
خلاقيتهاى علمى و فرهنكى بازمانده و تحقيقاتش در حد مشاور شركت 
نفت خلاصه مىشود. ديدار اين دوست و انسان فرهيخته يس از بيست سال» 
بسيار خاطر هانكيز بود. 
1- باستانى باريزى 

استاد ياريزى در هفتاد و اند سالكى» همجنان مىخواند و مى نويسد و 
درس مئدهد. از كازهاى جالبئ »كه در تاستان سنال يجلارى كزد» مقالهائ 
عالمانه بود كه از حافظه و دانش كسترده او ساخته است. در دعواى ميان 
تندروهاى قشرى كه مخالف عادى سازى روابط سياسى با مصر هستند و طى 
دو سه روز تصوير خالد اسلامبولى قاتل انور سادات را بر ديوار بزركى واقع 
در خيابان وزراى سابق كه اينكه به نام خالد اسلامبولى است» كشيدند و با 
تغيير اين نام به عنوان بيش شرطى كه مصرىها براى از سركيرى روابط 
سياسى مطرح كرده بودند» شديدا مخالفت كردند» دكتر باستانى باريزى با 
نثرى آرام و متين نشان داد كه بهترين كزينش براى آن خيابان آن است كه نام 
كريم ساعى راكه يارك ساعى نيز در همان محل به نام اوست» بخوانيم. او 
در آن مقاله نشان مى دهد كه كريم ساعى كه شايد اولين مدافع و حامى محيط 
زيست در ايران معاصر بتواند محسوب كردد و در سقوط هواييما در دهه سى 
به هنكام يرواز از جنوب به تهران كشته شد شايسته ترين كسى است كه نام او 
بايد به جاى خالد اسلامبولى بر روى يلاك آن خيابان جاى كيرد و نيز ميان 
نام خيابان و يارك نيز همخوانى ايجاد كردد. من به او سفارش كردم براى 
روزنامههاى مستقل و مبارز مثل خرداد» بيشتر مطلب بنويسد و آنهارابا 
بُعدى علمى - آكادميك و تاريخى غنىتر سازد. اين هم از وي كىهاى اين 
نوع روزنامههاى يلوراليستى و دمكراتيك است كه خيل وسيعى از 
نويسندكان و استعدادها رااز اقشار و اصناف مختلف به همكارى و تشريكك 
مساعى سوق داده است. 

وقتى از استاد ياريزى خواستم كه براى مجله نكين كه دكتر عنايت در 
غربت احياءاش كرده مطلبى بفرستد» ضمن امضاى نسخداى از كتاب يعقوب 
ليث كه جاب هفتم آن اخيراً د زآمده و به من مرحمت كرده» )١ ١!‏ كفت مقدمه 
جاب سوم كه در همين جاب آممده ضمن سلام خدمت ايشان التفات 
بفرمائيد. اما من فكر مىكنم (يادداشت» دكتر اسلامى ندوشن كه طى دو 


إل4 


جاب است» هر جلد يك شامل دهها مقاله درباره شخصيت و خدمات 
و آثار ايرج افشار است» و دوم اينكه ناشرى دست به سرماي هكذارى 
برخرجى زده كه انكيزه فرهنكىاش برانكيزنده انتفاعى و صنفىاش غغتلبه 
دارد. سوم اينكه شايد براى اولين بار باشدكه در فرهنكك ماء از يكك 
شخصيت مبرز علمى در حيات او و در حجم و بُعدى كسترده جنين تجليل و 
تقديرى به عمل مى آيد. راجع به وجه تسميه كتاب كه سيماى روشن و 
جشمان نافذ ايرج افشار بر روى جلد مىدرخشدء ناشر توضيحات لازمه را 
6 اما براى دركث ابعاد و اضلاع حير ت]آور و ستايش انكنيز 
زندكى علمى و ادارى افشار» جهار فرزند خلفش به جمع آورى فهرست 
موضوعى از جايكردهها و نوشتههاى بدرء اهتمام ورزيدهاند كه تنها با رؤيت 
اين فهرست كه بالغ بر ١7‏ صفحه و شامل صدها تأليف» تصحيح, مقاله» 
تدوين و ترجمه مىكردد» شايد بتوان به بازده زندكى خلاق اين اعجوبه زمانه 
بى برد.(7) تعداد و تنوع كارهاى اين كعبالاخبار و كنزالآثار جنان است كه 
همكارى جهار فرزند را براى كرد آورى اين فهرست ضرورى ساخته است. 
فهر ستى كه كواهى مى دهد كه اين قهر مان كار و كتابشناس ستركك مكانى در 
حوزه نبوغ را حائز است يا به قول دكتر حسين خطيبى دائرةالمعارف زنده 
كت 
١‏ على دهاشي 

يكى از جهرههاى بركار و مهربان فرهنكك معاصر ايران كه با شور و 
شوق به طبع و نشر نقد عمر را مايه ميكذارد على دهباشى است. او هم با 
دإنشوران در ارتباط است و هم با روشنفكران. و در حالى كه از بيمارى آسم 
به شدت رنج مىبرد و روزى بيست ميل ىكرم كورتون مى خورد مجله بخارا 
را يكث تنه در مى آورد و جند كار ديكر را يدك مىكشد. راستى جرا 
دهباشى جنين م ىكند؟ علت اين است كه دهباشى عناشق است. عناشقى 
ياكباخته كه اين نوع عشق با جنون فقط يك قدم فاصله دارد» و رأه بركشت و 
تعديل و تصحيح هم ندارد. 

مثل بروانه كه آنقدر به كرد شمع مىكردد تا يروبالش مىسوزد.و 
مى مير د. 

او در زُيرَزْمَين يكك ساختمان با يسر ددسالهاش شهاب زندكى مىكتد. 
اين زيرزمين كه نه نور و نه هواى كافى به آن مىرسد و ير از كتاب است» 
مالكى دارد كه زن سالخوردهاى است و از روى رأفت و مروت» به خاطر 
عدم استطاعت مالى مستأجرء ما لالاجاره را طبق نرخ بنازار بالا نبرده و 
دهباشى توانسته جند سالى در آنجا به كار فرهنكّى ادامه دهد. 

دهباشى به فتح دال صحيح است كه تقريباً مقام سرجوخكى در قشون 
صفوى و افشاريه بود. به هنكام تاجكذارى نادر در دشت مغان در آن روز 
فرّحاندوز حكام و سلاظين وأسركردكان و سرخيلان وا ريشن سَلْفَيْدان و 
كدخدايان» مين باشيان و يوزباشيان و ينجاه باشيان و دهباشيان و 'يساولان و 


ممليجات كار خانجات زا به 2 لاع فاخره و نؤاز ات ملوكانه ل رار 00 
والشيرادن أن شة جنان فراركاد كه مثين باشيانء نشد شان 0 


بانصدباشيان يوزباشيان را و يوزباشيان ينجاه باشيان راء و ينجاه باشيان 


نكين - شماره نهم - بائيز ١174‏ 


دُهياشيان راء و دههاشيان غازيان را دسته دسته خبر 0 ودر مواقع. 
لزوم» حكام» به همكى كدخدايان و آق سقالان و دهباشيان نامه نوشته و 
«ايشان را طلب مى نمودند».(8) 

يس .از حادثه تيراندازى به نادر در جنكل مازندران - ميان سارى و 
اشرف كه شست:او زا مجروح ساخت نادر ودر خلاء منينباشيان.و 
يوزباشيان و دهباشيان را دسته دسته به حضور خواسته» تفتيش آن فرمود كه 
شخص بلندبالاى سياه جهره آبله نشان ضعيف اندام كوسه وضعى هركاه در 
ميان دسته شما باشد» به حضور اقدس حاضر نمائيد [...] جنان شخصى نه 
سي يس يي لياه 

از كارهاى دهباشى» غير از بُخارا كه به جاى كلك مستقلاً در مئىآورد» 
اخيراً انتشار يادنامه ابوالحسن صبا(١١)‏ شايان ذكر است كه روح الله خالقى و 
محمد جعفر محجوبء على تجويدى» فريدون رهنماء مهدى ب ركشلى) 
سير وس طاهباز» علينقئ وزيرى» ساسان سينتا و عدهاى ديكر در آن آثارى 
دارند. همجنين اولين جلد از يك كار جهار جلدى به نام يادنامه جلال آل 
احمد("١)‏ راكه يكك بروره 7١‏ ساله بوده منتشر ساخت كه بالغ بر 88٠‏ 
صفحه است و شامل دهها مقاله از افرادى جون بزركك علوى» امير حسين 
آريانيور؛ عبدالله انوار» آيتالله طالقانى» محمدعلى جمالزاده» على 
شريعتى» مصطفى رحيمىء انورخامهاى» داريوش آشورىء عبدالكريم 
سروش» جمشيد بهنام و ديكران. 

از آخرينكارهاى او يادنامه علامه محمد قزوينى 
ضمائم و نيز بركزيده آثار سيد محمدعلى جمالزاده/١١)‏ كه جلد اول از يكك 


"ست در 0م صقّحة با 


مجموعه هشنت جلدى است كه زير نظر باستانى باريزى» ايرج افشار و جواد 
شيخ الاسلامى ل 
ارات عزت الله سحابى 
مهندس سحابى اينكك در 58 سالكى بسر مىبرد كه ١١‏ سال آن طى 

ذفعات مختلف قبل از انقلاب در زندان سيرى شده است. او فرزند دكتر 
تدالله سَجابِى (انَ بتاتكذازان و:رهبران نهضت آزادى ايران و ازا يازان 
مهندس بازركان و آيتالله طالقانى) و رئيس اسبق سازمان برنامه در آغاز 
انقلاب است. مردى يخته» شجاع» مطلع» صاحب نظر و سياستمدارى ملى و 
جنكنده. من با او كه مدير مسثول نشريه ايران فرداست و رضا عليجانى 
سردبير و هُدى صابر كمكك سردبير هيأت ويرايش آن نشريه دوبار ملاقات 
داشتم و مقالهاى تحت عنوان «ركود تورمى و توسعه قانونى» را براى آن 
مجله تهيه كرده بودم كه در شمارههاى 1ه و 8ش به جاب رسيد. سحابى و أ 
ويراستار اظهار علاقه كردند كه مطالبى در آتيه در باب مسائل اقتصادى و 
وضع ايران در تقسيم كارجهانى در هزاره سوم و در برتو تحولات جهانى 
شدن 61053112311601 اقتصاد و از اين قبيل مسائل براى آنها بفرستم» 
امادر حال حاضر» به خاطر تب انتخابات» مجله آنها كاملا رنكك و بوى 
سياسى داؤة. ش 

.. سخابى.شركت سهامى انتشار را نيز مىكرداند كه كتابهاى خوبى منتشر 
مىسازد كه از جمله شاه اسماعيل اول )١778(‏ و شاه تهماسب اول 


0 


در ضمن بحثهاى اقتصادى كه با دكتر فرهنكك داشتم» سخن از سياست 


و مالي تبندى كر باسجى هم به ميان آمد. فرهلكك انتقادى داشت كه وى بر 
سرمايه ماليات مى بست» در حالى كه مىبايد بر درآمد مىبست. البته مواردى 
كه در اختيار داريم حاكى است كه وى بر هر دو ماليات مىبست و اين از 
حيث اقتصادى مى تواند نتايج نامطلوب به بار آورد. به اين معنى كه اكر ما بر 
سرمايه ماليات ببنديم» عواقب ركودى ببار مى آورد» نرخ سرماي هكذارى 
كاهشء و نرخ اشتغال و رشد كاهش مىيابد. از طرفى تأثير تورمى را هم 
نبايد فراموش كرد. به اين معنى كه جون در اثر ماليات» هزينه تمام شده توليد 
بالا مىرود و لذا نرخ سود كاهش مىيابد» نه تنها به خاطر افزايش هزينه» 


توليد كاستى م ىكيرد» بلكه به خاطر اينكه توليد كننده مجبور است» از ميزان . 


توليد بكاهد» قيمت تمام شده كالا افزايش مىيابد كه مصرف كننده بايد آنرا 
بيردازد. لذا آنجه در توليد از جهت كميت مطلوب است و به ميزان حداقل 
ننه فت رف إسنث به مخاطرة مو افتد. در خالى كه مالمات بود ناهد عمدياً 
نرخ يس انداز راكاهش مىدهد. 

به هنكام وداع با اين دانشور بار ديكر بىاختيار به كريستن افتادم و از تأثر 
من او نيز فنقلك شد و لحنتى سكوت واشك در ميان [مذ.از إنايس 
خواست كه باب مكاتبه را مفتوح نكاه دارم و از عكسهائى كه كر فتهام» 
جندى براى او بفرستم. افسوس كه فيلم در دوربين باره شد و دهها عكس از 
ميان رفت و اينكك روى آن ندارم كه خبز را به او بنويسم. ترس و نكرانى 
من از اين بود كه مبادا ديكر فرصت ديدار دست ندهدء و تأثزم از آن بود كه 
در غربت» جنين لحظاتى:بدست نمى آيد كه خسرانى بزركك و غبنى عظيم 
است. 
؟١-‏ حسين خطيبى 

دكتر خطيبى جلد دوم تاريخ تطور نثر فنى را به كتابفروشى زوار سبرده و 
شرح زندكى و خاطراتش راكه از روى جندين نوار توسط يكى از مؤسسات 
انتشاراتى دولتى بياده شده» هفتهاى سه روز در محل آن مؤسسه تصحيح و 
ويرايش مىكند كه انتظار مى رود منبع اطلاعاتى خوبى از محيط فرهنكى و 
ادبى و دانشكاهى مااز آب درآيد. من مجدداً تأكيد كردم كه از جاب هفتم 
هزار و جند صد بيتى كه طى دهها سال سروده» غفلت نكند» و او ياسخ داد 
در نظر دارد» كزيدههايى را براى طبع و نشر آماده سازد و هفتهاى جند 
ساعت را به اين كار اختصاص داده است. بايد ياد آورى كنم كه خطيبى يكى 
ان ساد شتراى _معاض را استاءكه كمترل كس ان ان ١‏ كباهئ "دارة ليكن بله 
جرأت بايد بككويم كه اعتبار شعر او از حيث صورى و صنايع لفظى و نيز از 
نقطه نظر ماهوى و محتوا بايد در رديف اشعار كسانى جون توللى و خانلرى 
ارزيابى و عيار سنجى شود. 
١‏ - ناصر وثوقى 


احمد بورقانى» معاون مطبوعاتى وزيز ارشاد» كه مدت كوتاهى در آن 


مقام بود» ودر زير فشار طيف راست» مجبور به كنار كيرى شد» جواز امتياز 
براى دهها نشريه و جريده جديد را صادر كرد. اككر جه دكتر ناصر وثوقى 
براى تجديد جواز امتياز انديشه و هنر كه سالها بيبش لغو شده بود» هنوز با 


٠074 نكين ب شماره نهم - بائيز‎ ٠ 


نمى توان اكتفا كرد بايد شخصاً مراجعه كنى و قضيه را دربايئ. وثوقى:عقيده 
داشت كه با سوابق حجبنى او و غيره» شانس احياى يروانه انتشار انديشه و هنر 
سال قبل از من خواسته نود دو.رّمان از يكك زن ترقىخواه را براى او تهيه 


55 بعد إكانواى كن بار ارشب و دختران خانه!' ( إر ميشل رابرت 


را. وثوقى معتقد بود مرد (خاتمى) حُسن نيت دارد و به ييمان خويش بايبند 
استء ليكن :در برابر كوهى از مشكلات و موانع قرار كرفته استء و هر روز 
ساط تازه و جنكولك ديكرى راه م ىاندازند: 

دو نكته ديكر هم در آن ملاقات طرح شد. وثوقى معتقد بودكه مصدق 
يت شده است» جب و راست كتابهايى درباره او يا مقالااتى منتشر مىشودء اما 
برخوردها نقادانه نيست. كفتم شايد شرايط اخير» بيشتر مصدق را به عنوان 
يك اميد و خاطره و بديل مطرح ساخته باشد» و كذشت زمان او را ترفيع 
مى بحشك. 

ديكر اينكه وثوقى مىكفت بايد نقدى بر عبدالكريم سروش نوشت. 
يارداى ديدكاههاى او نياز به بحث و برخورد دارد. كفتم براى اينكار لازم 
نت تمامى يا اهم آثار او را خواند. براى نقد او اسباب و ابزار بسيارى لازم 
است. وانكهى در شرايط فعلى سروش جون بيشاهنكك دليرى در برابر 
جاهليت و سبعيت مردانه ايستاده» و نقد او جندان ضرورتى ندارد. به علاوه 
در باب بيجيدكى فكر و ميزان دانش سروش تصادفاً در يكى از ديدارها با 
عبدالله انوار نظر.او را در اين مورد جويا شدم. انوار به يادداشتهايى كه او 
در حواشى قبض و بسط تنوريكا يك سنت نوشته بود» و هم به بخشى كه در 
ضمائم آن كتاب قطور و غنى در باب منطق آمده» اشاره كرد و كفت به 
قدرى دشوار است كه من بايد جندبار بخوانم. اين حرف عبدالله انوار كه 
يكى از جند جهره منطق و فلسفه در ايران امروز به شمار مىرود بود كه در 
كنار داريوش شايكان» محمد مجتهد شبسترى» رضا داورى اردكانى و 
عبدالكريم سروش بايد ازناو ياد كرد به سهم خود ميتواند كوياى صعوبت 
نوشته سروش باشد و آنجاكه عقاب ير بريزد از بشه لاغرى جه خيزد. 
مصطفى زحيمى هم عقيده داشت براى نقد سروش بايد عربى دانست و 
منطق و عرفان و غيره» و تازه جه لزومى دارد. 


«ادامه دارد» 


هله 


صفحه دن اين جاب آامدهء» مناسب تر باشد. 
/- سيد عبدالثه انوار 


جند ديذان با استاد الوار يك بهتز. وا غنينت ثر از ديكترى ابؤد: دانشن 
فزاينده اين الراركة ير اراق ريات ا اينكك يس 
كابا يكى ان دوستانش ان الكليئ زحمت 
آن را عهدهدار شدهاند (تاكى به جاب برسد) مشغول تصحيح و رونويسى 
| خاطرات يدرش سيد يعقوب انوار از دوره مشروطيت و سالهاى رضاشاه بود 
كه صدها صفحه را شامل مىشد. همجنين حواشى بر دو جلد رسائل شيخ 
مرتضى انصارى» فقيه 0 
كارهائى بود كه به آن اشتغال داشت 
- امير حسين آريانبور 

يكك روز جمعه كه از ساعت ده صبح تا "١‏ عصر با جند دوست مشتركك 
در خدمت استاد انوار بوديم» نزديكك به غروبء راهى منزل دكتر آريانبور 
كه در آيارتمانى استيجارى در دو سه كيلومترى خانه انوار قرار دارد»؛ شديم. 
انوار و آريانيور از دوستان جند ده سالهاند و غالباً انوار غروبها عصازنان 


به سوى منزل دوست ديرينش بيادهروى م ىكند» اما آريانيور كه خميده 


از ترجمه وجود و زمان كه مشتر 


شده» اينكك قادر به بيادهروى نيست و روزها عموماً در يشت ميز كبارش» 
فيش هاى فرهنكك علوم اجتماعى و فلسفه كه يرورهاى است سى - جهل ساله 
و شامل ده هزار وازه و اصطلاح تكميل مىكند كه كارى تاريخى و عظيم 
بشمار مى ا يد. 


2 هاه 2- 5 1 5 : 3 

كذشت روزكار و فرسايش جسمى در خلق و خوى مهربان و عطوفت و 
صفاى آريانيور خللى وارد نياورده بود. ديدار او بس از سيزده سال در همان 
٠. - 4 5-5 3‏ 0س 5 2و 35 3 
1يارتمان كه به قول انوار حقوق دوره بازنشستكى نيمى از كرايه ان را هم 
تأمين نم ىكند» اما در ارادة و يرك منشى وى خدشهاى وارد نياورده است 
بسى شور آفرين بود. 


مقالهداى كه آريانيور جند سال بيش درباره جدش نايب حسين كاشى و 
ماشاء الله خان نوشته و مدعى شده بود آنها انقلابى و آدمهاى مثبتى بودند و 
ياغيكرى عليه رضاخان» نشانه آزادى بوده است» واكنش منفى و حالتى از 
ل 00 
1 ل نان ل ايان وار 
در ميان كذاشتم و او ضمن سى جهل دقيقهاى كه در اين باب صحبت كرد» 
همجنان از مواضع قبلى خود دفاع مىكرد و ياغى بودن را ضديت با استبداد 
مى شناخت» اما هر جه بيشتر صحبت م ىكرد» شنو نده بيشتر متقاعد ميشد كه 
عامل خونى و وراثتى در قضاوت وى غالب آمده است. 

من اين : نكته را در كفتكوى تلفنى با دكتر عبدالحسين نوائى در ميان 
كلاش اسان تصر يح كرد كه هيج توجيهى براى مواضع ماشاءالله خان و 
يدرش نايب حسين كاشى به عنوان أدمهائى ياغى و قطاعالطريق نمى توان 
يافت. دكتر آريانبور خودش انسانى است فرهيخته و من او را خيلى دوست 
مى دارم» اما اين موضعكيرى او را نمى يذيرم. 


٠‏ -احسان اشراقى 
دكتر اشراقى مشغول تصحيح متن ناض لتراريت؛ تأليف فضلى خنجى 
اصفهانى است و بر روى نسخهاى مغلوط كه از آستان قدس 1 
كرده بود» كار مىكند و ضمناً مشغول تهيه مقالهاى در باب صفويه براى 
يونسكو به زبان فرانسه بود. دكتر اشراقى همشهرى دكتر محمد دبير سياقى 
است و روزى كه براى ديدن او به لغتنامه دهخدا رفتم» دبيرسياقى آنجا 
نبود. همكارانش كفتند از سه شنبه تا جمعه در قزوين به سر مىبرد و شنبه و 
يكشنبه و دوشنبه را در لغتنامه م ىكذراند. اشراقى مىكفت در هفته» يكك 
اختصاص داده كه از جمله معاون 
استاندارى قزوين هم در آن شركت مىئكند كه اين را هم بايد به حساب 


شب را دبي رسياقى به شاهنامه خوانى 


تأثيرات دوم خرداد كذاشت 
-١١‏ دكتر منوجهر فرهنك 

در 87 سالكى» بر روى تشكجهاى كه دهها سال است بر روى آن 
مى نشيند و بر ميز كوجكى كه براى جرخ خياطى ساخته شدهء آثارى كه 
همواره از اين دوره باقى مانده خلق مىكند. همجون ترجمه نظريه عمومى' 
اشتغال؛ بهره و.يول» شاهكار جان مينار دكينز و فرهنكك اقتصادى كه جاب 
هفتم آن اخيراً انتشار يافته و فرهنكك توصيفى اقتصادى در دو جلد و سيزده 
اثىاماندنى :د لكر: !رين كار اوالترجمه دين هاى ايران باستان 1ك 00 
ويدنكرن ايران شناس نادره و كم نظير سوئدى است كه يكى از شاهكارهاى 
ابرإنشياسى اين رقرن نه شار مكنا يد و د سال فلار ورا كرافت ولادن 
بزركمرد ريزهاندام را در آستانه هشتاد سالكى در جد مركك به تخت 
بيمارستان كشاند» ليكن خوشبختانه او بيروز شدء و اين اثر عظيم راكه به 
رشته اقتصادى ارتباطى ندارد؛ به شكلى آبرومندانه به طبع رساند. زيرا او 
بس از علم اقتصاد عاشق ارران و افر هتكف باستان أن اسك صادق كيا هم از 
آمريكا نقدى در تحسين اين اثر و تأيبد اين ترجمه براى كتاب ماه قلمى كرده 
8 

ايئن مراداكه أزا مفاشر اا راجاميد فرهك متغاصر السك املى كنك ذا 
همسايكى خانه مسكونىام (در اقدسيه) كه سى و اندى سال بيش به قيمت 
نازلى خريدم؛ اينكك نوكيسههاى يولدارى آمده و زندكى مىكنند كه هر 
روز بوى غذاهاى لذيذى از آشبزخانهها و بامهاى آنها برمىخيزد وو از اين 
ينجره به مشام من مى رسد كه از تهيه و طبخ آن عاجزم. بىاختياركريه بر من 


اوفتاد و لختى كر يستم و كفتم: 
زمانه به مردم نادان دهد زمام مراد تو اهل دانش و فضلى همين كناهت بس 
فر هنكك) رئيس انجمن اقتصاددانان ايران است كه هر ماه جلسه 


كر دهمائى و 0 در محل اطاق بازركاتى ايران شكال مى دهنك. او 
م ىكفت در طى بيست سال كذشته هيج يك از آقايان از ما اقتصاددانان كشور 
جيزى در باب اقتصاد كشور با راه حلى براى بحرانهاى آن نبرسيد. ظاهراً 
خط كشى «خودى و غيرخودى» هر كس راكه اهل تسبيح و سجاده و دلق و. 


ريش نباشد» به رسميت نمى شناسد» تاكى اين راه و رسم نادرست برافتد و 


0 


مىكير ند كه در آن رفاه باكسانى كه آنرا توليد مىكنند تقسيم شده است» و 
ملل جهان با يكديكرء بامحيط زيست انسانى و با مردم با احترام و شرافت 
برخورد مىكنند. تظاه ركنندكان خواستار مسئوليت براى قدرتمندان و حق 
سكن كفت برائ ب جيران اشدند. جنين انديشه و' خواستىء اثرات عملي نيز 
بدنبال خواهد داشت. تقسيم رفاه باعث افزايش قدرت خريد كاركران» و 
ايجاد تقاضاى جذب محصولات اضافى ميشود كه در حال حاضر موجت 
ركود بازار است. جنين تغيبيرى سبب خواهد شد كه مؤسسههاى شكننده 
اقتصاد جهانى در حال كسترش» بوسيله بندهائ ايمنئ دمكراتيكك محافظطت 
شوند» و كاركران نيز جايكاهى در مذاكرات اقتصادى و سياسى به دست 
اورند ١‏ نكونه كه جان كرىئة بمشساور بنشين: مباركاركه تا جر كفتها اسث» 
تجارت جهانى و بازار آزاد نه يديدههاى طبيعى» بلكه يرورده قدرت 


دولتىاند. «آنها محصول مهندسى اجتماعى و خواست سركش و نافرمان 
سياسى اند.») 


نيمرخ تاريبك بديده «جهان واحدى» 


تعداد بسيار كثيرى از كاركران بطور مأيوس كنندهاى از صحنه نظم 
حاكى از آن است كه يديده جهان واحدى» درحالى كه ملتها را بطور 
بى سابقهاى بهم مرتبط مىكند» بطور وسيعى تفاوتهاى طبقاتى را افزايش 
مىدهد. جهانى كه [ارزش] اموال دويست ,تن.از ثروتمندترين ساكنان ان 
بالاتر از در امد بيش از.دو ميليارد. نفر است بايد هر كسى _ را به فكر واداراة. 
جنين جزيرهاى از تمركز ثروت در دريائى از شوربختى بطور تاريخى 
مقدمهاى در مسير يكك شورش خشونتبار براى تغيير است. 

منافع اقتصاد جهانى بطور نامتناسبى در دست جند كشور و شركتهاى 
فرامليتى كه حكومتها و بازارهاى جهانى را شكل مىدهند جمع شده است. 
فسعت عمله لتحارت وااستر مايه كتذاراى هأ مان كل "صسة" واتواسشط 
اخشار خود دارتك. از 6 ١5‏ اقتصاد يترركك:جتهان» ١ه‏ ققره ان همين 
شركتها هستنل. مل تهاست كه ميزان سرمابههاى خصوصى در كردش/ كه 
بطور قابل ملاحظهاى متمركز كرديده است» از سطح بودجه توسعه 
خارجى در اقتصادهاى درحال رشد وانتقالى در دهه )»4٠‏ فقظ در "٠‏ 
كشورهء و بيشتر آنهم در جين انجام كُرفته است» 

]ا تك ان اله متكا شذن كماهكك ور حيان مني نشذه 

5 ا 

است. فقط *” درصد كشورها توانستهاند از رشد سرانه " درصدى توليد 
ملىّ 627 بين سالهائ ١548٠‏ تا ١5995‏ برخوردار شوند. زشد ساليائة توليد 
كر 8 كشور كاهش يافته است. درا مد سرانه در 6 كشور جهان 
ياثين تر از سطح آن در دهه كذشته يا بيش از آن رفته است. برخلاف تصور 
رايج كشورهايى كه عقب ماندهاند غالباً از آندستهاند كه بيشتر در تجارت 
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جهانى ادغام كرديدهاند. براى مثال كشورهاى صحراى آفريقاء سهم ا 
بز ركترى از صادرات نسبت به نرخ رشد توليد ملى خود در مقايسه با 
كشورهاى آمريكاى لاتين نشان مىدهند. اما صادرات آنها عمدتاً ازكالاهاى / 
ابتدائى است كه باعث ميشود اين جوامع نسبت به افت و خيزهاى بازار 
آسيب يذير,شوند. لإيحه اخير تجارت آفريقاء كه بدون بيبش قسط قرضه ' 
كمكى با مجان رغابت حقؤق كاركرى و يا استانداردهاى محيط زيست» | 


' توسط كنكره آمريكا تصويب شد» صرفاً شراب كهنهاى در بطرى ججديد 


ا 

اقتصاد جهانى كه مانع ادامه اقتصادهاي صنعتى است باعث مى شود كه 
مبليونها كارطر كارشان راءاز اث يدهند؛ أيْنْ تخول همجنين باعث تضعيف ؛ 
توانائى دولتهائى ميشود كه ديكر قادر به كمك به كاركران خود نخواهند بود؛ و 
در عرصه ناتوانى دولتهاء كاركران در تنكدستىء, قحطى و بيمارى بحال خود رها ' 
مى شوند. آنها مجبور به مهاجرت مىكردند و كارشان را در برابر مزدهائى بائين تر 
از حذد تأمين معاش خود عرضه م ىكنند, كودكانشان را فدا مس ىكنند. و محيط 
طبيعى زيستء و اغلب سلامتى شخصى خود را در مقابل بول مى فروشند. تمام 
اين عواقبٍ در شرايط درماندكى و ميارزه براى بقاى خود رخ مى دهد. 

اكر بخواهيم منصفانه نكاه كنيم» يديده جهان واحدى منافع سرشارى را 
نصيب بعضى از كشورها كرده است, در اين ميان بزركترين توفيق نصيب 
كشورهاى آسياى شرقى شد. يعنى كشورهايى كه به خواست واشنكتن رأى ١‏ 
به اصلاح توافق خصوصى سازى» آزاد كذارى بازار» برنامه سختىكشى يا' 
رياضت اقتصادى و كاهش موانع تجارى تن ندادند. بسيارى از اين كشورها از 
بازارهاى خود.محافظت كردند. به تقسيم اراضى برداختند» در آموزش و/ 
برورش سرمايهكذارى كردند» صادرات را هدف قرار دادند. صاد ركنندكان 
رااز يارانهدهائ دولتى برخوردار كردند و بطور هدفمند به تجارت اضافه 
توليد بر مصرف خود يرداختند. اين اقدامات در دوران جنكك سرد رخ داد و 
واشنكتن جشم خود را به روى آنها شنت. إما در سالهاي | حير سيشتر اكن 
كشورها تسليم فشارهاى جهانى شدند تا درهاي اقتصادىشان را باز كنند و 
سيستم هاى خود را آزاد بكذارند. در نتيجه آنها قربانيان اصلى بحران اخير 
اقتصاد جهانى شدند كه ميليونها كاركر را به فقر و فلاكت كشاند. همانكونه 
كه بل كر وكمن اقتصاددان مؤسسه تكنولوئ ماساجوست "70111 در نوشته 
خود بنام مطالعات اقتصادى بركشت كسادى «ونووء:مء2 04 معنااع 126 
0015 نتيجه كر فته استا كه اقتصادهاى اسيايى نه بخاطر رانطه 
نزديكك و قرابتشان با سرمايةدارئ» بلكه بدليل بازنكهداشتن بازازهماى 
مالىشان» در خقيقت بدليل آنكة آنها اقتصاد بازار آزاد بهترى شده تولاند» 
نه بدتراء شكيتده از ان درامنانك: : 

آخرين بحران مالى جهان فقط.در شدت و ابعاد خود امرى غير معمول بود. 
همانكونه كه جوزف استيكليتز 518/112 لم105 اقتصاددان ارشد بانك جهانى 
توجه داده استء سياست آزادكذارى اقتصاد جهانى منجر به شكوفائى در بالاو 
در عين حال بيدايش بحرانهاى مالى رشد يابنده عميق و غير متداول شده است. 
در جنين مواردى در حاليكه معمولاً خسارت سرماي هكذارىهاى بى قاعده 
برداخت مىكردد. كاركران بى يشتوانه رها مىكردند» بودجه آموزشل ويرورش و 
بهداشت خرج برداخت بدهىها ميشود» كودكان از مدارس بيرون آورده' 
مى شوند. ميليونها نفر كارشان را از دست مى دهند, دستمزد واقعى بطور ا شكار 


ولد 


كاظم علمدارى 
بين الملل نوين كاركرى 
نيمرخ تاريك يديده جهان واحدى 


)11211110 


جزيرهاى از ثروت در ميان دريائى از فقر و شوربختى... حنين است دورنماى 
جهان در آستانه هزاره سوم 


نويسنده: جى مى زور(١)‏ 


ترجمه 5 از: مجله فورنافير لكك مو 1ه1"0 حلد ب4/ق شماره 1 زانويه و فوريه نان ”3 به مناسست بركزارى 


نشست «سازمان دان و ستد جهانى» و اعتراضات كاركرى 


اعتراضات يرشور و تحركى كه در حاشيه نشست سازمان دادوستد جهانى 
7810 در نوامبر كذشته در شهر سياتل آمريكا اتفاق افتاد نشان دادكه جه اندازه 
| مسئله جهان واحدى 010031122108 و تجارت بينالمللى براى كاركران 
آمريكائى مهم و فورى و فوتى است. اعتراضات كاركران بهمراه تظاهرات 
سازمانهاى حفظ محيط زيست و نمايندكان كروههاى مصرف كننده و فعالين مدافع 
| حقوق بشر در شهر سياتل نمى توانست بيامى روشنتر از اين به شركت كنندكان در 
نشست بدهد كه: عصر انجام مذاكرات ينهانى توسط نخبكان تجارت براى ايحاد 
موازنه منافع رقابت بازركانى در يشت درهاى بسته يايان يافته است. بديده جهان 


واحدى به نقطه عطفى رسيده است. آينده مسيرى بر جدال از انتخابهايى است | 


كه اقتصاد قرن "١‏ را شكل خواهند بخشيد. 

نير وهاى يشتوانه دك ركونىهاى اقتصاد جهانى - كه آزاد سازى بازار را 
شكوهمند نشان مىدهند» و زمينه ساز سوداورى شركتهاى تررك 
مى شوند» و ساختارهاى اجتماعى راكم اهميت جلوه مىدهند و نكرانىهاى 
عمومى را ناديده م ىكير ند» نمى توانند باقى بمانند. بديده جهان واحندى 
بى ثباتى خطر ناكى را برجاى مئكذارد و تفاوتهاى طبقاتى را به حد بالائى 
مىرسانند. اين امر به اكثريت بزركى لطمه مىزند و تنها به اقليت كوجكى 
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يارى مىرساند. همانكونه كه برزيدنت كلينتن خود كفته استء اكر بخواهيم 
كه تجارت جهانى دوام يابد» اين امر بايد براى خانوادههاى كاركرى كاركرد 
داشته. باشد. اولين قدم در جهت اين هدفء رعايت حقوق كاركران» حفظ 
محيط زيست و كنجاندن استانداردهاى اجتماعى در قراردادهاى بازركانى و 
يروتكلهاى مؤسسدهاى مالى است. اين اقدامات بايد با همان نيرو و اشتياقى 
كه صرف حفظ حق مالكيت مىشود» حمايت كردد. 

نكرانىهاى جنبش كاركرى با برجسب كوجك انديشى و دفاع از 
سياست» يا اقتصاد حمايتى 63 بيكانه با واقعيتهاى اقتصاد 
جهانى خوانده مىشوند. ولى اين يكك بدفهمى خطرناك از مواضع جنبش 
كاركرى است.راين 'بدفهمى ها از« نكرانى هاى كار كران.و, خواست ,انها براى 
'يكك روابط منصفانه» و جدا افتادن فزاينده اين جريانات از خواست كاركران 
در آمريكا و جوامع ديكر» مانع از آن مى شود كه سياستهاى تجارى با 
نيازمندىهاى اضلاحى كاركران منطيق كردد, سياس تهاى تجارى كه حقووق 
و نيازمندىهاى كا ركران را ناديده م ىكير ند» جهان را نه به جلو بلكه به عقب 
مىكشانند. فريادهاى خشم الود در خيابانهاى شهر سياتل» نه حسرتهاى أ 
كذشته؛ بلكه جالشهاى آينده را نشان مىدهد. آنها جهانى را در نظر 


كم 


نامدهاى ايرانى 


عبدالرضا - امير ابراهيمى 


نامه شماره - صفر - 


غلا محسين عزيز» 


ابن نامه ايرانى؛ «آرزونامه» است. يس از بيست سال كه نتوانستم وطن را ببينم در من ديكر جندان اميدى به ديدار تو و هم به 
زيارت تربت مادر نيست,ء اين نامه را به يادكار روزكار نوشتم, بى آنكه وطن را ديده باشم. 


- بوى خوش خاك وطن - 


كذرنامهام راكه بيست و يك سال كهنه شده بود و بىاعتبار» فرستادم 
سفارت ايران. جند هفته بعد» كذرنامه تازه و نوينى برايم فرستادند. ده روز 
يس از آن يرواز كردم به تهران. 

هواييما روى مهراباد كه رسيد» دمدمه سحر بود. از ينجره يائين را نكاه 
كردم: همان درياى نور كذشتههاى دور بود» ولى يهناورتر و شكوهمندتر. 
هوابيما نيم جرخى براى فرود زد و من توانستم قله توجال را ببينم كه زير نور 
مهتاب سبيده دم برق نقره داشت. قليم لرزيد. ترا ديدم و خودم را: دو يسر نو 
رسيده بر شور و بر غرور» داشتيم سر قله البرز بهم كلوله برف ميزديم... 
كلويم تنكك شد و جشمم بسوزش افتاد... از سر توجال برواز كرديم به سر 
قله دماوند... آفتاب بامدادى هفت كيلومتر بر فراز زمين» كونه دماوند را 
سرخاب سرد و قشنكى ميماليد» در نكاه فاتح تو مىرقصيد و روى درياجه 
حوض سلطان و كرانه بخارا لود خزر در افق دورء و من و تو بتو لوله كرديم 
و سوار شديم و تيزترين تيغه برفين را سر خورديم تا آن بائينهاى زرف و 
كود كه توده مهى سفيد دره ترسناكش را ير ميكرد: كلههاى نترس و بيباكك 
جوانى... جكه اشكى افتاد يشت دستم. هواييما روبروى ساختمان فرودكاه 
ايستاد. صورتم را ياكث كردم و از جا يا شدم: اينك به ايران رسيده بودم. 

قدم به داخل فرودكاه كه كذاشتم» حال غريبى بمن دست داد: حال 
بجهاى كه يس از سالها كمشدكى و فراق» ناكّهان مادر را يافته باشد. در جاء 
شادى و آرامش عميقى وجودم را فرا كرفت. از فرط شوق دلم خواست 
دست بيندازم كردن ياسدار جوانى كه روبرويم بود يا افسرى كه كذرنامه را 


ديد و يا مأمور كمرك كه جمدانم راء و مثل دوست و خويش از سفر 
بركشتهاى بكويم: «حالتان جطوره؟ خسته نباشيد. دلم برايتان خيلى تنكك 
فاه رود 

آن همه نكرانى خاطر و بيم و دلشوره؛ احساس يوجى وكوجكى كه از | 
به زبان آوردن اسم ايران و ايرانى در فرنكك داشتم» وباكذشت سالهاى 
دراز» خرده خرده» در جانم انباشته بود» در يكك جشم بهم زدن» مثل شبنم 
زير آفتاب» بخار شد و نايديد. قلبيم روشن شد و فرحناكك و ير از وجد و 
اميد. منرم را بالا كرفتم و دلم خواست فرياد بزنم: «من ايرانى هستم,. دلم | 
خواست همه آنهائى كه در فرودكاه بودند» همصدا جوابم بدهند: «بخانهات | 
خوش آمدى. ما هم ايرانى هستيم ). ' 

از سالن مسافرى بيرون آمدم. روشنائى صدف كون و شفاف صبح 
كاهى» شهر تهران را تا جائى كه من بودم» در خود شناور مىكرد. همانجا 
روى يلهها نشستم. وطن وجودم را تسخير كرده بود. آرام و آسوده نفس 
ميكشيدم و دلخوش. احساس ايمنى ميكردم. كسى به يبشوازم نيامده بودء اما 
نيازى هم نداشتم. كوئى كسانى كه بيرون و درون فرودكاه مه رآباد ميديديم 
همكى در بيشوازم بودند: همه فارسى كب ميزدند» همه فروتن» همه متين و 
با نكاه مهربان و روى كشاده. روى يلهها نشسته بودم و در فكر. حيف از اين 
عمرى كه بيهوده در غربت كذشت و از فيض روى يار و ديار محروم ماندم! 

اكنون آفتاب آسمان را ير از نور ميكرد و شهر را ير ازكرد طلا. از جا 
ياشدم و رفتم توى شهر. 


كاهش مى يابد خانوادهها از هم مى ياشندء شور شهاى اجتماعى: جرم و جنايت 
و خشونت بالا مىكيرد. بطور خلاصه., ارقام اقتصاد كلان را مى توان بالا نشان داد» 
اما در سطح اقتصاد خرد. خانوادههاى كاركرى متحمل خساراتى مى شوند كه 
اثرات. آن سالها باقى ميماند. فقر و افسردكى كر يبانكير جوامعى جون تايلند» 
اندونزى. كره جنوبى شده استء و عليرغم بركشت سردايههاى خارجى به بازار 
آنهاء اين مشكلات ادامه دارد. 

اقتصاد مكزيك ممكن است از سقوط سال ١4945‏ جان سالم به در برده 
باشد. اما بسيارئ از كسبه خرد از بين رفتند. كاركران مكز يكك از سال ١9857‏ 
يعنى سال شروع قرارداد معروف به نفتا (قرارداد تجارت آزاد آسريكاى 
شماك ).6 ؟ درصد قرت خر يدشان را از دست دادهاند! كوانا راه اصلى رفع 
اين بحرانها كه صندوق بينالمللى يول توصيه مىكند تنزل ارزش يول» 
تحمل سختى (رياضت) اقتصادى» كاهش بودجه خدمات اجتماعى همه و 
همه براى وسوسه كردن سرماي هكذاران خارجى با واردات فزاينده و مطمئن 
ساختن آنهاازا ين امر است كه كاركران؛ توليد كنندكان محلى» و كشاورزان» 
هزينه بحرانى راكه انك يت ان نبودهاند تأمين خواهند كرد. 

يكى از آخرين نتايج بى ثباتى مالى بى در بى رشد كند اقتصادى است. 
افت و خيز جريان سرماي هكذارىهاى بىقاعده و ريسكك يذير احتياط 
مى طلبد. بطوريكه دولتها مجبور مىشوند كه سياستهاى مالى و يولى 


سحت ترئ زا اعمال كنتد ادر شحة انكونه كه جان اكول لاءكافط لاوا 
لانس تايلر 13/105 2206.] نشان دادهاند» ظرف 78 سال كذشته سياست 
آزادكذارى اقتصاد با كاهش نرخ رشد در هر دو كشور در خال رشد و 
صنعتى همراه بوده است. براى كروههاى كازكرئ» كاهش رشد يعنى افزايشن 


بيكارى و تن دادن به كارهاى مادونتر» ركود دستمزدها و افزايش ناامنى 
0 

اين نتايج منفى در سراسر جهان در برابر تصوير فريبندهاى قرار مىكيرد 
كه يديده وجهان واحدى”» آنرا رواج مىدهد.ميليونها نفر از روستاها به 
شهرها كوج كردهاند و از اقتصاد كشاورزى به بخ شهاى غير رسمى اقتصاد 
شهرى جلب شدهاند. استانداردهاى زندكى فقط در جند كشور بطور فزاينذة 
رشد كردة است. بانكك جهانى كزارش داده است كه امسال ٠ ٠‏ ميليون نفر 
ددر إر شال ادر فقر مطلق (درآ مد كم زير يك دلار در روز) 
زندكى مىكنند. در اين ميان» ارقام قابل توجهى از موفقيت نسبى اقتصاد جين 
خبر مىدهند. در بيشت ر كشورهاى آمريكاى لاتين» دهه باخته ٠م‏ باركود 
دهه 450 دنبال شد. در بيشت ر كشورهاى آمريكائى» بدهى» تنكّدستى و 
بيمارى مانع توسعه كرديد. در روسيه كه در كذشته يكى از جوامع صنعتى 
بشمار مىرفت» اقتصادش به سطح داد و ستدهاى باياباى تنزل يافت. جين 
بازار يزركك و جاودانه كرفتار تورم دورانى دو ساله كرديده است. 

حتى درباره كشورهاى صنعتى كه از اقتصاد جهانى بيشترين سود را 
نصيب خود كردهاند» كزارشهاى ضد و نقيض داده ميشود. راين هنوز در 
حال مبارزه براى تيرون مدن از يكك دهه ركود اقتصادى است. ارويااز 
رشد كندء سيكارى مزمن و فشار كاهش دستمزد و شرايط زندكى كاركران 
رنج مىبرد. . در اياللات متحده آمريكاء بعد از طولانىترين دوره رشد ممتد 
اقتصادى از دهه دستمزدها بطور نسبى هنوز به سطح دهههاى كنذشته 
نرسيده است. تقاوت دستمزدها بحدى رسيده است كه از «رعصر رونق 
ظاهرى, دهه ١89٠‏ تا به امروز سابقه نداشته است. ميانكين حقوق مديران 


نكين - شماره نهم 


١17/4 بائيز‎ - 


1ران بشتر ان كاز كران ,اعبت تعذاة كتمرى ار كان كران ار الي هاف 
بهداشتى لازم و حقوق بار شيك برخوردارند. ٠‏ مردم خود را در شرايطى 
مى بينند كه بايد ساعات طولانى ترى كاركنند» ولى از امنيت شغلى كمتري 
برخوردارند. آنها بايد سخت كوش تر باشند تا بتوانند روى باى خود بايستند. 

در جنين شرايط جهانى» افزايش تفاوتهاء كندى رشد اقتصادى و 
سقوط يا ركود دستمزدها از ظرفيت و دوام مؤسسات صنعتى [كه به توان 
قدرت خريد مردم وابستهاند] يكى بس از ديكرى در سراسر جهان مىكاهد. 
جرا كه كا ركران به اندازه كافى بول ذر نمى آورند تا محصولاتى راكه خود 
توليد مىكنند بخرند. حتى آلن كرين اسبن» رئيس بانكك مركزى آمريكا از 
تهديد ركود» تورم؛ و از اينكه بحران آسيا به ساير نقاط جهان سرايت كند 
شد ينا انراز تكرانن أكرذة اسك 

اين مشكلات از بالا وارد ميشود. همانكونه كه استيكليتز از بانكك جهانى 
متذكر شده است» واشنكتن در توافقهاى مربوط به يديده جهان واحدى 
خودش را نكران تفاوتهاى طبقاتى» يا عوامل بيرونى مثل خسارت به 
محيط زيستء سوء استفاده از كار كودكان ياعوارض زيانبار و خطرات 
محيط كار نمىكند. قواعد و سياستها بطور كلى در نشستهاى بازركانى 
لوسول شراكت هائ جنل فليتق اسطام من سود آنها كشورها را ملزم مى دانئد تا 
مقررات بازركانى خود را بازنويسى كنند و روشهاى سنتى كشاروزى را 
ريشه كن سازند و علائم و مارك تجارتى آنها را محفوظ نكهدارند. ول" 
هيج مسئوليتى در برابر هزينههاى انسانى ناشى از اين سياستها به عهده 
نم ىكير ند. 

به يشتوانه سازمان دان و ستدجهانى, ابن شركتها نه تنها از مسئوليت ناشى از 
اجراى اين سياس تهاى مخرب براى كاركران و محيط زيست خوددارى م ىكنند» 
بلكه تلاشهاى محلى و ملى براى قانوتكذارى و زندكى با ارزش هاى عميقاً 
ريشهدار اجتماعى را به شكست م ىكشانند. [اين شركتها خواست شهروندان 
خود را نيز كنترل م ىكنند. مثلاً] به شهروندان ماساجوست كفته شده اس ت كه آنها 
نمى توانند از دولت خود بخواهند تا مانع بيشبرد قرارداد كميانى هاى (امر يكائى) 
با ديكتاتورهاى بى رحمى جون دولت برمه بشوند. كاركران آمريكائى عاجزانه 
تماشاكر وضعيتى هستند كه كار با دستمزد بالاتر آنها بهكاركران ديكر در جوامع در 
حال رشد داده ميشود. آنها مجبور ميشوند تا با دستمزدهايى زندكى كنند كه 
تنكدستى را برايشان هميشكى م ىكند. يا مثلا قوانين براى مصرف بنزين تمي زق ركه 
خواست شهروندان استء. بصورت يك جانبه حذف مىشود. قوانين مربوط به 
حمايت از نسل جانوران درحال انقراض فداى مبادله تجارى مى شود. 

دراين عصر دمكراتيك؛ مشروعيت سيستم اقتصادى مدرن بايد باكيفيت 
زندكى اكثريت و نه صدور جواز براى: يك اقليت انكشت شمار سنجيده شود. عدم 
توجه به اين واقعيتها عامل ايجاد واكنشهاى فزاينده كاركران در تمام جهان 
عليه شرايط نظم جهانى اخير أ ىكردد. 


* - تر حمه ابن مقاله كه حش ارل از يك امقالة مفصل اشت به امفتاى كيلا كليك 
ديدكاههاى نويسئده نيست. ولى از آنجائيكه مقاله به وجوه منفى بديده رجهان 
واحدى» از.ديد يكى از نمايندكان سنديكاى كاركرى اشاره مىكند. ترجمه و خوائدن 
آنرا مفيد ميدانم. مترجم ديدكاههاى خود را درباره بديده «جهان واحدى) در 
ماهنامه فرهنكى توسعه شماره 07-78 و آخرين شماره كتاب «جنس دوم» (شماره 
*؛ در حال انتشار) نوشته است. 

١-(رئيس‏ سند يكاىيافندمسوزنىوصنا يع ريسندكىورئيسكميتهاموربين الملل 010-اه) 
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- يعنى جه» عبدى آقا؟ 

- يعنى سالها بعد كه بزركك شدى و سرأوردى تو سرهاء مىفهمى آيا 
ارتش سرخىها رفتند بى كار و زندكى خودشون يا اينكه باز هم خواب 
اشفته باسه عبدىهاى يانزده ساله مى بينند! 


- من نميدونم... اما اكه برى تو لالهزار و اسلامبول» مىبينى بر از - ام - 


0 : 
-امى - بى جيه عبدى؟ 

نان كار ١‏ كاضر د رازهاى مشت و الات حودشون رف 

- عبدى» اونهام همرديف ارتش سر انك... 

باهم ميرسيم سر ميرزا محمود وزير. مى بيجيم به داخل كوجه. مقدارى 
كه جلو ميرويم» نرسيده به كوجه بحرالعلوم؛ مادر را مى بينم كه دم در خانه 
ايستاده و جشم براه عبدى است.. مادر يسر يانزده ساله را جون جان شيرين 
رك و سرش را موسك. سيسن هر دو ميرونك توى خانه و در كلشته 
را بروى من مى بندنك... : 

از خانهاى كه تويش بزركك شدهام ميكذرم و راه ميافتم طرف كوجه 
سوراخى... داخل ميشوم و تا آخرش كه ميرسد به يشت حمام و با راهروى 
باريكى وصل به سر تختء جلو ميروم. دو خانه آخرى درهايشان جسب هم 
است و با خانه روبروئى شش سكو دارند: باتوق تنكك غروب يسرهاى 
يانزده» شانزده ساله محل.. اكنون شش تا روى سكو نشستهاند و جند تا لبه 
جوى وايستاده... جراغ برق حاج امينالضرب نوك تير جوبى» كورسو 
ميزند... غلام هست و احمد» مجتبا و محمود» محسن و برادر كوجكترش 
احسان و يرويز رشتى» جمال و جواد باخترى... جمال و غلام غزلهاى 
تازهشان را خوانده بودند... جواد به ديدن من جهجه خير مقدم را ير ميدهد 
در هوا... جراد يسر «شاهير كك خواننده جاودان ايران است... در كودكى 
مادر از سرش ميرود و دائى ارك كن : كا ار ادرو ررك بسرويف 
كوجه از زنكك صدايش مىلرزد... دخترهاى جادرى آمدهاند لب بام... عادله 
قفقازى هم دو خانه يائين تر نشسته روى هره» و جادر سفيد كلدار را رها 
كرده روى شانه زير كيسوان خرمائى زنجيرباف.. هر زمان عبدى در جركه 
هست» عادله هم هست.. هر وقت نيست» دختر هم راد اسفدر 
جهجه ميزند تا اشكم را درمياورد... 

- عبدى! جواد رفته... غلام و احمد هم رفتند... برويز رشتى و محمود و 
احسان هم... جه كسى باقى مانده» خدايا! 

بغض كلويم را فشار ميدهد. حال بدى دارم. ميكريزم و از كوجه 
سوراخى ميروم سر كوجه ميرزامحمود. روبرويم» أن سوى خيابان» دهنه 
كوجه. سردارى قرار كُرفته است. واردش ميشوم و ,تا دييرستان علميه جلو 


ميروم. دو سال اين مدرسه ميرفتم و همين جا با غلام آشنا شدم و دوست و- 


يار جانى. 
كوجه سردارى عودلاجان تاريخ دارد... در يكك روز يائيزى» جلوى 
مجلس شورا شلوغ ميشود و در زمان قوامالسلطنه و عبدى يانزده سالة؛ 
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طرف ظهر شربازان تش باز مىكنند روى جمعيت... ناظم در مدرسه را قفل 
ميزند و صبر ميكند تاكوجه يشت مسجد خلوت بشود و امن... بعدش. بجدها 
را سه جهارتايى از كوجه سردارى فرار ميدهد رو به خانههايشان... من و غلام 
تا دم خانه دائيش در كم ركاه كوجه يكك نفس دويديم... ودر همين كوجه 
بود كه سيد حسن مدرس را مىبندند به كلوله... سيد رويش را مى جسباند به 
ديوار و عبايش را با دو دست ميبرد بالا كه سرم آن جاست و خودش خم 
شده و مى نشيند زير... تيرها به ديوار ميخورد و به دستش... 

آخرين بركك تاريخ كوجه سردارى دوستى جاودانى من و غلام حسين 
است... او در بانزرده سالكى غرل مى سرود و داستان منىتؤشف و ار فلسفة 
يونان صحبت مىكرد و راز آفرينش و من باحيرت و تحسين نكاهش 
مىكردم... غلام حسين يانزده ساله يسرى ويزه بود... من تصوير روشنى از 
ويكى اوء آنجنان كه در سالهاى ديرين بعد در ذهنم شكل ككرفت» نداشتم - 
اما دركش ميكردم و حس. دلبستكّى من به اواز راه دل بود و احساس: زرف 
قيال 

خاطرم هست كه در آن سالها كاهى به شوخى مى يرسيدم: 

3 غلام! تو غلام كى هس 

اواين جواب بىنظير و يخته و آموزنده را بمن ميداد: 

- غلام همت آنم كه زير جرخ كبود» ز هر جه رنكك تعلق بذيرد آزاد 
ا 

در روش و منش زندكى نيز همينكونه بود. من را بخاطر جند بركك انشاء ' 
قصه مانند» با فروتنى و دلدارى بسيار و بدون كمترين رشكك و رياء تشويق 
ميكرد تااز نوشتن دست نكشم... او در كودكى بدر از سرش رفته بود ودر 
خانه دائى بزركك ميشد و در يناه مادر... منهم يدرم نامرئى و دايم در سفر كه 
سنكين عيالوار بود... هر دو جيزى كم داشتيم: دؤستان صميم شديم و نديم 
و همراز و همراه زندكانى... و اكنون يس از بيست سال به جستجويش 
بازكشته بودم... 

- ازكوجه يشت مسجد ميروم تا جلوى مجلس شورا: جيزى از كذشته 
هر دومان اين جاهم هست... صبحهاى سرد و ير سوز زمستان» بيش از باز 
شدن دبيرستان - من و غلام جلوى بناى شوراى ملى» دستكشها را توى 
هم جبانده و توب ميزديم... زمين زيربايمان در بلورهاى بخ بهم بسته بود و 
بالاى سرمان شيران زرين سر در مجلس نشسته» يكك دست روى كوى «عدل 
مظفر» و بدست ديكر شمشيرى افراخته و بر بشتشان خورشيد تابنده 
ايران... انك شيران رفته بودند و شمشير و خورشيد را هم برده بودند و 
همجنين «كوى مظفر» را.. 

قلبم سرد ميشود و افسرده. من در كذشتهاى مرده كام برمى داشتم: كذشته 
بس بزركتر و سهمناكثتر از حد تاب و توانم... از تهران بيرون آمدم و رفتم 
به خانه طبر ستانى. 

از دو هفته فرصت و غنيمت ديدار ميهن» جهار روز نخستين بدين منوال 
سبرى شد. روز ينجم رفتم حضرت عبدالعظيم.. حرم را در كنار مادر طواف 
كردم... مادر زيار تنامه خواند و دعا و فوت كرد به من و دست كشيد به 
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بيش از يرواز» دوستم طبرستانى» نشانى برادر را در تهران بمن داده بود و 
تلفنى قرار كذاشته بوديم كه به خانه او وارد بشوم. طول راه تا زعفرانيه برايم 
سياحت داشت: كذشته همراهم براه افتاده بود و با هم تماشاى شهر را آغاز 


كر ديم... اينجا كجاست» و آنجا كجا؟ خيلى جاها را فراموش كرده بودم و 
جشم انداز جاهاى زيادى تغيبر كرده بود و تبهها و لبهدهاى بيرامون رفته بود 
زير شهر. تنها جنارهاى خيابان يهلوى همجنان باشكوه و وقار ابدى خود 
صف كشيده بودند و انكار رسم احترام به جا مياوردند و بازكشتم را 
خوش آمد ميكفتند. ٌْ 

غلامرضا طبرستانى خانهاى داشت قشنكك و بلند و دو طبقه با جهار ستون 
شفيد زيرش كه بشت كوجه ديده ميشد. ظ 

در زدم. خودش در را برويم ا ل 0 
ولى كمى صن تر 

- أقاى طبرستانى؟ 

- خوش آمديد... عذر ميخوام نيامدم فرودكاه... وظيفهام بود كه بيام 
ولى فايدهاى نداشت... شما را نمى شناختم... فكر كردم منزل بمانم بهتره. 

برادر مثل برادر فروتن بود و خوشروء خوش بيان و افتاده حال و اهل 
بازار. س ركذشت آقا رضا را جزء به جزء ميدانست كه دوبار رفته بود فرنكك 
واز نرديك برادر را ديده بود. همان بود كه من در نامه ايرانى «شيخ القبيله) 
نوشتهام. هر دو با اسف بسيار يادش كرديم. 

بارى» از دو هفتهاى كه مجال ديدار وطن را داشتم؛ يكك شبانه روزش در 
كيجى برواز كذشت و جرت تغيير افق. روز دوم بخودم نهيب زدم كه نه 
جاى نشستن» بلكه وقت هنر است و سرفرازى. راه افتادم تو شهر و بدنبال 
خويشان و ياران و آن جه كه بيست سال از ديدنش محروم مانده بودم. 

بيست سال عمر يكك نسل است: جوانترين يسرم در اين سرزمين يا به 
زندكى نهاد و در زمين فرنكك به دانشكاه رفت» و خودم ينجاه سال اين جاء 
ابر و باد و مه و خورشيد و فلكك شدم به اميد روزى بالانشينى و شيخ و 
بزركك خانواده» و سراسر اين بيست سال در فرنكك بائيننشين ماندم و در 
بيرانه سرء تهى از ارزوهاى كذشته. 

با تاكسى به ميدان تويخانه رفتم. ميدانى كه رو زكارى دو بناأى شكوهمند 
شهردارى و يست و تلكراف در دو سويش قرار داشت و روى آن مهر 
تاريخ» و از برابر ايوانش روزكارى من در يوشاك دانشجوى افسرى رره 
رفته بودم و روزى دكرء ستونهاى بى يايان انسانها» اينكك فضائى بود بى نشان 
و بى شناسنامه و بى هويت. غمزده شدم. 

كارم را از دهنه خيابان برق شروع كردم: كار ديدار از كذشته... از نبش 
ناص رخسرو راه افتادم رو به سرحشمه.. از همين جاء عبدى همراهم شد از 
دارالفنون برمىكشت و با جند كتاب زير بغل وكت كازرونى جهار تكمه بتن 
و با موى كوتاه نمره دو... يشت لبش كمى سبز بود و صدايش كمى دوركه.. 
دست بجه سالش راكرفتم تو دست زمخت خودم و خيابان را با هم جلو 
ميرفتيم و دو زمان را تماشا ميكرديم... زمانى كه در آن بوديم و زمان آن خدا 
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عبدى! عبدى عزيزم» حالا جند سال دارى؟ 

بار ده سال 

- هيج ميدانى كه صاحب جهار بسر هستى كه همه از اين ستن تو 
وز كريد نه نميدانى. .تو لخر ازا تقد و [ررد ةادا لكالا كن ا 
تند ميرى؟ 

- ميرم خانه... مادر منتظرمه... 

- ميدونى مادر جقدر تو را دوست داره؟ 

0 

ا 0 را دوست داره... همهاش جشم براه توس... ميدانى جرا؟ 

-اله. 

- باسه اينكه يدر همهاش در سفره و مأموريته... تو تنها مونس مادر 
هستى... تو قلب اون زن هستى... همه روز قلبش تو مدرسه تست و تو خيابون 
تا تو بركردى و قلب بره سر جاش تو سينه مادر... 

جانه ظريفش را محجوب و شرمكين ميدهد تو جاله كردن. 

- عبدى جان! 

0 

- فيدانى جه بسر خوش صورت و مقبولى هستى! ولى هنوز يخته 
نشدى... 

جواب نميدهد. رنكك برنكك ميشود و با اعتراض ميكويد: 

-ابنا جيه مبيكى... من ابن ماه نقش سر باز فذا كار رو تو مدرسه رو صحله 
بازى كردم... رسام اررُنكى خودش كاركردان بود... لباس افسرى داداش , 
محمدخان رو يوشيدم... جكمهاش كمى كشاد بوه اما بازيم رو خوب 
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- ميدونم. خيلى خوب هم اج را كزدى... عبدى؟ 

عدا 

- جقدر درس ميخونى! جقدر لاغر شدى! هنوز هم از اون ققصدها 
مى نويسى و سر كلاس ميخوانى و بانزده سالهها برات كف ميزنند؟ ببين كار 
نيكو كردن از بركردن است... خرد خرد آنقدر نوشتى تا شدى كرفتار قلم! 

... در اين موقع» از روبرو سه افسر روسى نزديكك ميشوند: دو تا مرد و 
يكك زن:. هر سه جكمه براق بيا دارند و كاسكت به سر و زن دامن سنكين... 
وسط كل كمرشان ستاره است واداس او جكدن' 

- عبدى يانزده ساله؟ 

0 

- اين روسها اينجا جكار ميكنن؟ 

- ارتش سرخ... شبها ميرن بالاخانههاى سعدى جنوبى» روزها ميان 
نمايندكى بازركانى يامنار... 

ول خيل ساله كه بايد فك انل! 

- من نميدونم... سنم اجازه نميد:... 

- بلهء ينجاه و بنج ساله رفتند... شرشان را از سر عبدى بانزده ساله كم 


“كراد لذك: همسايه انار درش بندى ز روزن سر برارد... 


ب 


نفسم بريده بود و او به جستجوى شناسنامه فرنكّى ميرفت تا نفسى بزند 
آسوده و عمرى بسر آرد. 

جند لحظه سكوت كردم و در فكر كه جه جوابى بايد داد: 

- آقاى فرهودى! شما هر روز صبح از خانه تان ميرويد به محل كارتان و 
توى اجتماع... شب هم بهمين ترتيب برم ىكرديد منزل.. هيج وقت شده كه 
در طول روز از اينكه ايرانى هستيد ناراحت بشين؟ 

- نه. البته كه نه. براى جى؟ 

- اقاى فرهودى... عذر ميخوام» شما جند سال دارين؟ 

- جهل و سه سال. 

- شما جهل و سه سال در اين اجتماع زندكَى كرديد.. در سفر و در 
حضر.. در خانه و در كوجه.. بيش غريبه و آشنا.. همه جا بين ايرانىها بودين» 
2 

حيران و كيج حوابداة: 

- بله. جطور! 

- بفرمائيد» هيج وقت شد كه از روى ناجارى بكوئيد» ايرانى نيستم؟ 
انكار بكنيد؟ 

- خير.. منظور تان جيه؟ نمى فهمم؟ 

- عرض ميكنم.. منظورم اينه كه من ناجار شدم انكار كنم.. اينجا نه» در 
ايران نه» بلكه در فرنكك.. نه يكى دوبار.. بارهاء بلكه سالها.. آقاى فرهودى» 
بيست سال در فرنكك هويتم رو ينهان مىكردم» انكار مىكردم.. فرنكّى 
تحقير ميكنه» توهين ميكنه.. ينهان و آشكار.. با نكاه» با زبان» با صداء با ادا.. 
هر كجا صحبت خاورميانه و ايران و اسلام بيبش مى آمد» من خودم رو كنار 
ميكشيدم.. احساس شر مندكى ميكر دم.. نميتونستم بكم من ايرانى هستم» رنج 
ميبردم.. بيسث سال خجالت از هويت! باور نمىكنيد.. هيج زمانى آزاد و 
راحت نبودم كه سرم رو بالا بكيرم و بكم اهل اين مملكت هستم.. آزاد 
نبودم.. متوجه هستيد؟ اما هفته بيش كه بعد از اينهمه سال بركشتم» تو 
فرودكاه مىخواستم فرياد بكشم كه من ايرانى هستم.. روحم آزاد شده بود.. 
به آزادى رسيده بودم: آزادى روحم» آزادى اراده» آزاده هويتم.. ركيد 
كه در اين روزكار وانفساء هيج نعمتى بالاتر از اين آزادى نيست: آزادى 
هويت.. اين كه سر تونو بكيريد بالا و بدون ترس بكو ئيد كه ايرانى هستم.. 
اين بالاترين آزاديست.. آزادى بيان.. تا به سر تون نياد» باور نم ىكنيد.. 

فرهودى مدتى به فكر فرو رفتي. مرد تحصيل كرده و هوشمندى بنظر 
مير سيد. سرانجام به صدا درآمد و جوابم را داد: 

- سبنيد آقا. بنظر من آزادى» يعنى آزادى در انتخاب.. در طرز زندكى؛ 
در غذاء در فكره در يوشاككء در نوشانه» و حتى محل زندكى.. مكه غير از 
اينه؟ | 

جواب دادم: 

- اينها همه هست كه كفتيد» اما همانطور كه عرض كردم» بنظر بنده سر 
همه آزادىهاء آزادى بيان استء بيان حقيقت»ء ابراز هويت.. اكر شما نتونيد 
حرفتونو بزنيد» جلوى دهنتون بسته باشه و نتونيد بكنيد كه من ايرانى هستم» و 
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هويت خودتونو از روى ناجارى:ينهان بكنيد.. شما كجا آزاد هستيد! شما | 
ال عت 8 0 ااشناسناءه على شماسسا.. اأكر نتوانا هوت تودتونو 
ابراز كنيد و به ديكران بكوئيد كه از كجا آمدهايد و فرزند كدام سرزمين 
هستيد» مثل:بجهاى هستيد كه بترسه اسم يدر به زبان بياره.. در اون صورت» 
آقاى فرهودى سركار مليتى نداريد.. بى مليت شدهايد و بىوطن.. كم 
شدهايد» هر كجاى اين كه عالم باشه. ميافتيد زير فشار خوارى و ينهان كارى.. 
ببخشيد» يك"؛ جور زندكى مثل آدمهاى سارق و قاطع طريق: دايم نكران 
ودايم انكار.. اين زندكى هيج طعم و كيفيتى نداره» جه آزاد لباس بيوشيد و 
جه نيوشيد» جه آزاد بنوشيد و جه ننوشيد! ور بخندى ور بكريى فرق 
نيست.. اين هم براى انسان زندكى نشد.. اينه وضع شما در فرتكك! 

جند لحظه بروبر نكاهم كرد» بعد سيكارى آتش زد وكفت: 

- شما سخت كر فتيد.. بنظر من هم ميشه فرنكك بود و هم از فرنكى 
فاصله كرفت و آزاد زندكى كرد 

- نه.. نميشه. در اون صورت» شما خود و خانوادهتون زندانى مىشويد و 
بايد توى لاك خودتون زندكى كنيد و بيرون از جامعه.. و اين خود بخود 


٠‏ اسارته.. همه ايرانىهاى فرنكك همين حال رو دارند.. شما فقط اطلاع 


نداريد.. آقاى فرهودى مطلب خيلى بزرركتر از اين حرفهاست.. من قاذر 
نيستع بيست سال ماجراى فرنكك رو در بيست دقيقه به شما نشان بدم.. مثتوئ 
هفتاد من كاغد ميخواد. 

بنظر ش ميامد كه آنجه من كفتم مربوط به زندكى شخصى من ميشد و 
قاعده كلى نبود و نه دليلى بر اينكه از كار و نقشه سنكينى كه در بيش داشت 
منصرف شود و خودش راكرفتار سرزنش خانواده و مضحكه و اسباب 
ريشخند ديكران بكند.. ناكزيرم كرد حرفهايى كه جايش در آن مجلس نبود 
تاحدى بازتر بزئم: 

- آقاى فرهودى عزيز! بنده خير شما رو مىخوام.. به عرضم برسيد.. 


شما وقتى كه رفتيد فرنكك و به غربت» غريبه ميشيد و بيكانه: بيكانه هم براى 
فرنكى و هم براى خودتان.. بيكانه باسه فرنكى جون كه شما رو از خودش 
نمىدونه» بيكانه در نظر خودتان جون كه شما هم فرنكى رو ايرانى 
نمى بينين.. اينه كه خود بخود ميشويد تك و تنها و منزوى و بدون وطن» 
بدون مسقط الراس.. از دير رانده و از مسجد مانده.. انسان در يككا جنين 


وضعىء بخودش هم بيكانه ميشه.. البته شما در غربت با همان اسم و رسم و 
شخصيت ايرانى خودتون كه در ايران بوديد زندكى ميكنيد» اما ايرانى بدون 
اي يا اكز ل كلا عا تي فر اتيك رلك كان ها متلا نذداى هك 
با دو بال: به بالش كذشته ماست و بكث بال [ينده.. كذشته شما وصل به حال 
و آينده و دنباله اين دو تاست.. شما نميتونيد ريشه كن از ايران برويد.. ريشه يا 
كذشتهتونو جا ميكذاريد.. آينده هم ديكر دست شما نيست: ميشيد يرنده 
بى بال.. آن ككذشتهاى كه با خودتان ميبريد» جايش فقط در ذهن شما است: 
اسن كر اسننا در رن إل كلدان واسستر كلب خشكي شده و شماءسها. به يك 
دسته كل خشكيده دلخوش هستيد كه هر سال ميكذره كم رنكك تر» بى بوتر 
و غمانكيزتر ميشه.. اين دسته كل خشكيده همان ميهن شما استء ايران.. اما 
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موهاى زير سر يانزده سالهام... بعد از آن رفتم به ديدن شيخ صدوق ابن بابويه 
و يس از سى سال نام مبارك مادر را روى آرامكاهش يافتم... كرد و غبار 
روزكار از روى مزار مطهرش شستم و افتادم روى سنكك كور و كر يستم... 
ساعتى دراز» بيهوش و بيكوش» در جا كنارش نشستم و راز و نياز كردم... 
مادر مرا با خود بديدار كذشتهها برد...و من بارها كريه و بارها لبخند... 

جهار» ينج روز را نيز صرف دوندكى به همه سوراخ و سنبه هاى كذ شته 
و به جستجوى دوستانْ قديم كردم: بىحاصل. حتى به در خانهائ در كوجه 
سردارى ميروم: خانه دائى غلام در نيم قرن بيش. مردى مسن با ته ريش در را 
باز ميكند و با لهجه ميب رسد: 

ل 

- قربانى... سرهنكك قربانى... خانوادهاش... نشانى» جيزى. 

- نشناسيم...ما سى سالست اينجاييم.. خانه از اوستا عزيز قمصرى 
خريديم. 

نام كوجهها و خيابانها ديك ركون.. خويشان و دوستان يراكنده و آشنايان 
نايديد.. فيجكس» هيجكس را نميشناسد... و هم جنين نه از راه تلفن و نه از 
ال 0 


سخبرى» رشتهها كسيخته بود و ثارويودها ياره و... بيست ساأل» صد سال 


از بيست سال دورى و 


مينمو د:. 

در اين ميان»ء عصر روز ششم رفتم سر يل تجريش. در آن سالهاى دور» 
' خانه جمال سه كوجه يائين تر از يل بود. بيدايش كردم: بير 
با سروروئى سبيد. از ديدنم ابراز خوشحالى كرد» اما بهرروى» جيز سردى 
در رفتارش ديدم. نميدانم حديث از دل برود هر آنكه از ديده برفت» بود و 


شده بود و خسته و 


يا اينكه جيز سردى در فضا موج ميزد. با اين همه» مرا برد توى خانهداش: 

- از هيجكس خبر ندارم. سالهاى سال است. تا دو سالى بعد از تو هم 
جركه رفقا برقرار بود» ولى بعدش كمكم هركس از كوشهاى رفت.. خيلى 
ساله» غبدى... 

- جمال ديكّه شعر ميكى؟ 

- جه شعرى! شعر در رثاء دوستان! 

ا ل كاه رك ل ا 
ورد واضافه كرد: 

- اينهم بخاطر تو و بخاطر خودم» عبدى جان! «.. از ملكك سخن حكم 
كزاران هم رفتند» شو بار سفر بند كه ياران همه رفتند ان كر شتاسله كه 
بر دامن صحراست» كويد جه نشينى كه سواران همه رفتند..» 

جشمهايم به سوزش افتاد. بغلش زدم و از خانهاش بيرون آمدم. زادكاهم 
را بازيافته بودم اما كذشتهام راكم. اكنون كذشته تنها در يندارم جان داشت 
و زادكاهم در آفتاب ايران. كذشتهام ياره از اين سرزمين افسونكر بود: 
يكبارجه و جدائى نايذير» و قلبم از مهر خاكك باكش در تبش. جانم كه بيست 
سال از آفتاب زمين يارس دور بود و رنجور و سر ماسر مايش ميشد» كرم شده 
بود و من آسوده نفس مى زدم. ديدم كهواين ديار كذشتهام را به كرو كرفته» و 
من اين كهن بوم و بر را دوست دارم. 
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شب طبر ستانى خيرداد: 
- شب جمعه خواهرم منصوره» بخاطر فرهودى و بجدها «بدرود يارتى») 
ميده» شما هم دعو تين... 
تعجب كردم. تا حالا نشنيده بودم كه نام ميهمانى بيش از سفر زا «بدرود» 
بكذارند. يرسيدم: 
- جرا بدرود يارتى؟ اين كه عنوان قشنكى نيست! 
- بله. درست ميكين... من كه هر جى كفتم بخرج كسى نرفت.. داماد 
خواهرم ميخواهد زن و بجه را برداره و بنه كن بره فرنكك... 
دو روز بعد» تنكك غروب ره افتاديم و رفتيم ملاصدرا. ميهمانى بزركى 
بود با حدود شايد ينجاه نفر ميهمان و بيشتر جوانان. يكك ميز دراز مستطيل 
كذاشته بودند توى راهرو و رويش بر از مانتو و رويوش و روسرى و جادر» 
ودر ميان تالار يذيرائى هم دو ميز بزركك و يهن يوشيده بلكه غرق در همه 
كونه خوردنى و نوشيدنى و دود كردنى. 
موسيقى براه بود و جوانان خانه راكذاشته بودند روئ سرشان. اتاق 
مجاور هم صندلى جين بود براى بزركترها و جا سنكينها. منصوره خانم 
همشيره بزركك برادران طبرى جلو آمد و با محبت بسيار و بمن كفت: - آقا» 
دامادم فرهودى ودخترم و بجدها هم دارن ميان بيش شما و آقا رضا... 


مى دانستم كه داماد در راه مهاجرت است و بيشتر كارهايش رديف. بروى 


خودم نياوردم و جواب دادم: 

- بسلامتى. انشاءالله كه بهشان خوش بككذره... جند وقته خانم؟ 

منصوره خانم كمان برد كه من متوجه منظورش نشدهام: 

- نه آقا. ميان كه بمونن 

سيس داماد را بمن معرفى كرد. با هم دست داديم و تعارف كرديم. طبرى 
جلوتر بمن كفته بود كه وى معاملات ملكى دارد و قبلا هم ثبت اسناد كار 
ميكرده است. جيزى در جواب همشيره عرض نكردم. از قضاء من و طبرى و 
داماد در يك كوشه نشستيم و فرهودى در كنارم. در فرصت مناسبى رو كردم 
به ايشان و يرسيدم: 

- آقاى فرهودى عذر ميخوام... ميشه يبرسم سركار جرا ميخواين بكلى 
ار يران ل 

نكاهى هوشيار بمن انداخت و با سر اشاره انداخت به اتاق مجاور كه بر 
از سر و صدا بود و خنده و حركت و مسرت: 

“لله نراى ارادف” به اين مجلس نكاه بفرمائيد: اينجا ازادى هست» در 

- سركار فرنكك زندكى كردين؟ 

- نه. زندكى نكردم» اما زياد رفتم و مثل جيب خودم مهاسم دو 
برادرم اونجا هستن و شركت زدن. . خواهر كوجكم هم دو سال بيش با شوهر 
و بجهها رفت.. فرشيد و هرمز لا ل 
شا مكار كه آب نمى زنيم... 

فرهودى محكم و برًا حرف زد. با اسف دريافتم كه در دو دنياى بيككانه از 
هم بسر مىبريم: من به جستجوى شناسنامه ايرانىام آمده بودم كه بدون آن 
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دكتر منوجهر اميرى 


سده سال جا ب كتابى كرانمايه در يارسى درى: 
ظ «اطلس جغرافيا» 


در اين روزكار كه جهانيان يك سده يعنى قرن بيستم همجنين هزاره دوم ميلادى 
را يشت سر كذاشتهاند اين نكته براى كتابدوستان بسيار شكفت آميز و شادى انكيز 
تواند بود كه يكى از كتابهاى مهم و معتبر فارسى نيز از طريق تاريخ انتشار يك 
صدسال از عمر خود را كذرانده است و باى به قرن بيست و يكم و هزاره سوم 
م ىكذارد. اين كتاب صفحه عنوان ندارد يعنى نخستين صفحداى كه معمولاً نام 
كتاب و نويسندهاش را با خط جلى در آن مى نويسند و جلوه مى دهند. در عرض 


كتاب يعنى نخستين صفحه متن آن آغاز مى شود با هشت نقشه كه در بالاى نقشه * 


شماره يك اين عبارت به جشم مىخورد: «بسمه تعالى؛ اطلس جغرافيا از 
معتمدالسلطان ميرزا عبدالرزاقخان سر تيب مهندس ومعلم رياضيه و جغرافيا.» 
سيس با خط ريزتر اين عبارت نوشته شده است: 

«مقياس اين اطلس به فرسنكك شش هزار (در بالاى اين دو كلمه رقم )1١ ٠٠‏ 
ذرعى است كه 17/8 آن مساوى يك درجه مىباشد.. يس از عبار تهايى كه 
نقل شد در وسط هر دو صفحه يا هر دو «لت» كه تشكيل يك نقشه را 
ميدهد (هفت نقشه ديكر نيز ه ركدام در دو صفحه يا دو «لت» رو به روى 
هم جاب شده است) اين عنوان با خط درشت به جشم مى خورد: «جهان نماى 
مدور» و آن عبارت است از د و دايره كه به ترتيب در بالآى هر يكك 
نوشتهاند قطب شمالى (به جاى قطب شمال) و قطب جنوبى (به جاى قطب 
جنوب). در قسمت تحتانى ميان دو دايره مذكور اين عبارت بسيار مهم ديده 
مى شود: «طهران سنه 11711). بنده بى درنكك بكيم كه سنةهزار و سيصد و 


هفده قمرى برابر است با 74" ١11/9 ١‏ شمسى و 188 - ١5.٠‏ 


ميلادى. بنابراين از تاريخ انتشار اين نخستين و كهن ترين اطلس جغرافيايى به 
فارسى درى و به سبك فرنكى درست يكصد سال يا يك قرن م ىكذرد و ما 
جنانكه كفتيم به قرن ديكر» سدهٌ بيست و يكم و هزارة ديكرء هزاره سوم 
ميلادى كام نهادهايم و اين تصادف نه همان در تاريخ وجاب شدنىهاء (و به 
قول كسروى جايااككها) در ايران حائز اهميت فراوان است» كه در تاريخ 
مطبوعات جهان در قرن بيستم ميلادى و سدة بايانى هزاره دوم قابل توجه و 
سزاوار ياد كردن است به خصوص كه موضفوع اين نشريه اطلسى است رنكى 
به خط نسخ و جاب سنكى و به قطع جيبى كه در آن بارهاى از اسما از نظر 
تلفظ و املاى كلمات به فارسى درى با آنجه امروز روز رايج است تفاوت 
دارد جنانكه در مثالهايى كه خواهيم آورد ملاحظه خواهيد فرمود. 


در نقشه شماره يك ذيل عبارت مهم «طهران سنه (5١17‏ به خط ريز 
نوشتهاند: «علامات الوان مستعمرات دول مختلفه» كه در ذيل آن هشت مربع 
هر بك ابه رنككف مخصوص ديده مىشود با اين عنوانها: فرانسنه» انكليس» 
برتقال» هلند» المان» ايطاليا [باطين مانند طهزان با طين كه هنوز نزد كروهى 
معمول است]» اسيانيون (به جاى اسبانيا)؛ دانمارك..اين نشانههاى رنكارنكك 
جنانكه از عنوان آنها «علامت الوان» بيداست هركدام دلالت دارد كه فلان 
سرزمين واقع در آسيا يا افريقا يا ديكر قارهها به كداميك از دولتهاى 
استعمارى زمان تعلق داشته است. 

ببردازيم به توصيف مُجملى از ديكر نقشهها و ويؤكىهاى آنها. نقشه 
شماره ؟ كه در بالاى «لت» سمت راست آن رقم " به جشم مى خورد نقشه 


سنا ا 0 0 ]لمك ون علاطا مدا () نوشته ردن مل روى الغلا 


لك 0 ا انيه د يكس ين 
«دريا» وازه «بحر» به كار رفته است: بحر راين» بحر كره» بحر جين»: بحر 
الروم (مديترانه) » بخر قلزم يا بحر احمر. جند مثال ديكر از اعلامى كه 
ارتباط به دريا و بحر ندارند و در اين نقشه و ديكر نقشهها جلب نظر مىكنند: 
عثمانى آسيا (تركية امروز). در نقشه شماره ” يا نقشه ارويا: عثمانى (تركيه 
قسمت ارويا) كه از درياى بوسفر (بوسفور) تا صربى (صربستان) ادامه دارد. 


بلغراد (بلكّراد)» لاهاى (لاهه)» اسيان يول [به قول قدماكذا فىالاصل اسيانيا] أ 


كوياناك (كينهاك). 

نقشه شماره 8 يا نقشه افريقا: مَدَ كسكر (ماداكاسكار)» بحرالمتوسط (به 
جاى بحر الروم مذكور در نقشه شماره ؟). المصر (مصر)» القاهره (قاهره). 
اين دو نام اخير نشان مىدهد كه مؤلف احتمالاً از منابع عَربى نيز استفاده 
كردة امت انفلك ((] تكول)؛ الزيقاى شرقى الكليْس» متضرفات ,لمان ين 

كفس اس اكه را جاى اسان رول مذكور در نققة سلما 2 ” 5 اليا 
يعنى نقشه شماره © نوشتهاند اسيانيا. نقشه شماره ه از نظر اعلام و املاى 
كلمات جيز قابل توجهى ندارد جز عالم بحرى كه همان اوقيانوسيه باشد 
(06983013) و هلاند جديد (استراليا؟ اما در بخش غربى همين جزيره 
نوشتهاند استرالياى غربى و در بخش جنوبى استرالياى جنوبى). 

نقشه شماره ” يا نقشه امريكاى شمالى را از نظر ميكذرانيم: بحراودسون 
(خليج هودسون در كانادا) كروونلند (كروئتلند)» كنّدا (كانادا) و سرانجام 


امندة.. اينده شما ادر«غربت دنال كدشته و حال شما نست» !يندا شما 
دست فرنكّى است.. آينده فرنكٌى هر جور جرخش كرد مال شما هم كردش 
ميكنه! آينده فرنكى رو ى كذشته فرنكيه و نه روى كذشته شماء و آينده شما 
روى آينده فرنكى ست.. توجه كرديد» جه خبرهاست! 

خيلى عذر ميخوام» بااين حرفها سرتونو تواين مجلس انس درد 
آوردم».. اما جه كنم كه دلم سوزة ١‏ كر سن فكة اسااى جاه [ست كار 
خاموش بنشينى كناه است. اميدوارم كه سركار توجه يبدا بفرمائيد و خودتون 
و بجدها رو مثل من توى تله نياندازيد.. اونها هم اراده دارند و حق تصميم.. 
كارى نفرمائيد كه شما هم فرداء مثل ما كرفتار سرزنش بجههاى خودتان 
بشويد كه جرا وقتى صغير بودن و در حضانت شماء بدون رضايتشان جلاى 
وطن كرديد و زادكاهشون رو عوض.. اكّر هم شما رو سرزنش نكنند» كارى 
كه در حقشان م ىكنيد» تا ابد فراموش نخواهند كرد و هر سنكك حادثه و هر 
بد روزكار رو به حساب شما ميكذارند كه در اصل ناشيست از همين 
مهاجرت! اككر روزى بجاى عشق يدر» فرزندىء» بيزارى يبدا نكنند از آن 
مهر و محبتى هم كه شما در خانه يدرى نسبت به والدين خود داشتيد» در 
فرنكك خبرى نخواهد بود. 

در سكوت عميقى فرو رفت. كاهى به من خيره نكاه ميكرد و كاهى به 
جهل جراغى كه از سقف اتاق آويزان بود. جهرهاش بخوبى نشان مىداد كه 
دو دل شده آنهم زمانى كه رفته بود روى تخته يرش و آمله به «بدرود 
بارتى» و داخل شده به جاده بى بازكشت. باز هم اضافه كردم: 

- آقاى فرهودى! بعرضم توجه بفرمائيد.. آزادى هم درجه بندى داره و 
تسرى سبي فثل سا رن امور زنك كي جير مطلقى در إرن دنا وجوه تذاره فك 
ذات بار يتعالى.. همه جيز نسبىست» آزادى هم همين طور.. در هر زمان و 
مكانى معنائى جداكانه داره.. آن آزادى در فرنكك براى ايرانى برابره .با 


تحقير و يستى و زبونى و كوجكك شدن.. تحقير روح انسان رو ميكشه و 


فرتكستان براى ابرانق جيرى نشت بجر تحقارستان: و اين تازه اسارت اول : 
اسارت دوم كر يبان خانواده شما رو خواهد كرفت» و طفلكدها مجبور ميشن 
وجود.ايران رو در وجود خودشان خفه بكنن» و.. بشوند جيزى فرنكى 
شسيداط و١‏ خريي اسارك اهمد رتس سات كد تراط ءيست لالد عر ازا 
دورى و فراق عزيزان» خويشان و رفيقان زندكيم كشيدم و حالا بركشتم باميد 
بيدا كرد نشان.. ولى يس از اين غيبت كبراء با اسف سيار جيزى بيدا نكردم.: 
همه جيز عوض شده.. همه رو كم كردم.. براى من همه جيز عمر از بيست 
سال بيش تا به امروز» شده است ضرر و زيان و حسرت و خسران.. من 
زندكيم رو در اين راه باختم.. شما اين كار رو نكنيد» آقاى فرهودى! 

فرهودى جند لحظهاى خيره خيره نكاهم كرد» و بعد جيزى برسيد كه 
انتظار نداشتم: 

- شماكه اين قدر از فرنكك بيزار و منزجر هستيد» اينقدر قشنكك لالائى 
ميخوانيد» خودتان جرا اصلا رفتيد؟! 

برسش وى هزار ياسخ داشت؛ء ولى من فقط يكك جواب دادم: 

-:. خلق را تقليد شان ثر اثاداداد.. 


نكاهى دراز به اتاق مجاور انداخت كه هم جنان شلوغ بود و سرشار از 
شادى و صدا و زندكى و ير از دوست و خويشاوند و يار و آشنا. جند لحظه 
يز كلهاى فرش" يريا را.نكاة كراة. بعد باشد وار من لاش 

ديكر تا بايان مجلس دور و بر من نيامد» اما أز دور ميديدم كوشهاى 
ايستاده خاموش و در خودش فرو رفته و يااز يشت ينجره انديشناكك» جشم 
به سياهى شب بيرون دوخته است. 

سه روز يس از آن شبء طبرستانى مرا با اتومبيل "خودش به فرودكاه برد. 
بيش از يرواز» رو كرد بمن و كّفت: 

- اميدوارم يه روزى شما و آقا رضا ب ركردين.. هيج كجاى عالم وطن 
نميشه! 

يك زمانى روى آسمان» روبركرداندم و يشت سرم را نكاهى كردم: 
شش» هفت رديف عقب تر» فرهودى تنها نشسته بود و عينكك دودى به جشم. 
شايد ميرفت فرنكك تا خيمه بزند و باركاه بسازد» شايد هم ميرفت تا بيشتر 
نكاه بكند. فرو رفتم توى صندلى و جشمم را بستم. 


شنبه يازدهم اكتبر سال ١959335‏ -كاليفرنياء ايالات متحده 


0 مى يندازم همين كمنامى كتاب كه درست يكصد سال از تاريخ انتشار آن 
ميكذرد بر اهميت و اعتبار آنْ مىافزايد» بخصوص كه موضوع آن جنبه 
جهانى دارد و يقين ذارم كه اين نخستين اطلس جيبى است (يا مطلقاً اطلس به 
هر قطع و اندازه) كه :در زبان فارسى انتشار يافته است و مؤلفش در رشته 


اين كتاب به عموى دانشمندم شادروان ابوالقاسم خان تعلق داشته كه 
هنا. و انل سال قبل نين ار راده تلن من جوانه راك سدهاسبت. بد نيست 
5 كه علت مركك او را نيز جنانكه از يدر و عموى دركذشتهام شنيدهام بازكويم. 
:] ابوالقاسمخان استعداد علمى و قريحه ادبى خود رااز جدّش حاج محمدتقى 
اميرالامرا از رجال عهد ناصرى به ارث برده شب و روز وقت خود رابه 
خواندن و نوشتن ميكذرانده و بنابه عقيده غلط بسيارى از مردم روزكار 
]| مى ينداشته است كه ورزش كار «زورخانه كاران» است نه شيوه مردم مدرسه 
| ديده كتابخوان و كمتر از جاى خود مىجنبيده و همين باعث ضعف نيروى 
:| جسماني و بيمارى استخوانى و بدرود كفتن به زندكانى در عين جوانى بوده 


1 


'مىدهد او علاوه بر فضل و كمال مردى هنرمند يعنى خطاط و خوشنويس 


بوده به فرانسه نوشته است: «ابوالقاسمخان بسر سليمانخان.) هر وقت جشمم 
به اين خط زيبا مىخورد افسوس مىخورم كه,اى كاش آن عموى اديب و 
هنرمند جندان در جهان ميزيست كه او را مىديدم يا لااقل كاش عكسى يا 
قطعه تصوير نقاشى از.وى باقى مىماند و اين همه غفلت در جفظ آثار و 
كتابهاى او ار بازماندكان سر نمىزد. 

در اين روزكار كه حتى كتابهاى بىارزش به مقياس «يرتيرار» مرتباً 
تجديد جاب مىشود كاش ناشرى بيدا مىشد و طبع تازهاى از «اطلس 
جغرافيا» به دست مىداد» كارى كه از نظر حفظ ماثر و آثار فرهنكى ايران 
سائر نهاءت اعميك انس شايد بار كتين فايدة.ابن كار ذر أن ياشد كه 
جغرافى دانان و اطلس يروهان از آن» هم بهره جويند» هم به نقد علمى و 
كامّل آن يردازند. 
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ايالاات متحده كه در اين ايام به جاى متحده» متحد معمول شده بود. خليج 
بكسيكو (مكزيك)» كشور يكسيكو (مكزيك)» بحرالتطيلها (مجمع 
الجزاير آنتيلها)» كاليفرنى عليا (كاليفرنياى شمالى)» كاليفرنياى سفلى 
(كاليفر نياى جنوبى)» نيويورك (نيويورك).؛ فيلادلفى (فيلادلفيا) جيال 
سنكلاخ (ترجمه دقيق و زيباى 01/010018105 30601 كه به جاى آن در 
«دايرةالمعارف» تأليف زندهياد دكتر غلامحسين مصاحب «كوههاى روشوز 
آمده كه لفظى است فرانسه و لابد به ييروى از كتابهاى جغرافياى امروزى 
فارسى به كار رفته است. ش 

نقشه شماره 7 يا نقشه آمريكاى جنوبى. املاى اعلام با آنجه امروز در 
فارسى معمول است جندان فرقى ندارد يا من نتوانستهام درست ببينم و 
سنجم. نامهاى كشورهاى معروف مانند برزيل و شيلى و برو همان است كه 
امروز مىنويسند. آنجه به جشم مىخورد: بليويا (بوليوى) و آرزانطين 
(آرؤانتين) ونزوئلا (ونزوثلا) بوانس ايرس (بوئنوس آيرس). 

آمديم بر سر اصل مطلب'(به قول مولانا «باز كو از نجد...» يعنى نقشه 
شماره 8 نقشه ايران عزيز كه در حاشيه آن كلمات نقشه مملكت ايران ديده 
مى شود با ذكر مقايس ١٠١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ (ده ميليون) و خطٍ كشيده مقياس نما و 
در ذيل آن عبارت وفرسنكك ٠‏ ه٠”‏ ذعى». در اين نقشه نامهاى جغرافيايى 
همانهاست كه تا امروز رايج است به جز نامهايى كه در زمان رضاشاه و يس از 
آن تغيير يافتند مانند محمّره (خر مشهر)» سلماس (شاهيور و دوباره سلماس)» 
قمشه (شهرضا و دوباره قمشه) رضائيه (اورميه و بار ديكر اورميه). بارفروش 
(بابل) انزلى (بندر يهلوى و دوباره انزلى) بحر خزر (درياى خزر يا درياى 
مازندران) ترشيز (كاشمر)» بهشهر (اشرف) عراق [عجم] كه امروز اين 
اصطلاح منسوخ شده است» سلطان آباد (اراكث). در مورد ايران نيز كفتنى 
است كه در اين نقشه به جاى سلسله جبال البرز يا رشته كوههاى البرز 
نوشتهاند كوه البرز. انكار كه البرز كوهى است مانند دماوند (قله آن) يا الوند 
يا دنا. 

دريغا كه عنوان اين كتاب مستطاب؛ اطلس جغرافيا در جلد اول ودوم 
كتاب معروف «فهرست كتابهاى جابى فارسى» تأليف مرحوم خانبابا بامُششار 
نيامد ه است تا به طريق اولى نام مؤلف آن عبدالرزاق بغايرى نيز آمده باشد 
اما جاى شكّفتى است كه در جلد سوم كتاب مشار كه عنوان آن «فهرست 
كتابهاى جابى فارسى» جلد سوم اعلام است عنوانهاى جهار جلد از مؤلفات 
عبدالرزاق خان آنهم ذيل بغايرى به جشم مى خورد كه با مراجغه به جلد اول 
و دوم كتاب مشار به اين عنوانها يا مدخلها إرسخوريم كه نشان مىدهد 
عبدالرضاقخان در آنها نسبت يا به احتمال قوى نام خانوادكى مذكور در 
سجل احوال (شناسنامه) خود را يس از سال ١5917‏ (تاريخ اجراى مقررات 
مربوط به سجل احوال) در نوشتههاى خود ذكر كرده است و حال آنكه در 
اطلن 0 إر يغاررى مذكور بست مطالت سات فقار دافا 
شناخت ب بيشتر احوال و ديكر آثار او علاوه بر اطلس جغرافيا در اينجا عيناً 
نقل ميشود: 

اصول علم جغرافيا: سر تيب عبدالرزاق بغايى» طهران ١771‏ ق. [قمرى 


نكين - شماره نهم - بائيز ١174‏ 


مطابق با ١١86-١589‏ ش.] سسكى (حان سكى) [ض 2175 مقار] 
جغرافيا: عبدالرزاق بن محسن بغايرى (متوفى ١757‏ ش.) [يعنى *ه سال 
قبل]طهران» ١*9‏ ق. [مطابق با ١9١١ و.شا179٠0 ١789‏ 
ميلادى]. [ص 58 ١٠١‏ مشار]. 

ما مهندس داريم: سرتيب عبدالرزاقخان بن محسن بغايرى» طهران» 
ه** ١‏ ق. [مطابق ه٠7١‏ - ١٠5‏ ش.و "0-١975‏ ميلادى)» سربى» 
خشتىء ©” ص: (در جوان مذاكرات ١١‏ انان ١١٠8‏ سمس حلش 
شوراى ملى كه طرح شده بود «ما مهندس نداريم»). [ص 855" مشار]. 

معرفة القبله: استخراج سر تيب عبدالرزاق بغايرى با مقدمه به قلم حاج 
شيخ محمد حسين خراسانى» طهران» ١71١‏ ق. [مطابق “١ - ١*6‏ ش. 
و١ث9١‏ - ١987‏ ميلادى] سربى؛ بياضىء © ١٠١‏ ص. [ص 8ه ١‏ ” مشار]. 

از آنجه نقل شد ببداست كه نام يدر آن مهندس بزركوار محسن و خود 
او ظاهراً از مردم بغاير بوده است كه بنده نمى دانم كجاست و به مأخذى كه 
بتوانم به تحقيق در اين بأره ببردازم دسترس ندارم. از حسن تصادف من از 
نوجوانى با نام سرتيب عبدالرزاق خان بغايرى آشنا شده بودم اما جون نسبت 
(مقابل منسوب) بغايرى در «اطلس جغرافياوى اونّامده است در كتابهاى مشار 
و استاد ايرج افشار به نام عبدالرزاق يا سر تيب عبدالرزاق مراجعه مىكردم كه 
اين كار به جايى نرسيد و ناكهان نام بغايرى در ذهنم زنده شد و جون به اين 
نام در كتابهاى مشار و افشار مراجعه كردم معماً حل كشت و البته جنانكه 
كذشت معلوم شد كه نام اطلس جغرافياى مورد بحث در مآخذى كه ذكر شد 
نيامده است. 

به آثار استاد ايرج افشار اشاره كردم و مقصودم كتاب كرانقدر او 
«فهرست مقالات فارسى» است كه در جلد اول آن اين دو عنوان يا مدخل 
درباره بغايري آمده است كه هر دو عيناً نقل مىشوند. يكى مدخل شمارة 
8 ” بدين كونه: « ايرج افشار: تار يخنحه تأسيس دانشكده حقوق و علوم 
سياسى و اقتصادى [...] اطلاعات ماهانه» ج © ش 4: 8-75" (توصيحى از 
عبدالرزاق بغايرى» ش ))3:١ ٠١‏ انتها. 

ديكرى مدخل شماره 77/٠‏ بدي نكونه «بغايرى» ععبدالرزاق: سراج 
الملكك [و مسجد سراج الملكء افشار]. يامكار» جه ش 5/: ١861١‏ انتها. 

از «فهرست مقالات فارسى» استاد افشار من بيش از سه جلد در دسترس 
ندارم كه آخرى حاوى مطالك تا سال! ١85٠‏ اش [مت و كر اسلتاد در 
مجلدات بعدى ذكرى از بغايرى كرده باشد بنده بى خبرم و اميدوارم يس از 
خواندن اين مقاله نظر صائب خود را مرقوم فرمايد. 

در اينجا لازم است جند كلمه در وصف اين اطلس نكاشته آيد. «اطلس 
جغرافيا) تأليف سرتيب اي بغايرى جنانكه كذشت در قطع جيبى 
يعنى 8/ ١8/31‏ سانتي 
در كاغذ معمولى و الوان كمر نكثلولى واضح و مشخص و جلد مقوايى كه با 
يارجه سياه يريده رنكك بوشيده شده است. بيداست كتابى كه يكك قرن از 
عمرش كذشته باشد آثار كهنكى تا جه حد در ناصيه آن هويدا تواند بود. 
كتابى با اين قدمت زمانى و اهميت موضوع تا امروز كمنام مانده است و 


نتيمتر است» داراى هشت نقشه در ١١‏ بركك يا ولت» 
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مى ميرند ( )١ 5/42٠‏ رمان انديشه كَى و سفر نامه كراس است كه در آن مسثله 
زبان و ناتوانى آن و ناتوانى نويسندهيى مطرح مىشود كه براى شهر ارواح 
سخن م ىكويد. 
موش )١5857(‏ زبانت را نشان بده .)١9/01/(‏ دو ميهن و يك ملت؟ )١119٠(‏ 
آواى غوك (11317) از آثار ديكر اوست در استيك تعهد. كراس باز نقد و 
نظراتش را فراهم مى آورد و در زمينه وسيع )١998(‏ به اتحاد المان شرقى 
و غربى به ديده بدبينى و انكار مى نكرد. 

قرن من )١9459(‏ كه در نوامبر 44 همزمان به زبانهاى كوناكون منتشر 
مىشود» به كونهيى لحن مسالمتجويانه دارد و مجموعه تازهترين قصههاى 
ببوسته اوست. درباره نوشتن و سياست اثر ديكر كراس استء با مقدمه سلمان 
رشدى كه از ١9/8‏ تاكنون جندينبار به جاب مى رسد. همجنين كراس در 
كتاب نامههاى رشدى همراه با نورمن ميلرء ويليام استايرون» يه هوشوآء 
ماريو واركاس يوسا و ديكران به آزادى بيان و آزادى نوشتن مى بردازد.* 
در دهدهاى ب رآشوب اخير» كراس بس از توما سمان» هرمان هسه و 
هاينريش بل جهارمين آلمانى است كه به جايزه نوبل مىرسد و از طريق آن 
ادبيات و تاريخ آلمان را باز مطرح مى سازد. 

در تابستان ١581‏ كه كراس در فرانسه سفر مىكرد به نوشتن شعرى بلند 
درباره قهرمانى خيالى دست زد كه بيشتر زير تأثير ريلكه» تراكل» آبولينر» 
لوركا و تفكر اكزيستانسياليستهاى مد روز فرانسه بود. اسكار ماتسارات 
٠ 2 2‏ طيل حلس درا رمان ظطهور كرد امااز آن شع تنها بكه 
بارههايى مانده كه فضا و خيال كافكائيش را به طبل حلبى سيرد. طبل حلبى 
كمشدكى را انكار مىكند. آغاز دوران عصيان در حماسه و شعر» خيالبافى 
سوكوارهيى مضحكهيى تاريخ مدرن كه ذهن و جان خواننده را هدف 
م ىكيرد تا حس مسئوليت و كناه او را خاطر نشان سازد» در هزاره هيتلرى كه 
به ظاهر ” ١‏ سال به طول انجاميد اما از يش از آن تاكنون ادامه دارد. كراس 
همه راكناهكار مىداند و جنون و خشونت و بدويت رابا استعاره و اشاره به 
كسى تصوير مىكند كه در سه سالكى از بله سقوط مىكند و از رشد عقلى و 
بدنى بازمانده استء اما در يايان جنكك كه سرش به سنكك مىخورد) رشد 
خود را باز مى يابد. او جانى و - هم قربانى جادوكر و جادويى است. كراس با 


*- براى اطلاع بيشتر و نام كتابها الل 1 ار المان )ان كا اسيكلريدى 
شاعران؛ كمبريج؛ ج 84 ص ١١‏ و همجليز ممه .3 3ن . بلاماراياا 


نككين - شماره نهم - بائيز ١17/4‏ 


وجود تكرار اين فضاى منشورى در «سالهاى سكث, آنها را در ككفت و 
اكوهايش انكار م ىكنذ. در اين نظرجواهى او البته همانند.هر مؤلف ديكر 
فقط يكك رأئ دارد. عر وسك اسباب بازى كراس اكنون حامل مواد منفجره 
است. او بازى را ادامه مىدهد و اين بار با طرح و نقشه و آكاهى بيشتر قصه 
بلند سالهاى سككء و قصه كوتاه بلند موش وكربه را روايت مىكند و جرئيات 
لس كر 
وسوسه» ياد نودكى و نوجوانى» آشوبهاى اجتماعى و نازيسم كه در آثار 
ديكر كراس كسترش مى يابد. 

دانتسيكك كراس استعاره دنيايى است كه به دست فاتحان مىكردد» 
ويران و بازسازى مىشود» نام و جهره عوض مىكند» مىميرد و به رستاخيز 
مى رسد و نقش كذر ايام را م ىكيرد. 

دانتسيكك كراس همجون براك كافكا و كوندراء ددن د كس ذائلين 
جويس» و جنوب فاكنر جغرافياى مهاجرت و تبعيد را نقش مى زند. يا ترمينال 
١‏ مهران ناصرى كريمى در فرودكاه شارل دوكل باريسء امريكا و اروياى 
من و توء تيمور شرقى تيموريان شرقى» كوزووو و سارى يوو و ججن و 
كشمين كه اران فا نك وار إن فا تسل كراس ادر ابن تجا له اها 0 ركلا 
و مسكن نم ىكز يند. 

سالهاى سكك طرح كابوس وار كارخانهيى غريب در معدنى متروكث 
است كه مترسككها را مىسازند تا المان سدهدهاى ميانه تا هيتلر را نقش زنند. 
معدن دار داستان تاريخ را سكو ود وانامههاى عاشقاله ب الهاى 02 أ 
جنك مى رسد. مترسكدها واقعىاند و به جنكك كشانده مى شوند اما همكان 
در فاجعه دست دارند. اين فاجعه هرز و طنز را در موش و كربه نيز» با بيانى 
شاعرانه مى توان يافت. 

در نمايشنامه تودهها تمرين شورش مىكنند شورشيان هركز انقلاب را به 
انجام نمىرسانند فقط آن را تمرين مىكنند. اين اثر كه بر يايه انديشههاى 
ضَد انقلابى كراس و بر يايه شورش ١7‏ جولاى 88 5 ١‏ برلين نوشته شدة» 
برتولت برشت رابا نام أ0]16) مورد حمله قرار مىدهد. آنكاه كراس 
جهارنما يشنامه را تأليف مىكند. 

كراس در بيحسى موضعى روى صندلى دندانيزشكى مى نشيند و رُنرال 
هيتلرى را مىبيئد كه از روسيه بازكشته است و زير تأثير بى حسى موضعى 
خيال و خواستههايش را باز مىكويد كه بيشتر به اغتشاش ذهنى جامعهيى 
مى ماند در جدال با خويشتن. 

كراس در ديدار در تلكته به نوعى صلح و آرامش با خويشتن مىرسد. در 
قرن هفدهم كه جنككهاى سىساله به يايان آمده است كروهى از شاعران 
آلمانى در شهر تلكتهكردهم مىآيند تايا زبان و ادبيات كنار بيايند» آثارشان 
راعرضه كنند و رقابت و رفاقت را رقم زنند تا زمينههاى خشونت و اندوه را 
الك كن 

كراس محل ديدار را در تلكته ميكذارد» در وستفالياء در ماه مه لا ١55‏ . 
جنككهاى سى ساله آلمان به يايان مىرسد. در انكليس جنكهاى داخلى به 
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دكتر فرامرز سليمانى 


به بهانه جايزه ادبى نوب ل كونت ركراس 


ديرزمانى است كه نام كونتركراس نويسنده آلمانى همراه آرتور ميلر و ادوارد 
آلبى به عنوان سه بيشقدم عاصى انجمن قلم و نوسندكان سياسى اجتماعى براى 
جايزه نوبل ادبى مطرح بوده است. اينان البته آنسان كه كراس درباره كافكا نوشته 
ش است تنها با ايدئولوزىهاشان شناخته نميشوند زيرا كه آينده را براق همه 
ايدئولوزيهاى معاصر بيبش ببنى كردداند (اشاره به كتاب: درباره نوشتن و سياست» 
كونتركراس). 
با اهداى:جايزه نوبل ١599‏ در ادبيات به كونتركراس» فرهنكستان 
سوئدك معتفل ات كه اطي خلبى) ابن سوسلده 5 ادكيات الماض دوران 
تازهاى را يس از دهدها ويرانى اخلاقى و زبانشناختى يديد آورده است. 
قصدهاى سياه و شوخ او جهرههاى فراموش شده تاريخ را به ياد مى آورد كه 
تا تاريخ متاضر رانا باذ اورى نا كفتدها بررسى كنل؛يعنى قربانيان, آز وسكت 
رفتكان» و دروغهايى راكه مردم مى خواستند به دست نسيان بسبارند» زيرا 
زمانى به شدت باورشان داشتند. هم از اين روست كه طبل حلبى يكى از 
ماناترين. آثار قرن بيستم را ارائه مىكند. در واقع كونت ركراس نيز در محاصره 
توفان قرار كرفته است و وحدت آلمان به احتمال» سختترين اين توفانها 
بوادة اسل أما ب توجه به آن مشكلدت» كريدن كراش اكراى اهكان 
نوبل كارى آسان بود زيرا او براى ككفتن حرف بسيار دارد و در نوشتههايى 
وزين» ريشههاى نيكى و شرررا در رُرفا ميكاود. 
القره ونم امسر ارقا إثا. شاعرإن و بو رشك كان | شرط احذ جاارة 
نوبل اعلام كرد. ايرانيان بيشتر اين شرط را در شاملو مى جويند و او را نامزد 
جايزه ادبى نوبل مىدانند و امسال بنياد همبستكى ايرانيان مهاجر (هما) نيز از 
همين روى شاملوى شاعر را نامزد جايزه ادبى نيما اعلام كرد تا راه را براى 
اتتخاب فرهنكستان سوئد باز كند. از ميان آمريكائيان هم جان آيدايك و 
جويس كارول اوتس و همجنين كارلوس فوئنتس مكزيكى» ماريو واركاس 
يوساى يروويايى نام برده شدهاند. جند سالى است كه نام سلمان رشدى 
هندى انكليسى و برنده جايزه ادبى بوكر انكليس و نويسنده آيههاى شيطانى 


كملا دمة"م) معنم 


مطرح مىشود. اما در اين ميان كونتركراس به كشف قرن از دست رفته و 
بيجيده آلمان دوران نازيسم» خيزش اجتماعى دهه 55 آلمان و وحدت دو 
آلمان در دهه ٠‏ مىرود و در اين راه تجربههاء خاطردها و برداشتهايش 
را به كار م ى كير د. سه كانه دانتسيكك * يا طبل حلبى» سالهاى سكك و موش و 
كربه او هيجان و هراس» و كناه آلمان را تصوير مىكند و رنكك و رايحه و 
آوا و مويههاى طبل تندرين و يزواك رايش سوم و آلمان ياره ياره شده 
ميان نازيسم و كمونيسم و آدم سوزى و خودكامكىء و نيز حسرت آزادى را 
دارد تا مردم و تاريخ را به قضاوت بنشيند. 

كونتر ويلهلم كراس متولد ١١‏ اكتبر ١9571‏ دانتسيكك (كدانسك) 
آلمان (بيش از اين و يس از آن: لهستان) قصهنويس» شاعر» نمايشنامه نويس» 
تنديسكر و جايكر است كه در مدرسه هئر دوسلدرف درس خوانده و در 
دهه ينجاه به شاعرى و نويسندكّى روى آورده است. او در شانزده سالكى به | 
سربازى آلمان هيتلرى رفت و از مركك كريخت اما يس از يايان جنكك مدتى 
در زندان امريكائيان بود. ١‏ 
''تلخستين اثر عمده كراس «طبل حلبى» ١566‏ توج هافتتقدان را 
برانكيخت. او آنكاه موش وكربه 1571١‏ و سالهاى سكك ١978+‏ را به جاب 
رساند كه بعدها با نام سهكانه دانتسيك «نتشر شد. 

تودهها تمرين شورش مىكنند )١975(‏ و جهار نمايشنامه (/51 9 )١‏ واز 
جمله نمايشنامه آشيزهاى شرور را از آثار ديكر او مى توان شمرد. سخن كفتن 
)١5589(‏ سخنرانيهاء نامههاى س ركثاده و نقطه نظرهاى كراس را 
دريرم ىكيرد. او سيس بيحسى موضعى )١975(‏ واز يادداشتهاى يثك 
حلزون )١15177(‏ را نوشت و در تخم مرغ و شعرهاى ديكر )١517/(‏ را منتشر 
كرد. از آثار ديكر او ديدار در تلكته )١937(‏ و سرزايىها يا آلمانها دارند 


4 نككين - اين واه در مطبوعات ايران بصورت «دانزيك» درج شده است و ينجاه 
شصت سالههاى امروز نام «دالان دانزيك» را در تاريخ جنك دوم جهانى از ياد 
نبردهاند. ذاذر يك يا دانتسيح أكه نام ديكرش به موجب قرارداد ورشكاى فلارسشكا 
اسنت شو رى أست در ماما ليتتالن كه اعد ار كك ولا جهانى به موجب قرارداد 
ورساى )١1115(‏ يك شهر آزاد اعلام شد ولى آلمانها در 19548 آثرا'به تصرف خود 
درآوردند. در 140 روسها اين شهر را آزاد ساختند و بلافاصله به لهستانىها تحويل 
دادنك. 


5 188 الات 


اذاقة نافته إست او ب دذلل تست كه ميكويل: 

«من آنجه را در داخائو ديدم باور نداشتم يس به نوشتن شعر و نمايشنامه 
و قصه آغاز كردم. (از كفتكو با ترى كر وس» اد 

زمينه وسيع كتاب مورد علاقه و تأكيد كراس را «داستان قرن ادبيات 
المان» اعلام كردهاند و تكو ووتكه» جود د كر سيد فلمذاد شيلة است كه 
باز تاريخ را ميكاود. كتاب اما مورد حمله منتقدان و دست راستىها قرار 
كرفت و به منزله شكست كامل نويسنده تلقى شدء اما اينها مانع فروش 
سرشار آن در آلمان و خارج از آن نشد. 

مشكل كراس با منتقدانش نه تنها در قصدهاى او بل در نقد و نظرهاء 
مقالات و مقولات و سخنرانى او شكل مىكيرد. درباره نوشتن و سياست به 
ذا ببح انو شت و ملياسلت مى يردازد اما در حقيقت بيان نامهوى سياسى اوست. 

كراس مىكويد: «من نمىدانم ياسخ اين سئوال جيست كه جرا آلمانها 
شش ميليون يهودى راكشتند و (جرم آلمان) جيست؟ به همين دليل است كه 
من مىنويسم شايد ياسخى براى آن بيابم. وقتى مرا در يايان دوران هيتلر به 
سربازى بردند» آنقدر جوان بودم كه حس كناه نداشته باشم اما حالا به دنبال 


آنم.» 


درباره نوشتن و سياست بيشتر همينها را يى م ىكيرد و درباره سياست , 


است تا نوشتن. زيرا نوشتن براى كراس به مفهوم سياست شكل مىكيرد؛ اما 
| كراس در عين حال ضد انديش هكراء شوخ طبع و روشنفكرانه و بازيكوش 
مى نمايد كه يبشرفتهاى حلزوزوار و روند تاريخ معاصر را دنبال م ىكند. اما 
او در عين حال عصيانكر انديشهكرا و جدلى نيز هست كه بر ضد انقلاب 
مىايستد و قربانيانى راكه به نام :آن ميكير ند خوش ندارد. ٠‏ 

كراس در دو ميهن و يك ملت اعتراف مىكند كه به سرزمين يدريش 
خيانت مىكند زيرا آن'را رنكين و در تضاد نمىيابد. در واقع او كه جهان 
وطن است سرزمين يدرى ندارد. او به كونهكونهكى معتقد است تا ارزشهاى 
فر هنكى متفاوت حفظ شود و فاجعه آشويتس باز بيبش نيايد و همين الكو را 
براى مليتهايى مانند كره» ايرلند» قبرس و كشورهاى خاورميانه (و ايران؟) 
توصيه م ىكند بس راستى تكليف اتريش و سويس آلمانى زبان جه مى شود؟ 


اين توصيه در عمل همان يادآورى كذشتههاى تاريخى و فرهنكى به مردمى ‏ - 


ات كه در مرزبندىهاى سياسى معاصر منحصور ماندهاند» اما علائق و 
00ت أن در ان كحك درا مقوله كراس )ا برحىءإز سباستمداران 
و نويسندكان آلمانى و از جمله يو ركنهابرماس هلم عقيده است او 


مى خواهد ميان رؤيا و كابوس يكى را بركزيند. همانند هرمان هسه؛ در 


نككين - شماره نهم - يائيز ١11/4‏ 


مجموعه 'ثار كونتر كراس نيز شعرهايش .در سايه قصدها و نوشتههاى او 
تحاف 0ك -؟ اها ار سيل شال كل شه ك يتن متجموعه ب ازا شد لقا لمان 
بوده كه از او اثرى منتشر نكرده است. از شعرها و طرحهاى او تاكنون شش 
مجموعه جاب شده كه جهره كراس را با شعرها و ضد شعرهايش طرح 
مى زند. سرزمين نوامبر شامل ١‏ ترانه» وحشت جتكك و مركك و دوران 
جنكك سرد را مىنمايائد. زئان نيمه ديوانه سوكوار ويرانههاى برليناند. 
راهيةها در ساحل به جتكاوران اسبانابى فى ماسد. امت سكاها در كشسترزار 
مكرر مى شوند. و دست كشى كه در ساحل به آب زده شد سرنوشت عصيان 
بشرى را بيش يينى مىكند... 

بسى بسيار ش 

در جشنها 

وقتى كه ديكر دير است 

قصه آرمانشهرى اورول را مى خوانم؛ ١141‏ 

كه نخستين بار در ١115‏ خواندمش 

به شكلى ديكر 

همين نزديكى كنار فندق شكن وكيسه توتون 

كتاب آمار افتاده است 

كه ارقامش جمعيت جهان را ساده م ىكند 

جكونه مى خورند ياكه نمى خورند 

تاسال 5٠ه٠ه"»‏ 

در فاصله 

وقتى توتونم را مى يابم 

يا فندقى مى شكنم 

مشكلى مى افتد 

كه در قياس با برادر بزرك 

وكمبود جهانى يروتئين 

ناجيز است 

اما هنوز زيرلبى مى خندد 

خالا دارم دوباره روشهاى بازجويى آينده را مى خوانم 

و مى خواهم ارقام را به خاطر بسيارم 

طرح مرك و مير جارى 

در كودكان خاور نزديئك 

و'حالا از بالا دارم كنارشان م ىكذارم 

زيراكه بيش از جشنها رجهاى كم شده 

با نخ به جعيدها بسته بودند - خواستههاى ايل سبيل...» 

بوستهدها ظرف را بر ميكنند 

و ايبن خيلى زياد است. 

همداش جيزى بايد كم شود. هند 

يا تمام خواهى خاندان سالارانهمان 

باكر يسمس خانوادكى مان 


الا 


مرحله بحرانى رسيده و كرامول را نوميد كرده است. در آمريكا 
مستعمر ههاى ماساجوستس» كنتىكت» نيوهيون و يليموت با هم متحد 
د المان كا ع كني ع تت در كاش تاعا 1 ادر 
تلكته كردهم مى آورد. نيايشكاهى كه به محفلى ادبى بدل شده است. ديدار 
كات رك كد شه لت د كال العرة١‏ 
نويسندكان المانى راافراخوائد تابه عرصه و اررزشيابى اثارشان ببردازد. 
اعضاء انجمنى كه تا /451 ١‏ به فعاليت خود ادامه دادند و در سال ث ث 5 ١‏ با 
كراس آشنا شدند و در ١58/8‏ به طبل حلبى او كوش سيردند و با نام كروه 
ادبى /ا© شهرت يافتند. فراخوانهاى ١517901917‏ هر دو هنكامى 
فرستاده شد كه آلمان تازه از جنكّى ويرانكر و خانمانسوز سر بر آورده بود و 
به صلح وادبيات تمايل داشت. در ١51‏ آلمان ميان كاتوليك و يروتستان 
ودر ١917‏ ميان امريكا و انكليس و روسيه ياره ياره شده بود و در هر دو 
حال ادبيات به مثابدى فرشته صلح اينها ان لزه سن أله 
آلمانى نيز مورد حمله و سّتيز قرار كرفته بود. در قرن هفدهم كوشش برآن 
بود كه زبان آلمانى از وازههاى لاتين و فرانسه يالوده شود و در دوران دوم 
وازكان قدرت و خشونت نازيسم مورد انكار روشنفكران آلمان بود. 

اينان به جدل سنت و نو آورى در شعر و بيان هنرى در برابر تعهد سياسى 
و نيز تاب آورى زبان در برابر زبان تحميلى فاشيسم مىيردازند. تاريخ 
سىساله جنكك» وازكان ادبى فرهنكنامة زندكى و انديشههاى ينجاه جهره 
ادس المان و جغراقباى ادنىه دست اورد ديدار در تلكنه كراس! را عت تر 
ميكند و جهره ادبيات مقاومت بدان مى بخشد. 

در سرزابىها نيز كراس به اين تاب آورى روئ مى أورد. در سال 
56 آلمان. تنها دستخوش شكست نظامى نبود. فاشيستها در برابر زبان 
آلمانى نيز به راهزنى دست زده بودند و معنا و مفهوم آن را ويران كردند. 
و ستدكان المانى در | 0 رمات يه ريال الك افاشيسي ككمله رولك ١‏ 410 
سلامت و سلامت باز كردانئد. سرزايىهاى كراس نيز جنين مسئوليتى را 
برعهده كرفت. ا 

موشها و كر بههاء سككها ماهىهاء قورباغهها و حلزونها در نوشتهدهاى 
كراس همجون كارهاى اورول موجوداتى استعارىاند و كراس» خود و 
ويلىبرانت و حزب سوسيال دموكرات آلمان را به حلزون تشبيه مىكند و به 
آرام سانههاى يبجاييج و حلزونى مهاجرتى دوباره دارد تا به آرمانهايش 
ببردازد. و نيز آينده از آن موشهاست وكو لازهاى خيال كو نت ركراس... انسان 
به بايان خود رسيده است و نحو و زبان نيز» و كراس خيالهايش را كر فتار 
زبان شكسته؛ زبان نارسا و بى زبانى مىبيند. آدمهاى بيشين كراس اينجا 
حضور دارند و با در آميختن سرنوشتشان و درك ولازهاى خيال نويسنده 
آدمهاى ديكرى شدهاند تا ديوانكى دنيا و يايان بشريت را نقش زنند. 
دانتسيكك محبوب كراس نيز اينجا به خلاء يس از جنكك هستهيى مىرسد و 
شهر اشباح مى شود اما نويسنده خطاب به مردم به خاطر غيبت بليغشان تشكر 


5 ومع انا 


هند براى شاعران و نويسندكان به مثابدى معبد و منزلكاه آنهاست. از 
رودا و هسه وا يان (غتلا ساس حر فهاى) نا كياسك و كبر براك و يكال 
اين كاهواره تمدن را تجربه كردهاند و كراس نيز در اين مقال» استثنا نيست. 
در زمستان ١848017-48‏ بود كه كونتركراس براى اجراى نمايشنامه «تودهها 
تمرين شورش مىكنند» به كلكته مى رود. و «زبانت را نشان بده» حاصل اين 
تجربه است و لا صفحه روزنامه» ١١5‏ بند شعر و ١١”‏ طرح 
اكسير سيو نيستى و اشاره به كالى خداى ويرانى هنديان كه زبان سرخ و 
خونينش هميشه بيرون افتاده است. كراس از مايهدهاى شعرى نمايشى» هنرى و 
اجتماعى كلكته آسان نمئكذرد و با اثر جند رسانهايش به اين مجموعه 
مىافزايد. از زبالهنشينان تا مدفوع كاوء وسيله ارزان سوخت و ديوار 
نكازههاى كلكته و مر دمان ببشمار همه و همه را كراس عاملى زيباشناحتى 
مى شمرد كه با آثار هنرى رسمى به رقابت برميخيزد.. 

در سفرهماهى كراس ويرانكّرى مردان و عقل زنان جهان را مى سازد. 
ماجرا از عصر حجر آغاز مىشود كه ماهيكيرى در جايى كه هزارهدها بعد 
دانتسيكك نام مىكيرد ماهى سخنكويى رااز آب مىكيرد. ماهيكير و ماهى 
عرو رك فنانايذ يرى دارند. از ماد رسالارى و يدرسالاارى 05 
دوران معاصر كه ماهى خود را به دام مىاندازد اسير جنس مخالف مى شود اما 
به يايان جهان نمى رسد. 1 

كراس يايان جهان را در «موش» تصوير مىكند كه موشها آدم شدهاند 
و آقاى جهان... كراس» جهان و جهانيان را اينجا تهديد ميكند و كابوس 
آينده را طرح مى زند. 

آينده را تبعيديان المانى كدانسكك يس از جنكك جهانى دوم نيز به 
دست مىدهند. آواز غوك كدانسكك را شهرى لهستانى» ليتوانيانى)» الماتى 
مى يابد كه مردكان جنكك را كسى نمى خواهد بشمرد. همجون طبل حلبى.در 
اينجا نيز حس كناه در ذهن راوى و در زمينه قصه جارى مى شود. سركذشت 
بيوهزن لهستانى و بيوه مرد آلمانى در هم مى آميزد اما از هم و از ديكر 
جداست: كراس نا أن كه جود و[ شه راو لك سهندن فراذائك هراس و 0 
عصر ما رااز نزديكك حس مىكند و در قصههايش باز مىكويد. كراس 
ساسك را تكرار فمكر رات ف ذال ها نات لت لله ارك وكرت 
حس مسئوليت مىكند و اينهاست كه ذهن او را مشغول مىدارد. وحشت 
نازى كه ذهن و جان قهرمان طبل حلبى را عليل كرده است و در موش و 
كربه» سالهاى سكك» خاطرات يكك حلزون؛ ماهى سفره و روايتهاى ديكر 


نوشته: ايتال و كالوينو 
ترجمه: برُمان فرخ 


« كو سفند سياه » 


شهرى بود كه همدى اهالىاش دزد بودند. 

شب كه مىشد يس از صرف شامء هركس دسته كليد بزركك و 
فانوساش را برمىداشت و از خانهاش بيرون ميزد براى سرقت. حوالى سحر 
با دست ير به خانه برم ىكشت»ء به خانه خودش كه البته موارد سرقت قرار 
كر فته بود. 

به اين ترتيب همه در كنار هم به خوشى زندكّى مىكردند؛ جون هر كس 
از ديكرى مىدزديد و آن ديكرى هم از ديكرى و به همين ترتيب بيش 
مى رفت كه آخرين نفر از اولى مىدزديد. معاملات تجارى و خريد و فروش 
هم در اين شهر به همين منوال صورت مىكرفت؛ هم از جانب خريدارها و 
هم از جانب فروشندهدها. دولت هم ازاين طرف سعى مىكرد حق و حساب 
بيشترى براى اهالى بتراشد و آزها را تيغ بزند و اهالى هم بنوبه خود از آن 
طرف كوشش خودشان را مىكردند كه سر دولت را كلاه بكذارند و جيزى 
از آن بالا بكشند.و به اين ترتيب زندكى در اين شهر به آرامى جريان داشت. 
نه كسى به آن صورت ثروتمند بود و نه كسى فقير و درمانده. ١‏ 

روزى» جكونكئاش را نمىدانيم» جنين بيش آمد كه مرد درستكارى 
كذرش به اين شهر افتاد و آن جا را براى اقامت انتخاب كرد. شبها به جاى 
اينكه با دسته كليد و فانوس دور كوجدها راه بيافتد براى دزدى» شامش راكه 
مىخورد مى نشست سيكارى دود ميكرد و رمان مىخواند. 

دزدها مى آمدند» جراغ خانه را روشن مىديدند» و راهشان راكج 
مىكردند و مىرفتند. 

اين وضعيت مدتى ادامه داشت: بعد اهالى خود را موظف ديدند كه به 
اين تازه وارد توضيح بدهند كه اين درست كه خودش نمى خواهد دست به 
كارى بزند» ولى جايز نيست كه مزاحم كار ديكران"تشود. هر شب كه او در 
خانه مىماند» معنىاش اين بود كه خانوادهاى سرش بىكلاه مىماند و روز 
بعد جيزى براى خوردن نداشت. 


مى توانست داشته باشد؟ يس از غروب آفتاب» او هم از خانه بيرون مىرفت 
و همانطور كه از او خواسته بودند حوالى صبح برمىكشت؛ ولى او دست به 
دزدى نمىزد. آخر او فردى بود درستكار و اين صفتى بود كه او نمىدانست 
با آن جكار بكند. مىرفت روى يل شهر و منظره جريان آب رودخانه را 
تماشا مىكرد. به خانه برم ىكشت و مىديد كه خانهاش مورد دستبرد قرار 
كر فته است. 

١‏ كم ١‏ ف هنته)امرد و رستكار حود رابىنوا يافك»اجيرى برائى 
خوردن نداشت و خانهاش هم كه لخت شده بود. ولى مشكل اين نبود» جرا 
كه اين وضعيت البته تقصير خود او بود. نه! مشكل جيز ديكرى بود. مسثله 
اين بود كه اين آدم با اين رفتارش حال همه را كر فته بود! او كذاشته بود كه 
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دار و ندارش را بدزدند بدون اينكه خودش دست به مال كسى دراز كند. به 
ابن تر نيلت هر اس ايكث فر بود كه يسن از سرقت شبانه آزا لخانةئ ذيكراى» 
صبح به خانهدى خودش وارد مىشد و مىديد كه خانه و اموالش دست 
نخورده است؛ خانهاى كه مى بايد مرد درستكار به ان دستبرد مىزد. 

به هرحال بعد از مدتى به تدريج» آنهايى كه شبهاى بيشترى خانهشان 
مورد سرقت واقع نمىشدء رفته رفته وضعيتشان از بقيه بهتر شد و ديكر 
نيازى نمىديدند كه شبها به دزدى بروند. از طرف ديكرء آن عدهاى كه 
خانهدى مرد درستكار (كه حالا ديكر البته از هر جيز به درد بخورى خالى شده 
بوذ) نص شان مو شد دست خالى يرم ىكشتبد و وضعشان روز به روز يدتر 
ع تين 

در همين احوال» آن عدهاى كه موقعيت مالى شان بهتر شده بود به تبعيت 
از مرد درستكارء به اين عادت او روى آوردند كه شبها يس از صرف شام» 
بروند روى: يل و جريان آب رودخانه را تماش كنند. اين موضوع» وضعيت 
آشفته شهر را اشفتهتر مىكرد جون معنىاش اين بود كه تعداد بازهم بيشترى 
از اهالى ثروتمندتر او لخيلىهائ ديكر فقيرتر مئشدند. 

رفته رفته آنها كه وضعشان خوب شده بود و به كردش و تفريح روى 
يل مشغول شده بودند» متوجه شدند كه اكدر به اين منوال ادامه بدهند به 
زودى ثروتشان ته خواهد كشيد. با خود فكر كردند: وجطور است به عدهاى 
از اين فقيرها يولى بدهيم كه شبها به جاى ما هم بروند دزدى». قراردادها 
سته شد» دستمزدها تعيين و بورسانتهاى هر طرف را هم مشخص كردند: 
آنها البته هنوز دزد بودند و در همين قرار و مدارها هم سعى مىكردند سر 
هم كلاه بكذارند و هر كدام از طرفين به نحوى از ديككرى جيزى بالا 
مىكشيد و آن ديكرى هم از... ولى همانطور كه رسم اين كونه 
قراردادهاست» آنها كه .يولدارتر بودند يولدارتر و فقيرها عموما فقيرتر 
م كلانه 

بعضىها آنقدر ثروتمند شدند كه ديكر براى ثروتمند ماندن نه نياز به 
دزدى مستقيم داشتند و نه اينكه كسى برايشان دزدى كند. ولى مشكل اين جا 
بودكه اكر دست از دزدى م ىكشيد ند» فقير مى شدند جون فقيرها از آنها در 
هر حال مىدزديدند. فكرى به خاطر شان رسيد: فقيرترين فقيرها را استخدام 
كردند كه از اموالشان در مقابل ديكّر فقيرها حفاظت كنند. اداره يليس بريا 
شد و زندانها ساخته شد. 

به اين ترتيبء جند سالى از آمدن مرد درستكار به شهر نكذشته بودءكه مردم 
ديكر ازدزديدن ودزديده شدن حرف به ميان نمى آوردند, صحبتها حالا ديكر 
فقط از دارا و ندار بود؛ ولى در واقع هنوز دزد بودند. 

تنها فرد درستكارء همان مرد اولى بود. كه ما نفهميديم براى جه به آن شهر 
آمد و جندى بعد هم مرد؛ از كرسنكى. 


0 


جايزه نوبل 484 براى كونتو كراس واكنشهاى بسيارى را برانكيخت. 
نيدين كوردايمر افريقاى جنوبى كفت خوشحالم كه نات اين لحظه فرا 
رسيد كه اين جايزه را به نويسنده بزركك قرن بسبارند... 

«نوشتههاى او مفهوم سياسى عمدهيى داشت و به ويزه در نوزايى 
آلمان يس از جنك جهانى مؤثر, بود»:واتسلاوا هال در اينيامى به كراس 
كفت: «استاد عزيز من از جايزه شما خوشحالم و به انتظار آن روزم كه رئيس 
جمهور نباشم كه بتوانم همه كتابهاتان را بخوانم.» جسلا و ميلوش لهستانى 
وشت كه واذسات سياسى متعلى له كدشته نسيت)»: واسلاو سيور سكا كفك 
| «كراس از مدتها بيش سزاوار جنين جايزهيى بوده است.» ارنستين اشلانت 
همسر بيل برادلى نامزد رياست جمهورى دمؤكرات و استاد ادبيات آلمانى 
كالج مانت كلر نيوجرسى نوشت: «آثار كراس و هم كروهان ادبى او 
فاجعهيى راكه بر يهوديان رفته است ناديده م ىكيرد و زبان خاموش را مطرح 
مىكند» هر جند كراس يبش از آن دليل نوشتن را فاجعه آلمان هيتلرى و 
آشويتس خاطر نشان كرده بود... 

يكبار كراس در نقدى درباره كافكا نوشت: كافكا در خيابانهاى براكك و 
آلمان غربى» قاتلانش را يافته است. و كراس نيز. نويسندكان جب كه در آثار 
و كفتههاشان مواضعى ضد قدرت و حاكميت اختيار كردهاند جندان مورد 
علاقه و اشاره مطبوعات ابتدائى امريكا نيستند و از همين رو هميشه حمله و 
انتقاد آنان را برمىانكّيزند خاصه آن كه همانئد داريل فوى ايتاليايى» رُوزه 
ساراماكوى يرتغالى و كونتر كراس آلمانى به جايزه نوبل دست يابند. اما 
اينان به هر تقدير فارغ از جنجالهاى رايج روز به نوشتن وكفتن مى بردازند 
و شالودههاى ذهنى شان را از ميان واقعيتها و خيال قرن معاصر و هزارهدى در 
راه برم ىكز ينند. 


بركه - بيست و ينجم اكتبر نود و نه 
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ازكتابهاى رسيده به كتابخانه تكين 


* سبز و سبيد و سرخ - مجموعة شعر از فرامرز سليمانى - ناشر: موج -, 


)١999(1١1/4 آمريكا‎ 

+ ست كان امثر حسين افراساى - مجموعة اكه نكر إكردونة لمان 
)١1994(‏ 

* كلارا ومن -از مهرنوش مزارعى» مجموعه داستان» ناشر: ريراء 
لوس آنجلس )١899(‏ 

5 باستارهاى شكسته بر دلمء زيبا كرباسى» مجموعه شعر» نشر باران» سوئد» 
)55(١ 4‏ 


ادبيات 


كونت ركراس: صند لى هاى تاشو 


. جه غمانكيز است ابن دكركونكى 


مردمان نامهاشان را از روى درها برمى دارند 
كماجدان كلم را مى برند 
و جايى ديكر كرمش م ىكنند 
جه نشست افزارىست اين 
كه عزيمت را تبليغ ميكند؟ 
مردمان صندلى تاشويشان را برميدارند و 
مهاجرت م ىكنند 
كشتىها با غم غربت و غثيان 
تناقض هاى ثبت شده را مى برند 
و مالكان ثبت نا شده را 
در رفت و بركشت 
اكنون در دو سوى اقيانوس كبير 
صندلى هاى تاشو كذاشتهاند 
جه غم است اين دكركوتكى 


هميشه كسى در قفايمء, جادوكر سياه 

اكنون بيش از من و رويارويم: سياه 

وازهدهاى سياه, جامه سياه؛ بول سياه 

اما اكر كودكان مى خوانند آنان ديكر نمى خوانند 
جادوكر كجاست, سياه مثل قير؟ 

اين جاست جاذوكر سياه شرور 

ها! ها! ها! 


كونتركراس, از : طبل حلبى 


ترجمه: ف. س. 


از بهترين حملاتى كه خواندهايم 
3 مى خواستيم دنياى بهترى يسازيم اما خود نتوانستيم انسان بهترئى 
ياشيم... 
برى حاجبى (قاضى) 
...كه به تازكى دركذشت... نقل از «آزادى» اركان جبهه دمكراتيك ملى:» شماره 
بهار و تابستان /1137, 


آرى» شكلبندى سخن مسلط زماندى صمد شعارٍ تضاد طبقاتى و مبارزدى 
قهر آميز است. جنبشهاى جر يكى» محاصرهدى شهرها از طريق روستاهاء 
دكترين ررّى ديره و فرانتس فانون» شعرهاى زيباى وكاليا» و «نازلى» و 
سرانجام شعار «قدرت سياسى از لولهى تفنكك بيرون مىآيدي» شعار مسلط 
دوران است. : 

اكثر روشنفكران» نظريهيردازان» هنر مندان و نويسندكان منتقد ايرانى در 
شرايطى جنين تب-آلوده و خشن» كزيرى جز تبعيت از اين فضا و سخن 
مسلط ندارند. در اين حال و هواء شريعتى مينويسد : «آنان كه رفتئد كارى 
حسينى كردند و آنهاكه ماندهاند بايد كارى زينبى بكنند وكرنه يزيدىاند». 
أمير برويز يويان» محمد حنيف نزادء بين جزنى» مصطفى شعاعيان» نواب 
صفوىء همايون كتيرايى؛ و دهها و صدها روشنفكر ديكر؛ به نفى كامل 
وضع موجود (انهدام دنياى كهنه) اعتقاد راسخ مى يابند. هر وازهى انتقادى 
بوى باروت و آهن مىدهد واز آسمان ابراندود» باران خون مى جكد. 

تفكر اصلاح طلبى با صدها برجسبء» شرمكنانه و در وحشت از اتمام 
«مماشات» به انزوا تن مىدهد زيرا هم ايوزيسيون و هم قدرت حاكم آن را 
تمسخر كرده و به هيج مىانكار ند. 

تنفر از مرفهين و رفاه شهرنشينان و اساساً از شهرنشينى - فضاى انواع 
ادبى را قبضة مىكند و فرهنكك حاشيهنشينئ و:روستايى در ادبيات داستانى» 
مقام و منزلت مىيابد. عدم توزيع عادلانهدى بول نفت و يغماكرى درآمد 
ملى ب ركسترهى كين و نفرت روشنفكران مىافزايد. ديكتاتورى به استبداد 
فردى و سيبس به سركوب. سيستماتيك و خشونتبارٍ ماجراجويى انقلابى 
مبدل مىشود در ننتيجه؛ سيكل معيوب و بستهى «استبداد - شورش - 
استبداد» شكل نهايى و جاافتادهاى خود رادر تاريخ معاصر بيدا مىكند. 

روشن است كه در جنين اوضاعى»؛ نكرش نفى مطلق وضع موجود 
(نكريستن با عينكك «سياه و سبيد») عموميت مىيابد. ريسمان يا سبيد است يا 
:سياه و ديكر رنككها در مواجهه با آنها رنكك مى بازند. اين كفتدى استالين به 
دل روشنفكر ايرانى خموش مى نشيند كه: «بين دو صندلى نمىتوان نشست» 
انانة راشي نكى توان نشك؟ 

در نوشتههاء اعلاميهها و شب نامدها تنفر و تمسخر مرفهين بىدرد» كين ورزى 
نسبت به صاحبان سرمايه و كارخانهدارها اوج ميكيرد. حتا در متنهايى كه براى 
كودكان به نكارش در مىآيد نيز تنفر از كودكان خانوادههاى بولدار تبليغ 
مى شود, صمد مى نورسد: «آيا نبايد به كودك بكوييم كه در مملكت تو هستند 
بجههابى كه رنك كوشت و حتا ينير را سال به سال نمى بينند؟ جراكه عددى قليلى 
دلشان مى خواهد هميشه غاز سرخ شذه در شراب سر سفردشان باشد؟... ادبيات 
كودكان نبايد فقط مبلغ محبت و نوعدوستى و قناعت و تواضع از نوع اخلاق 
مسيحيت باشد. بايد به بجه كفت كه به هر آن جه و هركه ضد بشرى و غيرانسانى و 
سد راه تكامل تاريخى جامعه است كينه ورزد و اين كينه بايد در ادبيات كودكان 
راه باز كند.»(١)‏ . 

در واقع؛ سخن مسلط و فضاى حاكم بر تفكر انتقادى در دوره و زماندى 
صمدء.سخن نفى مطلق و ويرانى كامل جهان است. در ساختمان ير هيبت ان 


: نكين. - شماره نهم - بائيز ١174‏ 


سخن مسلط» صحبت از اصلاح طلبى» ضرورت دموكراسى - مرجح بر 
اقتصاد - و صحبت از رفرم و حركت كام به كام» هيج منفذِى براى رخنه 
نمى يابد. ساختمان جنان مستحكم» خارايين و با جبروت است كه صحبت از 
اصلاح و رفرم» نحيف و توسرى خورده جلوه مىكند زيرا براى فربه شدن يا 
فربه جلوه كردن هر سخنء فضابى - حداقل - لازم است و در آن زمانه؛ اين 
حداقل امكان بروز يبدا نمىكرد جراكه مديريت سياسى كشور جنان ابلهانه در 
جنبرهدى قدرت سركوب خويش. مسخ شده بود كه هشدار تكان دهندهدى مهندس 
بازركان هنكام دفاع در بيدادكاههاى رزيم را فهم نكرد كه كفت «نسل بعد از ماء با 
اصلاح و رفرم با شما سخن نخواهد كفت., (هر جند اصلاح طلبان هم برنامهدى 
روشن و قابل قبولى براى خروج از بحران ارائه نكردند). 

به هر حال وجه دوم شخصيت و افكار صمد بهرنكى» كرجه با عواطف 
انسانى و منش لطيف و دلنشين وى در تضاد مى نمايد ولى اين دو وجه؛ در 
تحليل آخر» دو رويدى يككث سكهاند. رويهى عشق و رويهى نفرت. با سبرى 
شدن زمان و در يكك داورى تاريخى» ممكن است به اين نتيجه رسيد كه در 
بين اين دو عامل سازندهدى شخصيت مبارزاتى اكثر قريب به اتفاق 
روشنفكران راديكال در دهههاى "0-٠‏ ايران» آن رويهدى نفرت بر وجه 
عشق غلبه كرده است اما آيا مى توان فارغ از شرايط تاريخىء اراددى فردى 
رانيز به حساب آورد؟ 


-١‏ مقاله به قلم صمدبهرنكى درباره كتاب «آواى نوكلان»: مجله دي ارديبشت 
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بافت بيجيده و تو بر توى جامعدى ايرانى: تنوع ابدئولوزىها وكونهكونى 
انديشدها را باعث شده است. صاحبان قلم و انديشه برا مده از جنين آميزهاى 
بغرنج: با تحليلها و آثار بسيار متنوع و حتا متضاد. كاه جنان دور و بيكانه از هم 
مى نمايند كه در تكاهى كذرا هيج نقطدى مشتركى نمى توان براى فعاليت جانكاه 
آنان قتصور شد. ولى با اندكى وسواس و تعمق در سرنوشت خيل تويستدكان 
منتقد - جه منتقدان اصلاح طلب و:جه انقلايبي - فصل مشترك زندكى آنها را 
مى توان به وضوح مشخص كرد. در واقع آن نقطداى كه همدى نويستدكان و 
انديشمندان منتقد را در طول تاريخ اين مرز و بوم به يكديكر بيوند مىدهد 
مظلوميت و بى يناهى نان در مقابل قدرت است. بالا بودن هزينهدي فعاليتهاى 
فرهنكى و اجتماعى منتقدانه در ايران» عدم امنيت شغلى, جانى. حيثيتى و مالى 
را به وجود. مى آورد كه از اين منظرء سرنوشت كليدى انديشمندانء هنرمندان و 
صاحبان قلم را در طول تاريخ به هم مى آميزد. بهر نكى هاء شر يعتى هاء مختارىهاء 
كديورهاء بويندههاء مجيد شريفئها و هزاران نويسندة: شاعر. فيلسوف و 
روزنامه نكار كه در سراسر تاريخ خونبار اين مُلك به جوخدى اعدام, سلولهاى 
انفرادى؛ تبعيد و يا به مرك هاى مشكوك و ناجوانمردانه محكوم شدهاند فارغ از 
نوع ايدئولوزى و خط سياسى فكرئشان. در ابن بى بناهى. به يكديكر يبيوند 
مى خورند. 1 ' ْ 

صحت و سقم مركك مشكوك صحخد بهر نكى» على شر يعتى» سيد 
حاجى زاده» مجيد شر ينك» احمد مير علايى» حسين برازنده» احمد تفضلئ» 
عر سم 0 زالزادة 9:.- نيش "از أن كه به عنوان موضوعطى 
فناقفنهبراتكيز) وقت و فضاى مقالهها راءبيه خود اخخشاضصض دهد اواك در 
اك حو لالم ميو ا ل اريت لوي ار 
و بى بناهى مطلق انان به تحر ير درا يد. 


لكيق'-. شماره نهم - بائير ١1/6‏ 


نقطدى مشتركك ديكر اين سياه نو آور» دريايئ مواج از عواطف انسانى و 
عشق به آدميان و اعتقاد راستين به. خوشبختى ستمديكان است. به باور, 
نكارنده اكر شرح زندكى و فعاليت رنجخيز و دلدادكى خالصانهدى آنان به 
اعتلا و روزبهى مردم - بدون ذكر نامشان - به تحرير كشيده شود» 
عو انتدكان :دواري سي نواد مبإن أممل مور كي ا 1 11" 
خواهاندى صمدبهر نكى يا دكتر حسين فاطمى» ميرزاده عشبقى» خبرو 
كلسرخى» محمد مختارى» دكتر شر يعتى» عليرضا تابدل» محمد خيابانى و 
تقاون جدى سابيك. كا يتا رك كا كو اه ولي كه كان 0020 
حكابت عشق و شوريدكى و كذشتن از خويش است. 
اده ريست .و بلى الا رشي احستحوى |زملاترة ساوس وا 5ه 

دلستكى هاى انسانى؛ عدالت حواه. ؛ عشق به ريا و حرد وا سرانجام؛ 
ييكار عاشقانه مختصات مشتركى است كه زندكى حماسهاى ل 


ار ا يبوند مى دهد. 


زندكى صمد دو رويدى به ظاهر متضاد داردء يك وجه و رويدى آنء جنانجه 
در بالا ذكر شد وجه عاطفىء؛ آرمان خواهى:؛ عشق سودابى به شادمانكى آدميان و 
باور به رستكارى مردم فرودست است. باور زرفى كه وى را در سال 11١11‏ يس 
از به يايان رساندن دانشسراى مقدماتى براى تدريس روانهى روستاهاكرد و بيش 
از يكث دهه (از مهرماه 1" تا شهريور 11)كه در (ارس) به طرز مشكوكى غرق شد 
در روستاهاى محروم آذرشهرء ممقان كوكان. قدجهان آخرجانء خوارقان» به 
طرزى خستكى نايذير به بجههاى بى بضاعت روستايى درس و عشق مى 7 موخت. 
كر جه از همان سال اول تدريس به جرم نوشتن كتابى درباردى مسايل تربيتى» وى 
را به روستاهاى دوردستتر تبعيد كردند و تا بايان عمر از روستايى به روستاى | 
ديكر آوارداش كردند اما لحظهاى از كند وكاو در كشف رازهاى ناشناختدى دانش - 
و مكاشفدى ير وسواس حقيقت بازنايستاد. صمد با تحمل حيرتانكيز مشكلات و 
اميد به فرداى ناديده در كمال تنكدستى و در حالى كه هميشه كولهبارى ازكتاب 
(كتابخانه سيار) را براى نوجوانان روستايى به دؤش مىكشيد. سرانجام موفق به | 
خلق آثار ماندكارى در ادبيات كودك و نوجوان شد كه سرامد آنه كتاب 0 
سياه كوجولو به جند بان ترجمه شده است. آثار صمد بهرت نه فقط بر نوجواتانُ : 
كه بر نويسندكان معاصرش تأثيرى زرف برجاى نهاد. ١‏ 

وجه 0 ردك ْمل له افكار اجتماعى و اندنشهى انتقادى وى 
راجع است. انديشههاى انتقادى صمد محصول شرايط ويزهوى تاريخى, 
سر رامن ماستا در زماندى صمد بيش از سى سال به نتايج و آثار فعاليتهاى 
مسلجمانة انقادييوين | رمان تحتو اة كران مالك ا مدو كل 00 5 
يرسترويكا بوجود نيامده است» سوسياليسم را جهردى إلسية 2 ننموده» 
دكرديسى جين و فروياشى بلوك شرق و بيمان ورشو اتفاق نيفتاده و دخالت 
شوروى در افغانستان و تبعات آن يديدار نشده است.و مسألدى دموكراسشي ا 
(دموكراسى در جايكاه عامل زيربنايى تكامل جامعه) مطرح نيسيتا و, يديددى, 
دموكراسى به عنوان ترفند و فريب بورروازى» سخن مسلط روزاست.. 
ضعفهاى فلسفهى مدرنيسم توسط روشنفكران يسامدرن 5 نقد و داورى 
كشيده نشده و سبكك مسلط ادبيات همجنان رئاليسم سوسياليستى است. 


ْ 


يس به اين ترتقيب بيش از اينكه در فرانسه مستقر بشويدء در زبان اين كشور 
استقرار يبدا كرديد. وقتى به فرانسه رسيديد نثر جاب شدداى نداشتيد؟ 
« نه» ولى رمان اولم را شروع كرده بودم - بيست صفحهاى از آن را 
نوشته بودم. من اول يك مجموعه شعر در مراكش منتشر كردم و يكى هم در 
فرانسه» ولى از انجايى كه دلم مىخواست حرفهايى را ان 
شعر نمى توانستم» 0 به نوشتن رمان كرفتم. شعر بيشتر احساسات و 
تأثراتى است كه با ديكرى رد و بدل مىكنيم. در حالى كه در نثر حرفهاى 
بيشترى مى توان زد. اولين كارم نزد يكى از مهمترين انتشاران آن زمان جاب 
0 


- هيجوقت براى از دست دادن خوانندكان عرب زبانتان تأسف نخورديد؟ 


* نه» در مرااكش كسانى كه كتابخوان هستند» ترجيح مى دهند نوشتههاى . 


مرا به زبان فرانسه بخوانند - وقتى من كتابهايم را ترجمه مىكنم يا ميدهم 
ترجمه كنند خوانندكانى يبدا مىكنم كه از خواندن ترجمهى عربى يككث 
نويسندهوى عرب خوششان نمى آيد. به نظر آنها يكك مراكشى بايد به زبان 
عربى بنويسد به همين دليل من كتاب بيشترى در فرانسه منىفروشم تادر 
مراكش» در حاليكه خوانندكان عرب خيلى بيشتر از خوانندكان فرانسوى 
هستند. 

- از آنجايى كه خوانندكان مستقيم اين مصاحبه ايرانيانى هستند كه در تمام 
ذنيا يراكندهاند و همه دركير دشكلات زندكى در خارج كشور و دست و ينحه نرم 
كردن با زبان آن كشورند؛ مى خواستم بكويم جطور جاى خودتان را در كشورى, 
كه كشورتان نبوده, در فرهنكى كه فرهنك شما نبوده يبدا كردوايد؟ 

*« ما هميشه در ارتباط با فرانسه بودهايم. من ليسانسم را در رباط كر فتم. 
ولى برنامهءى درسي ما همان بود كه در شهر «بوردو» فرانسه تدريس مى شد. با 
فرانسه دائم در ارتباط بوديم. درست است كه فرانسه كشورى خارجى بود 
ولى نه انقذرءكه مثلا لمان يا ايران براى من خارجى و بيكانه هستند. اين 
كشورها در نظر من بسيار دورند. 

به عنوان دانشجو به فرانسه مم و هيج مشكلى نداشتم 
آنجه امروز خارجىها با آن مواجه هستند در آن زمان وجود نداشت 
مدتى است خودش را خيلى مسدود كرده» ولى در آن موقعى كه دانشجو 
بودم موانعى كه محيط مرا مسدود ميكردد بيشتر روحى بودند. من دلم 
نمى خواست خودم را در تبعيد حس كنم. سعى كردم رابطهام رابا مراكش 
حفظ كنم؛ هر ” ماه يكبار به مراكش مى رفتم جون مى ديدم هر جه مى نويسم 
از آنجا مى آيد. غير از مطالبى در مورد مهاجرت نوشتهام. من هركز درباره 
مسائل فرانسه جيزى ننوشتهام. اما مرا كش هميشه در نوشتههاى من حضور 
داشته است. من نياز داشتم اين ارتباط را حفظ كنم. 

- و براى نويسنذهاى كه ارتباطش با وطنش اجباراً قطع شده., آيا به نظر شما 
توسالزىئ يا حبرت 5ورى از وطن مى توانك متبغ الهامش شود؟ 

نوستالؤى» لحساس ددى :است. من اللته نؤستالزى نداشتم جون نا 
كشورم در ارتناط بودم. مثلاة در حال حاضر من سالى 8 باربه مراكش همىروء و 
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تابستان دو ماه كامل را به همراه خانواده در مراكش مى كذرائم. 

حتى با وجود احراز مليت فرانسوى هيجكونه ابهامى در مورد هويت 
مراكشىام ندارم. أما جيزى كه بنظرع مهم اسث به دوستان ابرانىام دكويم 
ابن است كه هر جا برويم كشورمان ما را تعقيب مبكند حتى كر مخواهيم 
فراموشش كييم.. حتى كر ريشه و اصلبت مان رايس يزيم باز در جابى به أن 
ييوند خوردهابم. دبدهابم نويسندكان ناراضئاى كه از شرق آمده بودند و 
نمى خو استند حرفى راجع 5ن شان سروه وى اكضور ساك <١‏ الار شان 
مار اسك ذكر مىكنم 1ك إناذن رات ها ار كدو رشان رون ليه 
كشورشان در آنها به زندكى خود ادامه مىدهد. يكك كشور را انسانهاى آن 
مسار نك ١‏ الله ذه انها فك و ارمينى هم أهست ب ولى ماس م 
آنهاست كه يك كشور را مىسازد. 

- جه ميتوان كرد با فاصلهدى بين خاطرات ما و آنجه در حال حاضر وجود 
دارد؟ مى خواهم بكويم ما تصاويرى داريم كه ديكر ربطى به واقعيتهاى موجود 
ندارد؛ با فاصلدى بين اين تصاوير جه مى توان كرد؟ 

© تضادى هست بين ك0 فعلى وكدشته) اما زمان براى يكك كشور 
همانى نيست كه براى يكك فرد وجود دارد. كذشتهدى شما همان كذشتهى 
كشورتان نيست. زيرا ايدهدى زمان و مدت براى كشور سيار متفاوت است. 
در هر حال نوستالؤى تقريباً نوعى بيمارى است. 

- رابطدى بين نوستالزى و الهام و خلاقيت براى شما ناشناخته است؟ 

* بله. و به آن اعتمادى هم ندارم. مثل نويسندكان غربىاى كه در 
مراكش زندكى م ىكنند - كسانى شبيه «بل بولز, كه دائم حسرت مراكش. 
سالهاى ١570‏ را مىخورد - مراكشى كه ديكر وجود ندارد. 

آنها در دنيايى زندكى مىكنند كه ديكر وجود ندارد. هر باركه با «ويل 
بولز» حرف مىزنيد او دائم شكوه ميكند كه اين مراكش ديكّر همان كه بود 
نيست؛ ماشين در آن زياد است» آدم زياد است و... به نظر من اين نوستالزى 
است. من در مراكش امروز زندكى مىكنم و سوزههايم را هم از همين 
مراكش امر وزى م ىكيرم. 

- بركرديم به كتابهايتان. تا آنجاكه من آثارتان را مظالعه كردهام؛ يكى از 
موضوعهاى اصلى كتابهايتان»؛ مسئلهى زن است. از جمله در همين كتاب «فرزند 
بوشالىء» كه به فارسى ترجمه شده. موضوع اصلى زنى اس تكه به دنبال شناخت 
هويت خويش است. جند سال است در 9 بااين سوزه كار م ىكنيد؟ 

اولين رمانم راجع به فيكور يككث 
مراكش منى آيد موضوع زن سورهاى ايده آل است. زيرا زن سنتز بسيارى از 
مشكلات و تناقضات موجود در كشور است. در نتيجه از طريق داستان او 
مى توان تاريخ كشور را خواند. براى اين است كه زن را انتخاب كردهام. 
مردان داراى قدرت اقتصادى - سياسى و غيره هستند. ولى به عنوان 
يرسونازهاى خيالى» تنها مردانى كه در حاشيدى جامعه هستند جالب توجهند» 
يا زنانى كه شرايط زندكّى شان بسيار مشكل است. اما من اين شانس را داشتهام 
كه متعلق به كشورى باشم كه زنان اكر جه بنابر تعليمات مذهبى - سنتى و 


رن تود : براى توستدواى اكه از 


ا 


كفتكويى با طاهر بن جلون» نويسنده مراكشى تبار 


سانسورجىها و دولتها نويسنده وهنرمند را جدىتر ميكيرند 


تقديم به خواهرم فخرى كه رؤياى زن شدنش 
در كابوسى تحقق يافت كه سهم او در آن جز 
رنج هيج نبود. 


به مناسبت جاب اولين كتاب طاهر بنجلون به زبان 
فارسى» و به منظور شناسايى بيشتر از اين نويسنده و 
بناير ييشنهادٍ خود نويسنده؛» مصاحبهاى با او صورت 
كرفت كه در زير متن آن را مى خوانيد. 

نجمه موسوى 


ممكن است خودتان را به خوانندكان ايرانى كه در همه جاى دنيا براكنده 

هستند و شما را كمتر از ايرانيان مقيم فرانسه مى شناسند معرفى كنيد؟ 

اولين بار است كه يكى از آثار ادبى من به زبان فارسى جاب مى شود. يس 
مى توانم اينطور شروع كنم كه در سال 5 ,در,فس - شهرى در مراكشن 
- به دنيا آمدهام؛ شهرى سنتى و قديمى كه در قرن نهم توسط اعرابى كه از 
عربستان آمده بودند بنا كرديده و من در اين شهر بزركك شدهام. در ده 
سالكى به طنجه رفتم كه در شمال مراكش واقع شده است. در مدرسه؛ فرانسه 
و عربى ياد مىكرفتم ولى در خانه فقط عربى صحبت مىكرديم. در زندكى 
روزمرهمان»اسلامى تحم لكراوميانه - كه مبناى فرشنكى خانواددى من بوه - 
و وات 

يس اسلام را به شما تحميل تكردهاند؟ 

* نه» هركز! يدر و مادر من نسبت به هيج فرهنكى تعصب نداشتند» به 
همين دليل هم مرا به مدرسهى دو زبانه فرستادند. 

- يدر و مادرتان متعلق به طبقهدى روشنفكركه نبودند؟ 

نه» يدرم مغازهدار كوجكى بود و مادرم فردى بىسواد. براى ما ياد 
كرفتن زبان دوم يك امتياز بود» جون زبان عربى راكه فكر مىكرديم در هر 
حال ياد م ىكير يم اكر جه اين فكر جندان هم درست نبود. براى همين وقنى 
مدرسه مى رفتم» براى فراكيرى درس فرانسه كوشش زيادى مىكردم. تلاشم 
اين بود كه به معلممان ثابت كنم خوب ياد كرفتهام و ميتوانم مثل آنها حرف 
3 ْ 

- اين كوششء به دليل حضور فرانسويها در مراكش بود؟ 


>< له. 


نككين - شماره نهم - بائيز 1١14‏ 


او انكيزهتان جه نود؟ : 

انكيزه اين بود كه ثابت كنم مى توان اين زبان را ياد كرفت و يا آن 
بازى كرد و نشان دهيم كه نسبت به دنياى يبرامونمان آدمهاى متعصبى نيستيم. 
حضور فرانسويها در مراكش ضعيف بود و اصلاً قابل مقايسه با حضور آنها 
در الجزاير كه مستعمزهى فرانسه به حساب مى آمد نبود. مى دانستيم دير يا 
زود مراكش مستقل خواهد شد و در نتيجه بهتر است اين زبان را ياد بكيريم. 
حتى ناخود كاه اينطور عمل مىكرديم. 

- جطور شد كه نويسنده شديد؟ : 

*« اتفاقى بود. جوان كه بودم نه اعتقاد و نه جاهطلبىاش را داشتم كه 
نويسنده بشوم. يعنى هدفم اين نبود. اما شرايط زندكى مرا وادار به بيان خود 
كرد؛ مثل طغيانهاى 6 ١كه‏ عليه سيستم آموزشى صورت كرفت زيرا 
آموزش همكانى نبود فقط در اختيار منتخبين و برجستكان بود. بهرحال من 
أن شترايط زا جيه كردم "وعدا بار جنار ل لك 11 
آنجا حس كردم بايد عليه بليس و ارتش كارى بكنم و همين شد كه شروع به 
نوشتن شعر كردم. 

حجند ماه بعد در سال 5 »؛ جون در دفتر دانشجويى مسئول بودم 
دستكير و محكوم به كذراندن ١8‏ ماه در كمبهاى ارتش شدم؛ در حالى 
كه در آن زمان خدمت سربازى وجود نداشت. فقط اين را براى ما درست 
كردند كه نوعى تبعيد براى دانشجويان انقلابى يا آشوبكر بود. در طول اين أ 
8 ماه شروع به نوشتن كردم - جون نوشتن ممنوع بود و همين مرا بيشتر 
تحريككث مىكرد. با اتمام اين دوره در رانويه ١97‏ يك مجموعهى شعر 
در مراكش به جاب رساندم. 

- به زبان عربى؟ 

*« نه؛ به زبان فرانسه» من هميشه به زبان فرانسه نوشتهام. 

- نوشتن به زبان فرانسه» مسلماً درهابى را به روى شما بازكرده؛ آيا همزمان 
درهايى را نيز به رويتان نبسته؟ منظورم خوانندكان عربى زبانٍ تان هستند. 

به فرانسه نوشتن براى من بطور خيلى طبيعى اتفاق افتادء جون 
تحصيلاتم را به زبان فرانسه كردهام و سعى بيشترى براى يادكيرى اين زبان 
داشتم. بنابراين اشتباه كه زبان عربى را خواه ناخواه ياد خواهم كرفت» ولى در 
واقع زبان عربى را بطور كامل ياذ نكرفتهام و وقتى خواستم به عربى بنويسم 
سيار مشكل داشتم. يس دوباره به سمت زبان فرانسه رفتم: البته بعداً زبان 


فرانسه درهايى را به روى من باز كرد» يعنى وقتى آمدم به فرانسه. 
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رابرت 


شاه و نفت و انقلاب 


بمناسبت سالروز انقلاب ؟'" بهمن ١181‏ 


يك سفر جند روزه به شمال آمريكا براى ديدار بعضى از آشنايان سبب 
دسترسى من به جزوه يا كتابوارهاى شد تحت عنوان «بيروزى تاربخى» كه 
نو سندهاش ظاهراً با امضاء مستعار «عبدالرحمان» خود را معرفى كرده است و باز 


هم برحسب ظاهر از سوى نشريداى بنام «سنكرء جاب كانادا - كه من هركز آنرا . 


نديدهام - و ربه اهتمام كروهى از ميهن يرستان» منتشر شده است.(١)‏ 

منظور از «بيروزى تاريخىء» كه عنوان اين كتابواره را تشكيل ميدهد 
بيروزى شاه سابق (محمد رضاشاه بهلوى) بر شركتهاى نفتى در نهم /مردادماه 
07 | است و عكسىكه در صفحه سوم جزوه جاب شده - به توضيح ناشر - شاه 
سابق را در حال امضاء قانون الغاى قرارداد دولت ايران و كنسرسيوم نفت مصوب 
سال ١11739‏ نشان ميدهد واين واقعه در همان روز نهم مرداد روى داده است. 
ا موضوع نف وانقشر إن در انقلاب بهمن ١١8‏ و برقرارى رزيم 
جمهورى اسلامى از موضوعاتى است كه از زمان انقلاب در مطبوعات و 
كتابهاى جاب ايران به ندرت مورد بحث و نقد قرار كرفته است و ميتوان 
كفت به مصداق «النادر كالمعدوم, مطلقاً مورد بحث قرار نكرفته است و 
لااقل اككر جيزى هم در اين مورد و بطور اخص درباره نقش و تأثير 
اختلافات و مناقشات مربوط به نفت در انقلاب اسْلامى ايران جاب و منتشر 
شده باشد من آنرا نديدهام. 

در خارج ايران البته كاه كاه نوشتهها و تأليفاتى بطور يراكنده در اينجا و 
آنجا منتشر شده است ولى بحث و كفتكو در اين مورد نه بصورت جدلى و 
نه بصورت آكادميكك و تحقيقى وسعت و دامنه جندانى نداشته است. خود 
من به عنوان يكك روزنامهنكار ايرانى طبعاً به اين موضوع علاقه داشتم و 
وقنى دوره جديد انتشار نكين را در خارج آغاز نكرده بودم به مناسبات 
مختلف و در نشريات مختلف از هر فرصتى براى طرح اين موضوع استفاده 
ميكردم. در يكى از همين فرصتها به ترجمه بخشى از يكك كتاب ير 
سروصدا بنام وشكست 0 5 برداختم كه ب وهشكر سرشناس 
آمريكائى بنام ماروين زونيس7" آنرا تأليف كرده بود. موضوع اين كتاب 
توضيح و تشريح و در واقع معرفى علل و عواملى بود كه در سال ١81‏ به 
سقوط شاه منجر شد. كفتم «علل و عوامل» جون ماروين زونيس و اصولاً 
اغلب غربىها در تحليل رويدادهاى سياسى و اجتماعى صبر و حوصلهاى 
بيش از ما ايرانيان بكار مى برند و وقتى در ريشهيابى يك واقعه يا جكونكى 


بروز آن به يكك علت يا انكيزه مؤثر رسيدند كار را تمام شده تلقى نمىكنند ‏ 


و يزوهش خود را تاكشف و شناخت علل و انكيزههاى ديكر ادامه ميدهند و 
ميكوشند تا به قدر مقدور مسثله را با توجه به همه جوانب و جهاتى كه ابعاد 
اختمالى آنا 
كرده است كه در ريشهيابى يكك رويداد ساده سياسى - تا جه رسد به يككث 


ميدهد به محكك نقد بزنند جون تجربه به آنها ثابت 


نكين - شماره نهم - بائيز ١1/4‏ 


انقلاب سرنوشتساز - نميتوان به يكك ديدكاه اكتفا كرد و تحويل و تعبير 
رويدادهايى,از اين دست به يكك علت .يا انكيزه خاص: فقط حاكىاز 
سهل انكارى و آسانكيرى و مسامحه ما در برخورد با حوادث تاريخى است» 
هر جند كه در حسن نيت و وطنخواهى مؤلف يا محقق كمترين ترديدى 
وجود نداشته باشد. 

خود آقاى عبدالرحمان در مقدمه جزوهاش متذكر شده است كه ر... 
. نزوهشى است صميمانه كه دستمايه اصلى آن را 
يادداشتهاى روزانه شادروان امير اسدالله علم نخس توزير و وزير دربار 
شاهنشاهى و يكى از نزديكترين دوستان شاهنشاه آريامهر تشكيل ميدهد..به 
عبارت سادهتر بيروزى تاريخى اكر جامعيت يك يز وهش آكادميك :و همه 


«وسروزى تاريخى».. 


سويه را ندارد در عوض از آنجنان اعتبارى برخوردار است كه هر يزوهش 
١كادميك‏ از اين يس بىنياز به مراجعه نه آن نخواهد بود.» 

اكر بخواهيم مضمون كتاب و در واقع حرف غائى نويسنده را در جند عبارت 
خلاصه كرده باشيم سخن اينست كه رزيم يادشاهى به تاوان كو ششهابى كه شخص 
شاه از سال ١01١‏ براى ازدياد درآمد نفت و احقاق حق ملت ايران از 
نفتخواران بين المللى آغاز كرد و در سال بعد از آن به تصويب و توشيح قانون 
الغاء قرارداد با كنسرسيوم (يعنى قرارداد سال )١71919‏ منجر شد مغضوب 
دولتهاى مريكا و انكليس قرار كرفت و از همين مرحله بود كه (بنا به ادعاى 
نويسنده) توطئه و تحريك براى سرنكونى شاه و براندازى رزيم سلطنتى بدست 
عناصر ملى - مذهبى و به رهبرى روحانيت شيعه آغاز شد و سرانجام با انقلاب 
؟؟ بهمن و فروباشى ارتش به بيروزى رسيد. 

براى خواننده عادى بلافاصله اين برسش مطرح ميشود كه جكونه است كه 
وقتى همين مريكا و انكليس در سال ١111١‏ براى سرنكونى جحكومت مصدق و 
بازكشت شاه دست بكار شدند و سيس با كاركردانى و دخالت فعالانه سيا و 
انتليجنت سرويس و طغيان ارتشيان و تأييد بخشى از روحانيت و نمايش سياسى 
همين مردمى كه نخبكان و تكنوكراتها به كرات آنها را جاهل و عامى و عقب مانده 
خواندهاند كودتاى 1 مرداد را همجون تاج افتخارى بر تارك تاريخ ايران 
نشاندند ايرادى به دخالت خارجيان نبود و حتى از آنها رسماً سياس و قدردانى 
بعمل آمد اما زمانى كه روال زمانه معكوس شد و همان روحانيت و همان عوام 
نادان و مقلد و سرسيرده و همان قددرت و صولتى كه از لندن و واشنكتن فخر بر 
فلك و حكم بر ستاره ميكردند و مىكنند و مصدق را بجرم قيام در راه رهائى 
ايران از تسلط نفتخواران و احقاق ملت ايران - يعنى همان ملتى كه قرارداد نفت 
باكنسرسيوم بخاطر حقوق حقه آنها در سال ١101‏ ملغى شد - در سلطنت آباد 
زندانى كردند يكباره غرب و تمدن غربى منفور و مغضوب و به عنوان باعث و بانى 
سيهروزى و اسارت و واركى ما مستحق طعن و لعن و نفرين شناخته شدند؟ 
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قانون به عنوان موجودى يائينتر ديده مىشدهاند» ولى سخت مبارزه 
كردهاند. 

در حال حاضر - در سال ١9495‏ - جامعهدى شهرى مراكش در رابطه با 
قانون رو به بيشرفت است. زنان توانستهاند مواردى رانه شوهران و برادران و 
يدرانشان بقبولانند. در زندكى روزمره آنها از قوانينى كه جامعه را اداره 
م ىكند بيشتر ند. از ابتدا من در نظر نداشتم مطالبى جامعه شناسانه بنويسم. از 
نوشتن رمانهاى جامعه شناسانه و روان شناسانه متنفرم ولى سعى كردم نشان 
بدهم شرايط زندكى يككث زن جطور مىتواند باشد - زنى كه يك انحراف 
در مسير زندكىاش بوجود آمده - زنى كه شرايط زندكي مردانهاى را.تجربه 
مىكند در حالى كه احساسات يكك زن زا دارد: اين وا برايم جالب 
بوده. 

اين كتاب اصلا رمانى در رابطه با يافتن هويت جنسى نيست؛ رمانى است 
درباردى «هويت؛ حال جه فر هنكّى» جه جنسى و جه اجتماعى. و فكر مىكنم 
اين سورهاى جهانى است و همه جا وجود دارد جه در فرهنكك مسيحيت و 
جه در فرهنكك اسلام. اين مسئله كه هركس مى خواهد بداند متعلق به جه 
فرهنكى است و اين براى من جالب است. 

- نقش مذهب جيست؟ بخصوص در رابطه با زنان» يا به نظر شما مذهب در 
مطيع كردن زنان نقش دارد؟ : 

*« نه؛ زنها در كشور مااز طرف مذهبى مورد احترام هستند. مبارزاتشان 
در جهت كسب حقوق اجتماعى است. 

البته معلوم است وقتى به آيهاى از قرآن استناد مىشود» دستشان بسته 
است ولى بالاخره اين سثوال را مطرح مىكنند كه آيا قرآن كفته مردى زنش 
رابا سه بجه طلاق بدهد و هيج حق و حقوقى به او ندهد؟ زنان در اين جهث 
مبارزه م ىكنند. من كَهكاهى در دادكاههاى خانواده شركت ميكنم - همانجا 
كه طلاقها و مشكلات خانوادكى خل و فصل مىشوند - و اغلب شاهد 
صحنههاى فوقالعادهاى هستم؛ مىبينم كه زنان با جه انر زىاى مبارزه 
رك 

- بس در مراكش ابزار اصلى تسلط به زنان جيست؟ 

* البته كه متون مذهبى است - مثل جاهاى ديكر - قوانين هم كه به 
دست مردان نوشته شده. الاان حدود دو سال است كه كميسيونى:از زنان روى 
متنى شامل ١١ ٠‏ ماددى قانونى كار م ىكند و مى خواهد آن را به دولت ارائه 
بدهد. و اين جيز جديدى است. آنها بيشنهادشان رابه صورت حداكثر ارائه 
مىدهند تا به حداقلها دسترسى بيدا كنند. 

- آيا فكر م ىكنيد كتابتان تأثيرى در شرايط زندكى زنان مراكشش ايجاد كرده؟ 

* نمىدانم» كارهايى شده كه روى طرز تفكر مردم اثر كذاشته و اين 
مربوط به يكك كتاب نيست» يكك مجموعه است. تلويزيون» كتابهاى 
خارجىء دستاوردهاى فمينيستها در اروبا؛ فكر مىكنم تأثي رشان خيلى بيشتر 
از يكك كتاب باشد. 

- آيا شما معتقد به نقش ويزهوى هنرمند يا نويسنده هستيد؟ اكر جوابتان 


مشت است. جه تفاوتى بين مسئوليت نو يسندكان كشورهاى معروف به دمكرات و 


نويسندكان ديكر كشورها قائليد؟ 

* اين امرى بديهئ: است كه نويسندكان كشورهاى غربى معروف به 
كشورهاى دمكرات كار كمترى نسبت به نويسندكان كشورهاي جهان سوم 
رك 

ما مستوليتهايى داريم. ما نويسندكان كشورهاى عرب و مسلمان 
خوانندكانى داريم كه مارا جدى كرفته و از ما حساب يس مىكير ند. به همان 
نسبت از جانب سانسو ركنندكان و دولتها نيز جدى كرفته مىشويم» به همين 
دليل در كشورهاى آفريقايى - عرب و يا ايران آنها كتابهاى مارا 
مى خوانند جه به منظور تشويق و جه به منظور سركوب كردن. 

- يس نقش و مسئوليت آنها بربايدى نكاهى اس تكه به جهان دارند - نكاهى 
كه متفاوت است؟ 

** نويسندهوى خوب»ء شاهدب جامعهاش است. كارش منعكس كردن جامعه 
از طريق تخيلاتش است. جون مسائل عاطفى خيلى بهتر از متون علمى و 
سياسى مى توانند حساسيت آدمها را تحر يكك كنند مثلا رمانى كه من در مورد 
اختلاس نوشتم خيلى تأثير بيشترى كذاشت تا متنهاى علمى مبتنى بر اعداد و 
ارقام. 

براى همين نقش نويسنده مهم است؟ او دست روى حساسيت هاى 
خوانندكان ميكذارد. در حاليكه كك كتانب جامعه شئاسىء علمى با اقتصادى 
ع كي 1١‏ كك ع اح كاد 1 6ك وك 1ه ولك كا 
كتابها محدود هستئد. 

در انتها مى خواستم تأسف خود رااز اينكه در ارويا وقتى دولتها تنبيه. 
مى شوند» فرهنكها نيز تنبيه مى شوند ابراز كنم. من خبلى متأسفم كه در اثر 
بابكوت دولت ابران» عمل رابطدى فرهتكّى وجود ندارد. و مادر إينجا 
نمى دانبم دوستان نويسنده ابرانى مان جه مىكنند ودر جه زمينههابى كار 
لك 


و خنك شبيه كارهاى مصدق! امروز در مجلس آنقدر تملق ميكفتندكه من به حال 
تهوع افتادم. واقعاً شاهنشاه ادعاى خدائى نميكند مرد بزركى است و يك انسان 
واقعى است: ما ايرانيها اسكندر را با تملق به روزى انداختيم كه تمام سران لشكر 
خودش راكشت كه تملق او را نم ىكفتند.» (خاطرات علم؛ جلد سوم: جاب امريكا 
ص )١773‏ 


ا د عد 


در اينكه نارضائى شركتهاى بزرك نفتى نقش مهمى در سقوط شاه 
داشت جاى ترديد نيست ولى اين تمام ماجرا نبود. اشاره كردم كه غربىها در 
ب ىكيرى و ريشهيابى اينكونه ماجراها صبر و حوصلهاى بيش از ما دارند و 
بى مناسبت نيست كه در اينجا بخشى از نظريات ماروين زونيس را درباره علل 
سقوط شاه براى شما نقل كنم. زونيس قبل | زاينكه ريشههاى شكست شاه را 
در ماوراء مرزهاى ايران يا در ببج و خم مباحث دشوار جامعه شناختى 


خلقيات خود شاه را ميكاود. ميكويد: شاه قدرت روحى خود را أز جهار منبع 
اخذ ميكرد. اول مردمى كه به تحسين آنها نياز داشت؛ دوم بيوند با عدهاى از 
اطرافيان و مصاحبان نزديكش كه ارنست يرون - اميراسدالله علم - و اشرف 
بهلوى شاخص ترين آنها بودند. جالب است كه بعد از اينها زوفيس سومين منبع 
قدرت شاه را اينكونه معرفى ميكند: ماو تقريباً در تمام عمر خود به وجود يك 
خداى حمايتكر و مواظب معتقد.ماند و در اعتقاد او اين خدا كاميابى او را در 
اجراى يك رسالت الهى مقدر كرده بود..» 

و بالاخره جهارمين منبع قدرت شاه (به عقيده زونيس) بيوندهاى مهم 
ديبلماتيك و روابط خصوصى او با آمريكا بود. شاه به ابن باور رسيده بود كه نه 
تنها مأمور قادر متعال بلكه عامل نيرومندترين دولت جهان است. بهمين كونه او 
براى روابط ديبلماتيك با ديكر ممالك و از آن جمله اسرائيل هم اهميت قائل 
بود. و در اين ميان اسرائيلىها نيز ميدانستند كه جكونه نارسيسم شاه را ارضاء 
كنند. وقتى بين دو مملكت رابطه برقرار شد ابسر هارل( " رئيس موساد (سازمان 
امنيت اسرائيل) شرح ميذهد كه جطور اسرائيلىها شاه را باكورش كبير مقايسه 
كردند. او يادشاه هخامنشى بود كه بهوديان را از اسارت بابلىها نجات داد و به 
آنها رخصت بخشيد كه به اورشليم بازكردند يا در ايران اقامت كزينند. شاه از اين 
تملق بسى خوشش آمد. هارل نقل ميكند كه «تشبيه شاه باكورش بسى شورآ فرين 

و الهام بخش بود و بايد بكويم كه در موقع خود بسى اهميت داشت..» 

اما بدنبال همه اين كاميابىها و سر فرازيها لحظهاى فرارسيد كه سراشيب 
و سقوط آغاز شد: «وقتى شاه بيش از هر زمان به منابع عمده و جهاركانه 
قدرتش نيازمند شد وقتى شاه ناجار به روياروئى با انقلاب و غلبه بر نيروئى 
شد كه حكومت او رابه مبارزه طلبيده بودند هيجكد ام از آن منابع قدرت به 


: 1 3 6 0-2 1 
او وفا نكردند.» ارئست يرون مدتها بود كه در سويس در كذشته بود. اسدالله 


علم به مرض سرطان خون در آخرين ماههاى ١9377‏ جان سبرد. شاهدخت ١‏ 


ٍ اشرف يهلوى بدليل مداخلات مستمر در دستكاه دولت منشاء عمده ارضائى 
و نفرت مردم از رزيم شناخته شده بود و شاه روابط خود رابا او قطع كرده 
بود. بدترااز همه وقتى شاه بى برد كه به سرطان خون مبتلا شده روز به روز 
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نكين - شماره نهم بائيز ١174‏ 


حفظ اعتمادش هم به رسالت الهى و هم به تأبيد آسمانى دشوار و دشوارتر 
شد. حمايت از ايالت متحده هم به او وفا نكرد و وقتى جيمى كارتر اعلام 
كرد كه كسترش حقوق بشر و محدود كردن فروش سلاحهاى آمريكائى 
بايهدهاى دوكانه سياست خارجى او خواهد بود شاه دريافت كه هدف غمده 
آن سياستهاى تازه كسى جز او نيست...) ... زمانى كه هر جهار منبعى كه شاه 
قدرت خود را از آن كسب ميكرد وى را تنها كذاشتند شاه حفظ الكوهاى 
مادام العمر روحى خود را از هميشه دشوارتر يافت و وقتى سيل احساسات تند و 
مهاركسيخته انقلابى در زمستان يرتنش /181 ١‏ به راه افتاد جالش فائق آمد. شاه 
به الكوهاى اوائل كودكىاش مراجعت كرد.. كنش يذيرى و حس وابستكى بر 
وجودش مسلط شد و زمانى كه بيش از هر وقت به ظرفيت بدرش براى جرئت و 
تهور نياز داشت در دام صفات و خصائل زنانهاش افتاد. او فلج شده بود...» 


-١‏ سدرسى امنءإبه اين كثاب از طريق تصادفى و در منزل يكى از خويشاوندان 
7- «رشكست شاهانه» 8؟لنا|أة |8لإ0] در ايران به كوشش مترجمان كونا كونى بطور 


محرر مسر اع ل ري 
وامم2 مانموالا 


ع وامولا ععومع 
ه- مطالب داخل كيومه تماماً نقل قول از بخش اول كتاب زونيس است كه خودم آنرا 
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نويسنده در موضعى از بحث خود به تنهائى شاه در مبارزه با نفتخواران 
غربى اشاره ميكند و مينويسد: «يادداشتهاى علم نشان ميدهد كه شاهنشاه ايران 
در معارضه با شركتهاى نفتى و دولتهاى متبوعشان در مقابل هر اقدامى 
واكنشى اصولى و معقول نشان ميدادند... اما مسأله مهم اين بودكه 
بواكنشهاى شاهنشاه ايران يشتيبانهاى لازم را نداشت. شاه در اين معارضه 
بزركك با شركتهاى نفتى و كشورهاى ستبوعشان تنهاى تنها مانده بود. 
كشورهاى عضو اويك... هر يك از راه شاه جدا شده بودند و به راه عرستان 
سعودى يعنى مستعمره نفتى آمريكا بيوسته بودند و لاجرم شاهنشاه ايران 
تنهاى تنها در مقابل انكلستان و آمريكا قرار كرفت بود. تنهائى شاه تتنها در 
رابطه بااكشورهاى عضو اويك نبود. در داخل كشور هم نه توده مردم كه تب 
مذهبى شان كل كرده بود به منافع كشور و دستاوردهاى حاصل از تلاش شاه 
مياند يشيدند -كه در هيج وقت و در هيج زمانى هم توده مردم به فكر منافع و 
مصالح كشور نبودند - نه دولت و شخصيتهاى كشورى در تنظيم برنامهها و 
مخارج جارى موقعيت كشور و دركيرىهاى بين ايران و شركتهاى نفتى 
(كشورهاى انكلستان و آمريكا) را منظور مىدانستند.,» (ص 85) 
نادانى و جهل و بىعلاقكى مردم به سر نوشت سياسى كشورشان و فقدان 
حس قدزدانى در جامعه در جند جاى ديكر جزوه هم مورد تأكيد قرار كر فته 
است ار اين قرار؛ 
«براى مردم اين مملكت جه فرق كند 
كشى نبجات اهدي كن كه عرق كلم 
(ص 58) 
«... هيتجكس نفهميد كه شاه ايران در مسئله نفت و احقاق حقوق ايران 
جه كرد و اكر هم مىفهميد يا فهميد ارج و قرب و سياسى براى آن خدمات 


قائل نبود زيراكه باورهاى مذهبى ما انصاف شعور» حقشناسى و قدرت 


. + #2 ٠. ٠. 
تشخيص رااز ما كرفته است.»‎ 


(ض 59 
برخى از ايرانيان داخل و خارج كشور عقيده دارند مشقتى كه ايرانيان 
سكشبك تقاص ناسياسى آنها از شاه ايران است... عدهاى هم 1ك اناه 
مردم متكشل احقشال اسك 
(ص ١؟)‏ 
در واقع نويسنده علت جهل و بىخبرى و بى تفاوتى مردم را در اعتقاد و 
دلبستكى آنها به مذهب ميداند ولى شايد علت مهمتر را در موضع ديكرى از 
كتاب با نقل قول از خاطرات علم و يكروز بعد از امضاء قرارداد نفت بيان 
كردة:است: 
«سر ناهار تلكّرافى دريافت شد كه اعلام ميداشت قرارداد نفت بطور غير 


رسمى امضا شده است... شاه اظهار :داشت كه قرارداد ما كليه كشورهاى : 


توليدكننده كر وادار به ييروى ميكند اما ابراز شكفتى كرد كه قرارداد 
جد يك نا نكال سوا و سراف رادي راتكه سكا و أدامة 15د شال ان 


انتظارش هم ميرفت» ما خيلى سعى نكرديم كه مردم را آكاه نكهداريم و به آنها 
اين احساس را القاكنيم كه در امر مبارزه با شركتها سهيم و شزيكند.» 


نكين - شماره نهم - بائيز ١11/4‏ 


علم در اينجا اظهار نظر كرده است: 

«من كه عقلم به جائى قد نميدهد كه بفهمم جرا شاه تا به حال اين نكته خطير 
را نديده كرفته است.» 1 

)6١ (ص‎ 

جالب است كه در اينجا هم شاه و هم علم صريحاً اعتراف ميكنند كه علت 
بى علاقكى مردم به نتيجه مذاكرات نفت اينست كه حكومت جندان كوششى براى 
آكاه كردن مردم بكار نبرده است و حتى با بى اعتنائى نسبت به انها عملا به انها 
جنين تلقين كرده است كه نه تنها در مبارزه با شركتهاى نفتى بلكه در ساير امورى 
هم كه به سرنوشت آنها مربوط ميشود كمترين نقشى ندارند. جرلا جون براى 
جنين دخالتى نه صلاحيت دارند و نه درخور اين هستند كه حكومت به آنها اعتناء 
كند و مسائل مملكتى را بىروى و ريا با آنها درميان بكذارد و آن وقت همين 
حكومت در شكفت است كه جرا بيروزى ايران در مبارزات نفتى در مردم شور و 
شوقى ايجاد نكرده است و هيجكس ترهداى براى حرفهاى دولت خرد نميكند. 

نويسنده در صفحه سيزدهم آين مطلب را به وجهى مبسوط تر مورد بحث 
قرار ميدهد و ميكّويد: 

( يكف أنكاة اجمالن له نجه در رمان شاهنفاه اررآن صورت كرفت نشان 
ميدهد كه از نمايش مصائب و مشكلاتى كه در انجام كارها به طور كلى 
وجود داشته است يرهيز ميشده و اين امر تنها در لغو قرارداد ١757‏ و ملى 
كردن واقعئ صنعت نفت (در ١1١587‏ ) أتبواده'استإبلكه عموميت داشته 
است. علت اين امر را بايد در ذات مسثئله يافت... كسانى كه در انجام كارى كه 
به آنها محول است علاقه باطئى و وفادارى ندارند و از آنجه ميكنند انتظار 
بهرهبردارى دارند به نمايش هر جه بيشتر كار 'علاقمندئد: اما در مورة شاه اين 
مقوله به كيفيت ديكرى مطرح است... از آنجاكه شاه كمال عظمت مقام و 
محبوبيت است لذا نمايش خدمات مصداق واقعى 'بيدا نم ىكند.» 

وافزوده است: يكى از فلاسفه راجع به حسد نظرى دارد كه بااين بحث 
بيكانه نيست. مى نويسد: عظمت و برترى مقام شاه جيزى است كه هيجكس انتظار 
ندارد كه روزى فرا رسد كه به آن مقام برسد (برعكس مقامات ديكر) لذا حسد به 
خدا و شاه معنى ندارد...» 

استدلال نويسنده كرجه به دليل عبارت آخر نوشته او عارى از مجامله و 
مبالغه نيست ولى بطور كلى بيانكر همان حقيقتى است كه مردم عادى 
مملكت جه در زمان رزيم سابق جه در رزيم لاحق در خفا و خلوت و در 
اظهار كراهت از تبليغات مداهنه آميز حكومت زي ركوش همديكر زمزمه 
ميكر دند (و م ىكنتد) جون انجة غملا مد يدنك و مى شنيدتد حلاف آن 
جيزى بود كه عقل حكم ميكرد و نويسنده هم آنرا به عنوان اعراض و برهيز 
شاه و دولتمردان او از تبليغ و نمايش تبليغى بيان كرده است. به عبارت ديكر 
دستكاه حاكم نه تنها از تبليغ يرهيز نداشت بلكه در بعضى موارد در اين 
رهكذر كار را از اغراق ميكذرائد. اتفاقاً شاهدى براى معنا را همان كسى كه 
نويسنده «ييروزى تاريخى» يادداشتهاى او را محور كار خود قرار داده ارائه 
دأذه اسل غلم رجاتي اباد اشتهاى در لكر 11 

براى موفقيت در امر نفت جشن و جراغانى شروع شده و يشتيبانى هاى لوس 


مىتراود عطر نام دوست دوست سسابايهاىاز آفتاب حق شدن 


در فضاى جان كهاين آوازاوست رفتن آنجا تابه حق مُلحق شدن 
اشث رقص شعه را آتش نشان نيست جزدر سايهىانواراو 

عق لترذرات دل اتش فشان مهسار و مدق بن وباى داراو 
تت شافط تتا شين بس كن اى ديوانه دل زاين قال و قيل 

كودك دل مو فشاند 'استين سلرد شد اتش بر اندام خليل 

لكيس 22ت نش كر اسان رد ا ار ُ 

تاسرير قدسىى كروؤوبيان! باى مالنك است و منزل بس دراز 
بال عشايد كه بالاتر رود ! عشق مار باد واين سوز و كداز 

اككككاة 5 انكر بر سكن كار رود انان مصطام اسان مسرن انكر 
ليك در اين مجمر آن ياراى نيست 

كارا كرا ان كان كي لوس انجلس: ششم آذرماه ١1777‏ خورشيدى 
باك كشتن, سر به سر آذر شدن . بيست و هفتم دسامبر 11517 ميلادى 

سوختن در خويش و خاكستبا شدن 

د 26 
جيركى بى خبران 


باز آى و در آثينه جان جلوهكرى كن 
وين تيره شب حسرات و نوميد مارا 
يارب قدم موكب؛ آن سرو رؤان را 
اى ماه فلك اين اره بيفايده بكذار 
ازؤصل خود اى كل ثمرى بخش بعمرم 
'ى عشق جو از هر خبرى با خبرى تو 
ور عقل كند سركشى و داعيهوارى 
با اهل هنر جيرى بى خبران بين 
جون عرصه تنكت ندهد رخصت برواز 
رعدى زدر عشق مرو بردر ديكر 


مارازغم هستى بيهوده برى كن 
از تابش خورشيد رخ خود سبرى كن 
رهوارتر از مركب باد سحرى كن 
رو فاصله ماه مرا راهبرى كن 
وآسودهام از سرزنش بى ثمرى كن 
مارا زكرم مرد ره بيخبرى كن 
زودش ادب از سيلى شوريده سرى كن 
وين سير عجب در هنر بى هنرى كن 
رذ آرزؤى نغمت بىبال و برى كن 
هشدار و حذر از خطر دربدرى كن 

از: رعدى آذرخشى 


هجكسان 


امروز 00 9 جاه خسان دارند 
عر خم سراى عاريت از شادى 
عزلت كزين به بيشكه كيتى 
از سفلكان نواى طلب كم كن 
بيرون همه صفا و درون تيره 
دؤلت باهل جهل دهند آرى 
اقليم, خادمان و زنان بروند 
ختاقانيا نفس كه زنى خوش زن 


لكين - شماره نهم - بائيز ١174‏ 


عه ث' 


بازار دهر بوالهوسان دارند 
كر هيج هستء هيحكسان دارند 
كان بيشكاه باز يسان دارند 
كايشان دم و بال رسانه دارند 
كوئى نهاد آينه سان دارتند 
خوانه مسح خرمكسان دارند 
آفاقه. خواجكان و خسان دارند 
كانجا قبول خوش نقسان دارند 
از: خاقانى 


"م 


تورج تكهبان 


داز لل سيا خارهائل مى شوث, 


جشم دنيابين من آن دمكه حنا 

جشم دل اسرارٍ هستى را شكفت 
بر بنلنداى فلك راهى كشاد 

برردهازاسرر هستى اوؤوفتاد 
نقش روي يار., تاشد جلوهكر ' 

رنككها بىرتك شد. بى رتك تر 
انلورها مي ريخ تا سيماي او 

اشك. عمىاميخت بارؤوياي او 
مىرسيد آواي حق باهر سروش 

دل به آوؤاي جنون ميداد كوش 
الحظهها بازيجهى وقف و سكون 

قرنها مىشد به يك دماندرون 
رفتههارارخصت ديدار شد 

نفس خاكيى باملاتك يار شد 
راز بشتِ بردهوى بود و نبود 
ظ برملا مبى شد دراي نكشف و شهود 
دل بهفرمان محبت باك شد 

كيندها در كور نفرت خاك شد 
ازُدهاىكينه دردل تاكه خفت 

شد عيان اسرار مولانا كه كفت: 
ْ «از م حبت خارها كل مسشود 

از محبت سركدها مل ميشود» 
بامحبت مىروى تاشهر دوست 

تاهمنجائى كه دل را ارزوست 
باى دراقليم جاان ملىنهى 

بر زنان با بر سر جان مى نهى 
| جون كشائى جشم جان در لامكان 

فاش بينى جمله اسرارٍ نهان 
خون رزادر شسسيسشة 6 تر نكاه 

جرعه جخرعه عشق در خونٍ كياه 
نبض جان در دست يارى دل ستان 

هرطيش تقرير صدها داستان 


در ميان لحظهها كم مىشوى 

خودنه آن حيوان كه مردم ميشوى 
بش نون ذرات حانات اشكار 

قعدى لاسيف الى ذوالفقار 
مى روى تامسدد هفت آسمان 

كولهبار عاشقى بردوش جان 
بينى آتش بازي آئينهدها 

بيروانسان لتارف ديريندها 
نقش اؤافتاده بر جام و سبو 

كيياى عش ق در فيناى او 
كاه باباتكٍ جَرّس ميخاندت 

كاه نتادتبر مغان مهىرائندّت 
رلك لل رخسارهدى خود را عيان 

در لوصيب آتشش (زرتشيان) 
كاه در نتااقوس اا مودمد 

روح» بسر جسم كلسا موىدمّد 

كاء باه تلاس كنبا هم شنا 
كاه روبر جين و ماحجينها كند 

جههره را در هيبت بوداكند, 
كه. نمايان م ىكند خورشيدٍ جهر 

در تنيايش خاندى آئين مهر 
تكاودر ميخانهها جا ميكند 

آتشى در آب بر بامىند 
لاله سسان داغ محبت برجحجبين : 

١‏ مسىشود با داغداران هم نشين 

بير ماميخانهدارى م ىكند 

ضفل ,دل ناهوثشيارى متيكند 
ازانفس افتتده در ياى سبو 

ازاتهدل ميكشد مستانه هو 
بشكفدازجوئش يكت قطرهمل 000 

برسرهرخار صدها شاخهكل 
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